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 درآمد
 

گفت  سوسسمیمارکس  :گووسه  دمکراس سمیالی.  گفتـش  استای  مجموعه  ی.  سه  وی  ـوگامل 

گیرند که  هایی را دربرمیوگوها حوزهاین گفت  .های گوناگونسایتبا وبهای اخیر  خسروی در سال کمال

چالشبیش مارکسیست  ترین  فعالان  میان  خاص  طور  به  و  سیاسی  فعالان  میان  عام  طور  به  را  ها 

زمانهبرانگیخته در  قدسی اند.  آستان  به  »تشرف  راز  که  تاختای  سرمایه«  عنانمرتبت  به  وتاز  گسیخته 

از    دیبا  سمیالیسوسخواهد که گفته شود »»هامت خاصی میمارکسیسم و سوسیالیسم است، جسارت و ش

تر که با صراحت از میراثی دفاع شود که زیر  و جسارتی و شهامتی باز هم بیش  بهتر باشد.«   یدار هیسرما

های راست و دروغ، شهامت و بزدلی، ایستادگی و کرنش پنهان شده است. کمال خسروی  کوهی از گزاره

خود به   ی که برا ییهاتیفعال یچهل سال است که در حوزه یحدود سکند: »ای را فاش میحقیقت ساده

مشغول    یمتنوع  یام، به کارهاارج انسان، داشته  یستهی و شا  گرید  یتحقق جهان  ی فرد در راستا  کیعنوان  

  ی ها تیاز فعال  یاریو راهبر بس  زهیانگ  دیو شا  یدائم  یمشغولنکته دل  نیها، اسال  نیام. اما در تمام ابوده

  دان یم  “بهتر ”  یکه کلمه  همبهتر باشد. هراندازه    ی دارهیاز سرما  دیبا  سمیالیمن بوده است که سوس  ینظر

  نشیگز  نی، ا ”بهتر“از    یریها، با هر تفسنباشد، مادام که انسا  کیدئولوژیا  یهایطلبتی تاخت و تاز مشروع

آن مبارزه خواهند کرد و نه،    یبهتر است، نه برا   یدار هی از سرما  سمیالیرا نداشته باشند که سوس  ویسوبژکت

حفظ و دفاع از آن مبارزه خواهند    یبرا  رند،یقرار بگ  یمناسبات  نیدر چن  ییو بنا به هر اقتضا  یلیاگر به هر دل

 « )از گفتگو با »پروبلماتیکا«(.کرد

ان استواری  و  نظری  شهامت  پاس  دهشتدیشهبه  برزخ  این  در  که  خسروی  کمال  سترگ  ی  پرچم  زا 

 کنیم.ای از کف فرو ننهاده است، این مجموعه را به خوانندگان تقدیم میسوسیالیسم را لحظه

 »سایت نقد« 

 1402خرداد 
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   یک یپرات سم یالیو ماتر  ی»نقد« مارکس  یدرباره

 . بخش نخست کا« یگو با »پروبلماتوگفت

 

 1395مهر 

 

 : بخوانیم هم با  را  «فوئرباخ  یدرباره تزهایی»  از  اول تز  دهید اجازه شروع  محض: پروبلماتیکا

  یا   عین  که   است   آن  – فوئرباخ  ماتریالیسم   جمله  از  –  موجود  تاکنون  ماتریالیسمِ  کلِ   اصلیِ  »نقصان

  درک  شهود  کسوت  در  یا ( Objekt)ابژه  شکل  به  تنها  را  حسّانیت  و  فعلیت  ،(Gegenstand)برابرایستا

  بنابراین .  فاعلانه  یا  سوبژکتیو  ایگونه  به  نه   انسانی،  محسوس   پراکسیس  و   فعالیت  ی مثابه  به  نه   و  کندمی

  صرفا    اما  –  داد  بسط  که  ماتریالیسم،  با  تقابل  در  بود،  ایدئالیسم  را[  زندگی  ی]فعالانه  یسویه  که  شد  همین

 « ...شناسدنمی هست کهچنان را  محسوس و واقعی فعالیت  ایدئالیسم مسلما  چراکه  انتزاعی،  ایگونه به

 :پرسش چند تز، این  با نسبت در حال،

  و   چیست   واقع به  دهدمی  ارجاع  آن  به   مارکس   که  Objekt  ابژه  و  Gegenstand  میان برابرایستا  تمایز 

  آیا   دارد؟  –  باشد  داشته  وجود  چیزی  چنین  اصلا    اگر  –  مارکسیستی  شناسیمعرفت  در   اهمیتی  چه  اساسا 

  کندمی  ایفا  مارکس  نظری   یمنظومه  در  که  نقشی  آیا  شود؟می  حفظ  مارکس  کارهای  کلیت  در  تمایز  این

 است؟  کنندهتعیین

یمان به یکی دو نکته اشاره کنم و از این طریق  وگوگفتخواست پیش از شروع : دلم میکمال خسروی

در   که  فضایی  از  بدهم  بدست  جایگاه حرفتصویری  تعیین  شاید  آن  آسانچارچوب  میهایم  یا تر  شود 

های من در این متن فهمیده شوند. اتفاقا  سؤال اول شما بلافاصله این  کم میل من این است که گفتهدست

دهد.  کبراچینی برای گفتن آن یکی دو نکته نجات میی صغرادهد و مرا از مضیقهدست من میهفرصت را ب 

ای از مارکس و  معنا یا جایگاه دو واژه یا دو مفهوم یا بگوییم دو اصطلاح نظری در نوشته  شما از تمایز

را   اسمش  که  چیزی  در  مارکسیستیمعرفت»نقششان  میمی  « شناسی  سؤال  بلافاصله  گذارید  و  کنید 
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ؤال،  حالا، پیش از پرداختن به اصل س  «شود؟آیا این تمایز در کلیت کارهای مارکس حفظ می»پرسید:  می

 ام را بگویم. توانم با جوابی که برای این سؤال آخری دارم آن یکی دو نکتهمی

جا، یک قصه در پرانتز: روزی  ام. )همینی آثار مارکس را نخواندهدانم. من همهجواب من این است: نمی

دیم و با  ی آثار مارکس و انگلس در آن قرار داشت ایستاده بوی کتابی که مجموعهتصادفا  جلوی قفسه

از    « متملقانه»نحوی حتی  هزدیم. یکی از حاضران با نگاه و لحنی بسیار دوستانه و ب سه نفری گپ می دو

هاشان را چندبار و بعضی  اید؟ گفتم: نه، مسلما  نه. اما بعضیرا خوانده  هاکتابی این  من پرسید: شما همه

کنم، فقط قصدم پز دادن نیست!  ی قصه را نقل میهمه  کهاینها را، شاید صدبار!  ها از این بعضیصفحه

دانم. منظورم این است که رد یا تأیید این ادعا یا  بینیم(. بله، جواب سؤال شما این است که نمیبعدا  می

حوزه به  حالت  بهترین  در  یا  نیست  مارکسجدی  میی  مربوط  همینشناسی  با  شود.  من  که  بگویم  جا 

دمارکس دشمنی  نه  بشناسی  برای  و  مخالفتی  نه  و  مارکسهارم  منظورم  اصطلاح  شناسان، 

شناسید، شان را خودتان میخوانده که حتما  چندتاییشناسانِ خودشان است، نه مارکسهایوحسابیدرست

اساس   آموزم. دشمنی من، با استدلال نظری برام و کماکان میها بسیار آموختهاحترام بسیار قائلم و از آن

کار نبرده  هاین ادعا استوار باشد که مارکس هرگز این کلمه را ب  استدلال من بر  کهاینناسی است.  شمارکس

احوال است و ثانیا  همیشه ممکن   یا فلان جمله را نگفته است، اولا  استدلالی نظری نیست و فقط ثبت

کار برده یا آن  همان کلمه را ب جا پیدا بشود که در آن مارکس، دقیقا  هجا یا پاره کاغذی آنای ایناست نامه

ام و  که من خوانده جاآن تا  ،حال این . با« کلیت کارهای مارکس» جمله را گفته است. کجا بودیم؟ بله،  

شناسانه، و یا حتی گونه تمایزهای واژهکنم که این تمایز یا فقط این تمایز یا اساسا  ایندانم گمان نمیمی

های واقعا  بسیار  جا بحثکننده باشند؛ و منظور من در اینشناسی تعیین سمانتیک، بتوانند برای یک شناخت

ها، یا خیلی شیک بخواهیم بگوییم،  گونه تفسیرها و تأویلگاه در اینای است که گاه و بیژرف و آموزنده

 گیرد.در هرمنویتیک صورت می

ی غلطی که زمانی در اثر خطای باصره ــ نه حتی  خاطر ترجمههمنظورم مواردی نیست که برخی افراد ب

نادانی ــ از سوی مترجمی صورت گرفته و از این زبان به آن زبان و از این رونویسی به آن رونویسی  

نویسند. یک نمونه را چند  می  ها کتابکنند یا کتاب و  منتقل شده است، یک بحث نظری کامل درست می

جا کسی که آشکارا زبان  ی احمدی نشان دادم. آن« مدرنیته »های آلمانی در کتاب  سال پیش در مورد واژه

نمی واژهآلمانی  از  نادرستی  کاملا   بازنوشت  براساس  ــداند،  آلمانی  نادرستی  های  هر  که  برای  اش 

آلمانی )که ظاهرا  نمیمدرسه آشکار است ــ سعی می بچه به دستور زبان  استناد  با  فلسفهکند  ی  داند( 



8 

 

کنم محمدتقی  طور موارد، که متأسفانه کم هم نیستند، نیست. فکر میهایدگر را توضیح بدهد. منظورم این

ای لیلای خودش را دارد. حکایت همین افراد  گفت هر زمانههایش میرانیسخنجعفری بود که در یکی از  

نی که آقا، خانم، عزیز من، استاد ها انتقاد کشوند؛ و اگر به آناست. خیلی از این حضرات عاشق کلمات می

کنند که از عشقشان  یک دلیل و بهانه پیدا می و اساس است، هزار  پایه ووپلا و بیها پرتمن، این حرف

این   دارم که  برندارند. من دوستی  کلمات دست  او هرچند سال  «گیردادن»به  است.  جالب  واقعا   هایش 

فهم    قابل  « طبقه»بود و هیچ چیزی را بدون فهم و درک    « طبقه»بار یک لیلای تازه دارد. اول عاشق   یک

نمی توضیح  عو  بعد  سال  دوسه  کلمهدانست.  عاشق    « حقیقت»ی  اشق  بعد  بعد  «دیالکتیک»شد.   ،

شده است. البته در    «رویداد »کنم ظرف یکی دو سال گذشته عاشق  . گمان می«لایه »، بعد  «تراژدی »

.  «ایک » ، گاهی هم  «ساز »، بعد  «مند»شود. مثلا  پسوند  شد و میی بین دو لیلا، عاشق پسوندها میفاصله

 برم. به معنای واقعی کلمه! کنم و لذت میهمیشه گوش می کنیم. منما با هم بحثی نمی

ترین معنای کلمه،  ی و هر دانش و بینشی در عاممند اندیشکنم ما با مراجعه به هر اندیشه و  من فکر می

  « خودمان »گردیم. این جا و اکنون خودمان میهای اینهای معاصر، پرسشدنبال پاسخی برای پرسشه  ب

تواند یک جمع باشد یا یک موقعیت  ی معین، میتواند یک فرد معین باشد در یک سن و سال و جامعهمی

هم همین    هامارکسیستنظر من اهمیت قضیه هم در همین است. رجوع به مارکس و   هتاریخی معین. ب 

ی پیش از مارکس و پس از او، هیچ دلیل دیگری  به اندیشه  کم رجوع من به مارکس،وضع را دارد. دست

متن مطالعاتی  جمع  یک  در  پیش  سال  چندین  ما  ندارد.  این  فلسفه  جز  و  منطق  تاریخ،  مورد  در  هایی 

هایی است که کسانی که اسمشان فیلسوف است، مثل کانت، و هگل  خواندیم. منظورم از فلسفه متنمی

خواهم  های مارکس را بهتر، یا اصلا ، بفهمیم. نمیکردیم تا بتوانیم متنرا میکار    اند. اینودیگران، نوشته

  مند علاقه  « مند»خاطر دل آن دوستمان که به  هــ یا ب  «شناسانهشناخت»  اصطلاحبهی  از این قضیه نتیجه

د که بعضی از  مندانه ــ بگیریم؛ که مثلا  اول باید این را خواند و بعد آن را. جمعی بوی روشاست، نتیجه

که برای خواندن    طور هماناند ــ  شرکت کنندگان در آن با مقدماتی که برای خواندن یک متن نظری لازم

ـ آشنا نبودند. همان موقع به جمع ما طعنه می زدند  متنی به زبان فارسی، آشنایی به زبان فارسی لازم است ـ

این برود  اند. می«خوان فلسفه» ها  که  باید  پرولتاریا  یعنی حالا  به معضلات ما چیست؟  پاسخ شما  گفتند 

  خاطر بهخوانیم و نه مارکس را  خاطر فلسفه میهرا ب  « فلسفه »فلسفه بخواند؟ پاسخ من این بود که ما نه  

کنیم رو می این بار هستیم و این کار را فقط از مارکس. ما بازماندگان یک شکست تاریخی دردناک و خون

مان همان اشتباهات گذشته را  های بعدیشود در حرکتکه ببینیم علت آن شکست چه بود و چطور می
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کنم، منتظر ما نمانید. حرف من این بود که اتفاقا   دانید، خواهش میتکرار نکنیم. شما که راه و چاه را می

کند و چه نکند. فلسفه بخواند یا نخواند.  کنید حالا باید به پرولتاریا بگویید که چه باین شمایید که فکر می

و آگاهی    حقیقت این است که پرولتاریا ــ منظورم فقط سمبولیک است، منظورم جنبش واقعی و مبارزه

 ماند، نه من. طبقاتی است ــ نه منتظر شما و رهنمودهای شما می

امروز در چه جهانی زندگی می ما  از زندگی خودتان و دورببینید  از محله و شهر و  ریب و  کنیم.  هاتان، 

ها، از اعتیاد، از  بر کولها، از  خوابهای کار، از کارتنکشوری که در آن هستید شروع کنید. از همین بچه

ما، ستم و جنایت و جنگ و استثمار را؛ و    بر و خودفروشی گرفته تا وضع بشر امروز در دنیای امروز. دور

تواند ببیند. اوضاعی  اند را هر چشم نابینایی هم میبر این شرایط  هایی که مسبب یا بهرهپتیارگی زندگی آن

برایش، توهین به حیوانات است. من و شمایی    «وحشیانه » چنان دردبار و وحشتناک که استفاده از صفت  

وقتی من و شمایی باشیم که هر روز قربانی این    خصوصبهخواهیم در این وضع زندگی کنیم،  که نمی

خواهیم این وضع را عوض کنیم؛ سوز آن، میستم و تجاوز و جنایت و استثمار باشیم و نه فقط شاهد و دل

کار به دانش و تجربیات و مبارزات دیگران در    ایم و برای اینارهدنبال راه و چهو برای عوض کردنش ب

کنیم. رجوع به مارکس و سنت مبارزات مارکسیستی چیزی بیش از این نیست.  تاریخ و در جهان نگاه می

)لطفا  فلسفی    «فلسفی » من مخالفتی با این کار ندارم که کسی متنی از مارکس را بخواند و غرق در لذت  

ت کردیم که همه ــ در  وی گیومه( شود. چرا که نه؟ عالی است. کاش در دنیایی زندگی میرا بگذارید 

های چاد و عراق و ترکیه و  جا، در فلسطین، در سوریه، در یمن، در آفریقا، جنوب آمریکا، در اردوگاههمین

خواهد از یک  شند. میها را داشته با بردن گونه لذت  های مهاجران در اروپا و... ــ امکان این اردن، در کمپ

خواهد شعر و قصه و نقش و نگار و موسیقی باشد. عالی است. رویاست. مشکل من  متن فلسفی باشد، می

مارکس و  مارکس  هپروت  در  شدن  غرق  مارکسبا  و  حقخوانی  و  هوهو  و  کردنشناسی  های  حق 

اور خوب و بد و مفتّش مجاز  ها نه بدند، نه غیرمجاز ــ و من کیستم که د است. این سرگرمی  «دیالکتیکی»

کنند؛ و اگر بکنند، تأثیرشان  و غیرمجاز باشم؟ ــ اما به حل معضلات جهانی که در آن هستیم کمکی نمی

 سوی دنیا برای برپا کردن طوفانی در سوی دیگرش.  ای است در این در حد تأثیر بال زدن پروانه

یمان از من بپذیرید  وگوگفته عنوان موسیقی متن  ای را که گفتم ب ی این قصهحالا، اگر لطف کنید و همه

 ها.توانیم بپردازیم به سؤالمی

روند و دلالت دارند بر چیزی که آماج، مایه و  کار میهاین دو واژه در زبان آلمانی تقریبا  به معنای واحدی ب

معادلی است که از قرن هفدهم به بعد    Gegenstandگیرد. گویا  موضوع کردار، گفتار و پندار ما قرار می
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  مورد استفاده قرار گرفته یا به آن ترجمه شده است. مسلما  تبارشناسیِ این دو واژه   Objektی  برای واژه

شناسان است  ها بدست دهد، اما این کار زبانی تمایز آنو مفیدی درباره  تربیشتواند اطلاعات دیگر و  می

گفت برای  من.  نه  ما،وو  می  گوی  حوزهگمان  تاحدی  بتوانیم  اگر  و  کنم،  را،  واژه  دو  این  کاربرد  ی 

های ظریفی که ممکن است داشته باشند، روشن کنیم، کافی است. واقعیت این است که  طریق فرق این از

شود، منظور یک شئ مادی است، استفاده می   Gegenstandوقتی که در زبان جاری و معمول آلمانی از  

جا پیش بروم  دارد، مثل این میز یا صندلی یا میکروفون یا قلم. من حتی مایلم تا آنچیزی که جسمیت  

چیزی   به  معمولا   بگویم  ــ  استثناءها  به  اعتراف  علیرغم  ــ  ساختهمی  Gegenstandکه  که  ی  گویند 

لش شود، مثل سنگی در بیابان، حجم و وزن و شکخود در طبیعت یافت میخودیهباشد یا اگر ب  زادآدمی 

ام که  دیده یا شنیده ترکمقرار بگیرد. مثلا  من   زادآدمیکاری طوری و در حدی باشد که بتواند مورد دست

که آن حیوان مرده باشد.  برای کوه یا دریا یا جنگل یا حتی یک حیوان از این واژه استفاده شود، مگر آن

رود. چیزی که  کار میهنیست نیز ب  ، مکررا  برای نامیدن چیزی که مادی و جسمانیGegenstandالبته  

گوییم. مثل مورد اختلاف، موضوع بحث، مورد توافق، موضوع  می  « موضوع»یا    «مورد »ما مثلا  در فارسی 

)بحثی،  وگو گفتدعوای حقوقی، موضوع   بگوییم که چیزی  بخواهیم  اگر  مثلا   دعوایی...(  وگو گفت.  یی، 

اش را از دست    Gegenstandشده یا    Gegenstandگوییم بدون  موضوعیتش را از دست داده است، می

 .gegenstandlosداده است: 

هم به معنی عین یا موضوع مادی و جسمی    Objektتوان گفت.  ها را میی اینهم همه  Objektدر مورد  

ی انسان و هم به معنای موضوع، موضوع کردار، گفتار  تهمستقل از ذهن است، چه طبیعی باشد و چه ساخ

 و پندار ما. 

ی  ی کاربردشان در زبان آلمانی، ثانیا  از زاویهتوان بین این دو واژه، اولا  از زاویهنظر من می هتمایزی که ب 

آن )تا  مارکس  آثار  در  دیدهکاربردشان  من  که  استثناءجا  به  اعتراف  با  ثالثا   و  این  ام(  که  ها،  است 

Gegenstand  ،برابر=  «برابرایستا»الفظی در زبان فارسی به  تحت  نحویبهکه تقریبا     طورهمان(Gegen  ؛

بstandایستا =    رود که نسبت به جایگاهِ عامل کار میه( ترجمه شده، قاعدتا  برای دلالت بر موضوعی 

کنش چه  باشد  ناظر  فقط  عامل  چه  سوژه؛  او  )=  برابر  در  و  عامل  از  بیرون  یعنی  است،  خارجی   گر(، 

  Objektی  به عنوان معادل واژه  Gegenstandی  )حتی علیه او( قرار دارد. گویا برای اولین بار که واژه

گرفته است. منظورم از    )یعنی مقاومت( مورد استفاده قرار  Widerstandی  رفته، هم معنا با واژهکار  به

خارجی بودن، لزوما  مادی و جسمی بودن نیست، بلکه عینیت و استقلال آن از سوژه است. چیزی که فقط  
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گوییم  های دیگر هم موجود باشد. مثلا  وقتی میتواند مستقلا  برای سوژهبرای یک سوژه وجود ندارد و می

Gegenstand  ی امروز ما دیدگاه مارکس در مورد جامعه است، این دیدگاه چیزی است که در  وگوگفت

تواند به آن مراجعه کند و داوری  جداگانه می  طوربهو آثار او ثبت شده و من و شما و هرکس دیگر    هاکتاب

ادی  هم این حالت جسمی و م  Gegenstandی  ی خودش را  داشته باشد. بنابراین در واژهیا نظر یا نظاره

از آن، خارجیت داشتنش نسبت   ترمهم  بسیار سنگینی دارد و هم،  ی مصنوع بودنش بار معناییبودن از زاویه

گوییم  جای عامل، بگوییم سوژه، و درنظر بگیریم هر وقت میه  بعد ب ه  به عامل )اگر اجازه بدهید از این ب

ـ یا اگر از من بپرسید، موجودی که سوژه، یعنی موجودی که قدرت اندیشه، عمل، علاقه و اراده دارد ـ

مزاحم حرف ادعا هنوز خیلی زود است و  این  برای  اما  دارد.  پراتیک  واژهقابلیت  ی  هایمان خواهد شد.( 

Objekt   ی  اش با واژهمعناییی همبا همهGegenstand    های دیگر و در فارسی نیز،  در زبان  کهاینو با

رود، با این حال به  رفته و میکار  بهتقل از ذهن انسان و...  همیشه به عنوان چیزی عینی، خارجی، مس

انحصاری بر خارجیت موضوع نسبت به سوژه دلالت دارد. یعنی ما    طور به   Gegenstandاز    ترکممراتب  

استفاده کنیم.    Objektی  توانیم برای چیزهایی هم که نسبت به سوژه خارجیت ندارند، باز هم از واژهمی

ای یا  شود یا نوایی یا ملودی تازهای در ذهنتان زنده میکنید، مثلا  خاطرهمثلا  وقتی شما به چیزی فکر می

  Objektگیرد، این خاطره یا فکر یا نگار،  ها( ایماژی در ذهنتان شکل میقول فرنگیهیالی و یا نگار یا )بخ

موضوع فکر یا خیال این  چه  آنسوژه است و  «  شما »، این  «شما »گوییم  ذهن شماست. مثلا  وقتی می

هستند،  «  شما »رون از آن  ها، درست است که باز هم چیزی غیر از یا بیاست. این ابژه  Objektست،  «شما»

توانند مستقیما   از شما و مستقل از شما نمی اما خارجیت، به معنای عینیت، ندارند. یعنی برای شخصی غیر

نگاه  به من  لبخند  با  این لحظه  در  بگیرند. مثلا  ممکن است که شما که  یا کنش قرار  موضوع نگرش 

کنید که:  کنید، هممی این موضوع فکر  به  آقا می»زمان  این  پلاها چیست که  و  پرت  این    « گوید.این 

توانم ادعا کنم، با  یافتنی نیست. من میمستقیم، دست  طور بهفکر شماست و برای من    Objektموضوع،  

ی  مانی از واژهشناسان مصلوبم کنند، که در این مورد در زبان آلزبان کهاینها و ترس از اعتراف به استثناء

Gegenstand  شود.استفاده می  ترکمبسیار 

هایی که در کاربرد این دو  ها و ظرافتتوان به تفاوتوقت می  اگر این داوری تاحدی قابل اتکا باشد، آن

ب دارد،  وجود  مارکس  آثار  در  جملههواژه  دومین  همان  در  وقتی  مارکس  مثلا   نگریست.  دیگر  ی  نحوی 

یک شئ مادی، یک جسم، یک    در نگاه نخستخواهد کالا را تعریف کند و بگوید کالا  می  کاپیتال

را بسیار مهم و جدی تلقی کنید،   «در نگاه نخست »کنم این چیز مفید و قابل مصرف است )و خواهش می
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و    توان نتیجه گرفت که کالا از نظر مارکس فقط  یک چیز جسمانیوجه نمییچهچرا که از این جمله به

نظرم تصادفی نیست.  ه؛ و این بObjektکند و نه  استفاده می  Gegenstandی  جا، از کلمهمادی است(، آن

ای حرف  وقتی از موضوعات اندیشه  کاپیتالو    گروندریسهدرست به همین دلیل است که مارکس در  

آثار مارکس هیچ جایی  کند. من در  استفاده می   Objektی  ، از واژهGedankenobjektزند، یعنی از  می

توانم ادعا کنم که اساسا  بعید است( که مارکس از اصطلاح یا  شناسان میام )و با ترس از مارکسندیده

 استفاده کرده باشد. Gedankengegenstandترکیباتی مثل 

کجا    توانیم ببینیم که چطور و وقت می عام مورد توافق باشد، آن  طوربهصورت، اگر این ارزیابی   این در

کند که وجه  برای توصیف چیزهایی استفاده می  gegenständlichمارکس عامدانه و با دقت از صفت  

  « پراتیک»یا    «ارزش » ی دیدگاه منحصر به فرد او هستند. مثلا  چرا برای عینی دانستن و نامیدن  مشخصه

تمایز مسلما  برای خود مارکس  . بنابراین این objektivکند و نه استفاده می  gegenständlichاز همین 

  « ی فکری منظومه»کننده در  کنم بتوان برای این تمایز نقشی تعیینحائز اهمیت است، اما من گمان نمی

 او قائل شد.  

منظورمان از این اصطلاح چه باشد. اگر منظور    کهاینشناسی مارکسیستی، بستگی دارد به  در مورد شناخت

ی کارش بررسی معیارها، یا حوزه، یا  ای است که حوزهمِتاگزاره  اصطلاح بهای  شناسی منظومهاز شناخت

ی وجه تمایز علم از  های علمی است یا حتی یک قدم فراتر از آن به پژوهش دربارهامکان صدق گزاره

ی روش شناخت، براساس روشی  توان براساس اظهارات مارکس دربارهصورت می پردازد، در آنغیرعلم می

  ها مارکسیستاو و انگلس و  چه  آنبسته است )به هر تعبیر و تفسیری( و براساس  کار  بهکه او خود در آثارش  

یِ شناسای فراهم کرد که بتوان برآن نام شناختاند، منظومهدر رویکرد به شناخت تاریخ و جامعه نوشته

گذاشت. همه و بحثی تلاشمارکسیستی  سادهها  بسیار  در سطحی  گاه  که  با  هایی    اصطلاحبهلوحانه 

گرایی، در نقد های بسیاری که در نقد تجربهاز همان زمان انگلس شروع شدند تا بحث  «معیار پراتیک »

آر به  غیرمستقیم  و  مستقیم  اتکای  با  پوزیتیویسم  نقد  در  استعلایی،  شناسی  مارکس صورت  شناخت  اء 

من عزمم را جزم    کهاینشناسی مارکسیستی نامید. با  توان گفتمانی در شناختگیرند را میاند و میگرفته

بار   پردازان پرهیز کنم، اما همین یکان و نظریهنظر بهاز قطار کردن اسم صاح  وگو گفتام که در این  کرده

شناسی مارکسیستی، منظور  ناچارم بگویم که اگر از شناختتوانم و یا  ــ و امیدوارم برای آخرین بارــ می

ها، فیرآبندها  ها، در کنار پوپریرا در کنار ویتگنشتاینی  گفتمان، اثر یا جریان مشخصی است که بتوان آن

کوهن شناختو  یک  نمیها  را  جریانی  چنین  من  نامید،  مارکسیستی  تلاششناسی  اگرچه  های  شناسم. 
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فرانکفورتی بیها،  مکتب  و  اجلی  و  روبن  انگلیسی  مکتب  میساختارگراها،  را  باسکار  آثار  توان  گمان 

 بخشید. بار آخرم است. های بسیار غنی در این حوزه دانست. میزمینه

  در   آن،  برای  حیث  این  از  و  دهدمی  نسبت  ایدئالیسم  به  را  «فعالانه   یسویه»  بسط   مارکس:  پروبلماتیکا

  پایه   چه  تا  «فعالانه  یسویه»  این.  شودمی  قائل  مزیت  قسمی  ،«موجود  تاکنون  ماتریالیسم  کل»  با  قیاس

  پی   در  هگل  که   طور همان گفت  توانمی  آیا  دارد؟ آلمانی  ایدئالیسم دست  به  سوژه  یمقوله  کشف   در  ریشه 

  برسد،  «سوبژکتیو  ماتریالیسم»  چون  چیزی  به  کوشیدمی  مارکس  بود  «ابژکتیو   ایدئالیسم»  قسمی

 بگیرد؟  جدی را  سوبژکتیویته یمؤلفه و  «فعالانه  یسویه» که  ماتریالیسمی

ان دیگر  منداندیشها و مسائل امروز خودمان به آراء  : گفتم که ما برای پاسخ به سؤالکمال خسروی

ها در معنای عام کلمه  که این مسائل و پرسش کنیم. از جمله مارکس. بدیهی است تا جاییمراجعه می

مسائل ما حفظ یا تغییر اوضاع زندگیمان و تغییرش در این یا آن راستا یا از   کهایناند و با توجه به سیاسی 

کنیم. حتی وقتی هدف ما  و  مراجعه نمی  هامارکسیستاین یا آن طریق باشد، لزوما  فقط به مارکس و  

جامعه تحقق  ما  استثمارمعضل  و  سلطه  از  رها  و    ای  مارکس  به  فقط  همه  که  ندارد  دلیلی  باشد،  هم 

ها را در مارکس  من شخصا  هنوز امکان یافتن تواناترین و کاراترین پاسخ   کهاینمراجعه کنند.    هامارکسیست

دانم، فقط به گرایش سیاسی و ارزیابی من بستگی دارد و کسی دیگر  و جنبش مارکسیستی می  و اندیشه

 دیگر.  منداندیشی است مثل هر  منداندیشمارکس هم   از این لحاظاین کند. بنابر را ملتزم نمی

ان پیش و  منداندیشی  همتا در تاریخ زندگی انسان دارد و از این زاویه با همهاما مارکس، یک جایگاه بی

  پس از خود متفاوت است. این جایگاه شبیه است به جایگاه کسانی مثلِ تالس یا کُپرنیک یا اینشتن. از این

ها  ی مارکس چیزی است که بدون آن، امروز تصور بسیاری از دیدگاهزاویه جایگاه و تأثیر و نقش اندیشه

ترین مخالفانش،  ی امور اجتماعی و تاریخی، نه تنها نزد موافقان مارکس، بلکه حتی نزد سرسختدر حوزه

مرئی بدل شود که بداهتش نظر من روزی خواهد رسید که این تأثیر به چیزی نا هغیرممکن است. اما ب

ی بیستم این  اساسا  مورد پرسش نیست. ببینید اگر امروز کسی به من یا به شما بگوید بیا خودت را از طبقه

ساختمان بینداز پایین، ما اگر با پیشنهادش مخالف باشیم!، مسلما  در مستدل کردن مخالفتمان از نیوتن  

من دیر نخواهد    نظر هبکنیم.  امیک را برایش ردیف نمیآوریم و فرمولهای سخت ترمودیننقل قول نمی

اجتماعی و تاریخی    «علم »ما مسامحتا  اسمش را  چه  آنی  بود زمانی که هرگونه اندیشه و پژوهشی در حوزه

 گذاریم بدون این حضور نامرئی و بدیهی اندیشه یا کشف مارکس ممکن باشد. می
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ای را در فضای زندگی اجتماعی انسان کشف کرده است که نه علم است، نه  مارکس سپهر یا ساحت تازه

دارم؛ شاید گشودگی افق  ای برای این سپهر نناچار، من نام تازههفلسفه و نه ایدئولوژی. متأسفانه، و شاید ب

ی اطلاق دقیق و آشکار، یافت. من مکررا  و  تاریخی هنوز در حدی نیست که بتوان چنین نامی را، با حوزه

ام. اما این هم کلمه یا واژه یا اصطلاح مناسبی استفاده کرده  «نقد»ی  از سر ناچاری برای این سپهر از کلمه

ها و  ی نقد، چه به فارسی و چه در فرهنگه است و از کلمهقبل از مارکس هم بود  «نقد»نیست. چرا که  

های دیگر، تلقیات و تصورات بحق یا ناحق بسیار متفاوت دیگری وجود دارد که منظوری را که من  زبان

نشانِ این سپهر جدید است کند. درست به دلیل همین ناتوانی در تعیین سرشت و سرشتدارم تأمین نمی

ی مارکس بنا به نیاز  ندن، یا علم و علمی خواندن و مرام یا مسلک خواندن اندیشهکه فلسفه و فلسفی خوا

ی  گیرد. چون ما در اندیشهذهنی ما و مقید به محدودیت افق تاریخی ما، مورد تأکید این یا آن قرار می

اندیشه را فلسی فلسفه بوده است، میبینیم که تاکنون داعیهاندازی میمارکس چشم این  فه یا  کوشیم 

کوشیم دانیم، میی علم میبینیم و عینیت را حوزهفلسفی بنامیم؛ چون ما در مارکس تأکید بر عینیت را می

کوشیم بینیم، می آن را علم یا علمی بنامیم؛ چون ما التزام این اندیشه را به امر رهایی و عدالت اجتماعی می

آرمان قارهاز آن مسلکی  این حتی کشف  بسازیم.  بلکه کشف شالودهی  شهری  نیست،  نوین  تاریخ  های 

 کند. ی این قاره تعریف میچیزی است که انسان را به عنوان ساخته و سازنده آن

همان تز اولش که مبنای سؤال شما هم هست، اولین و    خصوصبهی فوئرباخ و  تزهای مارکس درباره

نظر من تاریخ اندیشه را به تاریخ پیش   هی عطفی است که بهای آن نقطهحال آشکارترین نشانه  درعین

طور ادعاها خیلی حماسی و   دانم که اینمی  خوبیبهکند. البته من  از مارکس و پس از مارکس تقسیم می

اغراقدهن و  اینمی  نظر هبآمیز  پرکن  و  می آیند  جلوه  میطور  که  غول  کنند  یک  کسی  از  خواهیم 

  برابر  درها  طور واکنش دم یا یک قدیس و پیامبر بسازیم. قضیه اصلا  این نیست. مسلما  علت این و شاخ بی

چنین ادعایی این است که اسم مارکس بلافاصله ــ و البته بحق هم ــ به یک طور نگرش سیاسی گره  

ی  هایی که به هردلیلی با گرایش سیاسی متکی به مارکس و منبعث از اندیشهخورد و طبیعی است که آنمی

  اصطلاح بههم که    هامارکس و جنبش مارکسیستی مخالفند، از این جور ادعاها خوششان نیاید. حتی آن

اش ممکن است  ی سیاسیزمینهدلیل همان متن و پیش هطرفند یا گرایش به مارکس دارند، درست ب بی

ی عطفی است در ادراک  آمیز بدانند. ولی آیا اگر بگوییم اینشتن با تئوری نسبیتش نقطهاین ادعا را اغراق

پیش از اینشتن و بعد از اینشتن تقسیم کرد، باز    توان تاریخ علم و اندیشه را بهما از جهان فیزیکی که می

ها که مختصری با فیزیک آشنایی دارند،  شویم؟ بسیار بعید است و برای آنرو میههم با همین واکنش روب
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ای که  ی عطف بودن اندیشهالشمس است. همین جا بگویم که منظور من از نقطهچیزی بدیهی و اظهرمن

شناسانه )اپیستمولوژیک(  ی گسست شناختفته است، به معنای آن قصهدر این تزها وضوح و تشخص یا

تاریخ  مند و پیشنیست که مثلا  مارکس جوان را از مارکس بالغ، مارکس هومانیست را از مارکس دانش

ی  نظر من، این نقطه ه کند. به این دلیل ساده که ب شناسانه را از علم مارکسیستی جدا میایدئولوژیکِ انسان

ی آن، فقط یکی  شناسانهی شناختای است که جنبهای به سپهر تازهگشوده شدن دریچه و دروازه  عطفْ

 زنیم. حرف می تر بیشهای مهم دیگر است. اگر فرصت شد بعدا  در این باره از جنبه

ی فوئرباخ موضوع تعبیر و تفسیر و تأویل هزاران صفحه و  دانید که تزهای مارکس دربارهخودتان هم می

اند.  ها را تفسیر و تحلیل کردهنگری آنان واقعا  برجسته و ژرفمنداندیشبوده است و شده است و    هاکتاب

ام  طور که من فهمیدهام و آنمن فهمیدهچه  آننام چپ ایرانی بگویم،  فکر گمحالا من، یک روشن  که این

شود. در نتیجه امید و خواهش من  ی ی مزاح خوانندگان شما ممایه  تربیشالقمری است چنین و چنان،  شق

اعتنای جدی   و  توجه  مورد  قائلم  تزها  این  برای  جایگاهی که من  یا  تلقی  این طرز  است که  این  فقط 

دانید من براساس همین تعبیر به درکی یا تعبیری تحت عنوان  که می  طورهمانخوانندگانتان قرار گیرد.  

یست سی سال پیش فرموله کردم و براساس آن چیزهای  را حدود ب  قائلم که آن  «ماتریالیسم پراتیکی»

 شناسید. حالا برویم سر این تعبیر که امیدوارم پاسخ سؤال شما هم باشد.دیگری هم نوشتم که می

ی شناخت انسان از خودش و جهان  قضیه این است که فلسفه، یا آن چیزی در فلسفه که به امکان و شیوه

طرف انسان، طرف دیگر جهان پیرامونش.    کرد: یکمرجع تقسیم می  پرداخت، کل این نظام را به دومی

اندیشه اش. یعنی یک مرجع که ناظر و عامل و عاقل و  چه جهان درونی، چه تاریخ، چه طبیعت و چه 

شناسنده است و یک مرجع دیگر که قرار است موضوع این نظارت و عمل و تعقل و شناخت قرار بگیرد.  

او. بیایید برای ساده شدن استفاده از کلمات اسم مرجع اول را    برابر  در  یک مرجع اینجا و یک مرجع

جا  سوژه ایستاده است، یا همان برابرایستا. تا این  برابر  درچه  آنبگذاریم سوژه و اسم مرجع دوم را ابژه یا  

ی چه چیزی  اسمش را چه بگذاریم، اهمیت چندانی ندارد. مهم این است که کمابیش بدانیم درباره که این

آیا این دو مرجع اصالت جوهری دارند، یعنی ما با دو مرجع واقعی، دو    کهاینکنیم. درضمن،  صحبت می

این دو   که این؛ یا هستیم روروبهی خدای دیگر نیست، و ما با یک دوآلیسم  گوهر، دو خدایی که یکی زاده

ما فقط یک گوهر داریم که    واقع درمرجع اصالت جوهری ندارند، یعنی یکی اصل است و دیگری فرع و  

  رو روبهدر تاریخ جهان یا دین یا انسان و یا اندیشه دوشقه شده است و چنین و چنان، و ما با یک مونیسم 

هستیم، موضوع مورد نظر ما نیست. در این دستگاه مختصات، هر چیزی، هر نشانه و اثر و موجودی که  
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نتیجه معطو هب در  بود،  انسان  با  ارتباط  شد امری سوبژکتیو؛ و هرچه  شد به سوژه و میف مینحوی در 

شد امر  شد به ابژه و میمستقل از انسان بود یا شأن انسانی نداشت، مثل طبیعت زنده و مرده، معطوف می

شود دقیقا   ی ماقبل مارکس مربوط میی فلسفهی بحث و جدل چندهزارسالهابژکتیو. بخش عظیمی از همه

تواند ابژه را بشناسد، اگر آری، شرایط امکان آن چیست؟ از کجا معلوم  ا  سوژه میبه این سؤال که آیا اساس

که این شناخت درست باشد؟ چطور باید بفهمیم از بین دو یا سه یا چند ادعا نسبت به یک واقعیتِ واحد  

 ها نیست. حلند؟ قصد من برشمردن این راهاکدام درست

توانیم بپرسیم آیا در  ثمر بوده باشند، میآن دوره ناموفق و بی های تای تلاشحالا اگر فرض بگیریم همه

و    «آلیسم ابژکتیوایده»این دستگاه دوتایی چیزی کم نیست؟ یک نگاه بکنید به سؤال خودتان. شما از  

ترکیبات نشان نمیحرف می  « ماتریالیسم سوبژکتیو» آیا همین  انگار یک چیز کم است؟  زنید.  دهد که 

بار دیگر به آن دو   ی ماتریالیسم تاکنونی، شامل فوئرباخ نیز، یک چیز کم دارد. یکمهقول مارکس ههب

قابلیتی تعیین  خصوصبهمرجع نگاه کنیم و   کننده است و به سوژه. چیزی که در این مرجع خاصیت و 

تواند چیزها را  میتواند فکر کند، عاقل است و ناطق است.  سازد این است که میاساسا  هویت او را می

ها دلخور  که کانتیببیند، لمس کند و کلا  احساس کند و از این تصاویر مفاهیمش را بسازد ــ یا برای آن

اند( بگذارد و کذا و کذا. مهم این است که وجه  های فهم )که ترکیبی، اما ماتقدمها را در قالبنشوند ــ آن

و تاریخش    فکور است. اما وقتی سرنوشت زندگی بشری سوژه یا انسان این است که عامل و  مشخصه

رسید که این سؤال بتواند طرح شود و این پدیده بتواند دیده شود، معلوم شد که این موجود دوپا،  جایی  هب

کند، کارهایی که با کارهای گاوآهن و گاو فرق دارند. او این کارها  جز فکرکردن کارهای دیگری هم می هب

ای دارد و برای عملی شدنشان  دهد، برایشان عمدتا  از قبل فکر و نقشهها انجام میی آدمقیهرا در ارتباط با ب

کند، مثل حرکت دادن سر و دست به معنایی معین، از نقش و نگار،  هایی استفاده میها و نشانهاز علامت

هنگام  پیوسته و همهمهیبی برا که ترک  زادآدمیهای  از زبان، از خط و از این قبیل. بیاییم اسم این فعالیت

انجام می نفس عملی که  از  رابطهعلاوهبهدهد،  هستند  انجام  ی  این عمل  آن  متن و فضای  در  ای که 

ی فرنگی است. اما ایرادی  . یک کلمهپراتیککند، بگذاریم  هایی که استفاده میی نشانهعلاوهبهشود،  می

ترسم که  هم برایش کافی بود، اما می  «کردار »ی فارسی  کلمهگوییم تلفن. البته  ندارد. ما به تلفن هم می

. کاشف این پراتیک مسلما  مارکس نبود. حتی اگر  پراتیکموضوع گم و گور شود. پس اسمش را بگذاریم  

ی اخلاق هم که بگذریم، توجه به این  ی چند هزار سالهی بشر به عمل انسان و کل فلسفهاز توجه اندیشه
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اش در رمانتیسم، در فیخته، در شوپنهاور، پیش از مارکس  های انسان، زمینهیا قابلیت  هااز خصلت  جنبه

 بود.

تعیین پدیدهکنندهسؤال  این  که  بود  این  مارکس  دو  ی  دستگاه  آن  کجای  در  را  پراتیک  این  جدید،  ی 

اند.  حیوان ابژهطور که مثلا  سنگ و چوب و   مان بگذاریم؟ این پراتیک از یک طرف ابژه نیست، آنمرجعی

گوید  اند. مارکس میطور که مثلا  فکر و عقل و خیال و احساس سوژه از طرف دیگر سوژه هم نیست، آن

  Gedankenobjektای  نامد که واقعا  با موضوعات اندیشهداند و میفوئرباخ ابژه را چیزی یا موضوعی می

کرد؛ و ــ توجه کنیم ــ او فعالیت انسانی  فرق داشته باشند، چیزهایی که بشود احساسشان کرد، لمسشان 

بینید، حالا آن فرقی که بین آن دو فهمد. )می، نمیgegenständlichی چیزی عینی، چیزی  را به مثابه

داند که از جنس مرجع دوم باشد. ابژه باشد.  شود.( فوئرباخ چیزی را عینی می اش پیدا میواژه بود، سروکله

نشان سوژه، سرشتِ هویت بخش به انسان، کار نظری اوست نه پراتیک )یا  شتابژکتیو باشد. برای او سر

جا که پراتیک، صریحا  از  اما از آن  «وارش.در شکل پدیداریِ کثیفِ یهودی»در تلفظ آلمانی: پراکسیس(  

امری سوبژکتیو است،   انسان یا سوژه یا  ابژه نیست و هرچه هست بالاخره از متعلقات  جنس و ماهیت 

آلیسم است که کار تکوین و  ما جز این دو مرجع، مرجع دیگری نداریم( بنابراین از قضا این ایده  )چراکه

 گیرد.عهده می هاش را ب توسعه

ها  بودن پراتیک است که دروازه gegenständlichجاست، یعنی از کشف عینیت پراتیک، از کشف از این

اندیشه هب انسان گشوده  سوی سپهری نوین در تاریخ  جاست که گام بعدی برداشته   شوند. از اینمیی 

آن، راه را برای رسیدن به دستاوردهای دیگر مارکس    «عملی ـ انتقادی »و    «انقلابی»شود و سرشت  می

شود جاست که معلوم میکند. از اینی جامعه و تاریخ هموار میان بعد از او در حوزهمنداندیشی  و همه

جاست  پراتیک، استدلال ذهنیتِ سوژه و عینیت ابژه غیرممکن خواهد بود. از اینبدون استناد به عینیت این  

ی انسان با حقیقت عینی همخوان است یا نه، پرسشی در  این پرسش که آیا اندیشه»توان گفت:  که می

ی نظریه نیست، بلکه پرسشی پراتیکی است. در پراتیک )پراکسیس( است که انسان باید حقیقت را،  حوزه

اش را ثابت کند. مشاجره بر سر واقعی بودن یا واقعی نبودن  جهانی بودنِ اندیشهیت و قدرت را، اینواقع

)تز دوم(؛ و از  «ی ناب است. اندیشیدن ــ اندیشیدنی برکنار و جدا از پراتیک ــ تنها یک پرسش مدرسانه

اند؛ مسئله اما بر سر تغییر  کرده  ها جهان را تنها به انحای گوناگون تأویل فیلسوف»جا تا تز یازدهم که این

 راهی نیست. راهی که بدون فهم تز اول، تنها به شعاری توخالی منتهی خواهد شد. « آن است
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  ی نظریه  نظرتان  به  آیا  متأخر،  داریسرمایه  در  کار  منطق   ساختاری  هایدگرگونی  به   توجه  با  پروبلماتیکا:

  از   شکلی  هیچ  به   آیا  است؟  باقی  خود  قوت  به   اش،مارکسی  بندیصورت  همان با  چنان،هم  ارزش  کارمحور

 ندارد؟  نیاز بازسازی یا اصلاح  و حک تعدیل،

و بگذریم قضیه    «بله»دادید که من در جواب این سؤال بگویم  : اگر به این رضایت میکمال خسروی

ی آن بگویم.  و، بلکه در حاشیه«،  بله »شود. اما دوسه نکته را، نه در استدلال این  شد. ببینیم چه میحل می

های محاسباتی برای  ترین دستگاهبحثی آکادمیک است. امروز در پیشرفته  تربیشاولا  این سؤال و بحث  

ای که در مذاکرات  صنعتی و در معیارهای کاملا  بدیهیها و مزدها در واحدهای بزرگ تولید  تعیین قیمت

گیرد، یک عامل مهم وجود دارد و آن میزان مزد برحسب  ارها در اروپا صورت میدبین سندیکاها و سرمایه

چقدر  قطعه بزرگ  ماشین  یک  از  قطعه  هر  یعنی  است؛  دستگاه   کارکاری  خود  یعنی  است.  های  برده 

ی ارزش و بنابراین قیمت، جز  ی هم، در عمل، راه دیگری برای محاسبهمحاسباتیِ علم اقتصاد بورژوای

گویم  می  کهاینی تولید را ندارند. ثانیا    مقدار کار اجتماعا  لازم برای تولید و بازتولید یک قطعه از پروسه

این بحثی آکادمیک است، منظورم بحثی آکادمیک در چپ ما نیست. ما حتی تا همین یکی دوسال پیش،  

های فرهنگی  نداشتیم. منظورم بحث آکادمیک در کشورها و حوزه  کاپیتالی کاملی از سه جلد  رجمهت

ای ناخوش  مزهاز طرف من یک ته  «آکادمیک»ی  کنید در این تلفظ کلمهدیگر است؛ و اگر احساس می

ارج و جایگاه  وجه به این دلیل نیست که مثلا  من برای کارهای دانشگاهی و پژوهشی  هیچوجود دارد، به

ی مسائل نظری و مسائل نظری مارکسیسم  ترین آثاری که ما در حوزهکمی قائلم. برعکس. خیلی از برجسته

شنویم. اکراه  جا میجا و آنای است که دائما  اسمشان را اینان برجستهمنداندیشداریم، تزهای دکترای  

های دیگر.  ی شغلیک شغل است مثل همه  تربیشمن نسبت به آن بخش از کار آکادمیک است که  

، مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری.  «بنگاه آکادمیک»گویند  کار یک اسم دارند. به آن می ها برای این فرنگی

این ارزش مصرفی کالا نیست که  دا ی تولید سرمایهشود، و به حکم شیوهجا هم کالا تولید میآن ری، 

خورد. مهم  اهمیت دارد، یعنی مهم نیست که چه چیزی نوشته شده، به چه دردی و به درد چه کسی می

کم پایین  است که آدم برای حفظ شغلش، برای حفظ مقامش و برای بالا رفتن از نردبان ترقی، یا دست

ها و  اسمش بیاید و در کنفرانس  ها کتابپر و مقاله و  در پی  پر و مقاله بنویسد و نیفتادن از نردبان ترقی، پی

سوادی  ها شرکت کند و از این قبیل. مثل هر شغل دیگر. عیب و عاری هم نیست. چرا باشد؟ از بیسمپوزیم

پرکن یا یک  ی دهنجملهی یک نقل قول، یا یکی دو اصطلاح و نیمو وراجی و تکرار صدباره و هزارباره

بهتر  که  می  شعار  چه  دنیا،  سراسر  در  و  هرساله  که  است  دلیل  همین  به  هزارها  است.  یا  صدها  دانم 
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اثر دامنهها که رسالهی دکترا داریم؛ ولی تعداد آنالتحصیل دورهفارغ داری، چه در  ی دکترایشان منشاء 

و در    تا هم نرسد.  50اندیشه و چه در کنش اجتماعی زندگی انسانی است، در طول یک قرن، شاید به  

  «اصلاح»و    «حک»،  «تعدیل »ی ارزش مارکس به هیچ شکلی از  تان: نه، نظریهپاسخ به بخش آخر سؤال

 است.  « بازسازی»و   « بسط» نیاز ندارد؛ اما قطعا  نیازمند  

  تعبیر  به  است،  قیمت  و   ارزش نسبت  مارکسی  سیاسی  اقتصاد  هایچالش  ترینجدی  از  یکی  پروبلماتیکا:

  در   مثلا   –  مارکس  خودِ  تلاش   آیا.  کندمی  پیدا  نمود  و   یابدمی  تجلی  قیمت  در  چگونه   ارزش  که این  دیگر،

  پس   از  و  اندبوده  آمیزموفقیت  نظرتان  به  نسبت  این  تبیین  برای  هاپسامارکسی  و  –  کاپیتال  سوم  جلد

 اند؟برآمده غیره و نوکلاسیک و کلاسیک  اقتصاددانان نقدهای

ی آشنایی با اصل قضیه  کنید، نشانه: همین که شما این سؤال را به این ترتیب طرح میکمال خسروی

گفتند:  شد. میو جای خوشحالی بسیار است. تا حدود بیست سی سال پیش این سؤال طور دیگری طرح می

  ی نحوبهوقتی همان سالها برای اولین بار کسی    « گی؟چی می  3و جلد    1ی تضاد بین جلد  پس درباره»

 ه کاملا  حق به جانب از من پرسید، من در پاسخ او پرسیدم: منظور کدام تضاد است؟ مگر در جلد سه چ

ی نامفهوم که در  در جلد یک نوشته شده تضاد دارد؟ سؤال کننده بعد از چند جملهچه  آننوشته شده که با  

شدند اعتراف  تکرار می  « دورینگقوانین آنتی» و  «ماتریالیسم تضاد » و    « ذات ارزش»  ها تعابیری شبیه به آن

ه فارسی  کرد که نه جلد یک را خوانده است و نه به طریق اولی، جلد سه را؛ چون جلد سه آن موقع هنوز ب 

 ترجمه نشده بود!  

واقع اساسا  دوبار طرح شده است. بار اول   دانید درکه می  طورهمانکنید،  انتقادی که شما به آن اشاره می

و بار دوم از طرف جریانی که به مکتب سرافا معروف شد. انتقاد اول    «بوهِم باورک »از طرف کسی بنام  

گویی  ی منطقی داشت و قصد داشت ثابت کند که مارکس در تئوری ارزشش عملا  از یک همانجنبه  تربیش

ها که مخالف نظر مارکس بودند و  هایی که به دام این انتقاد افتادند، چه آنی آنفراتر نرفته است. همه

خواستند یا در سطح  ی منطقی انتقاد بوهِم باورک توجه نکردند و میواقع به جنبه ها که موافقش، درچه آن

پاسخ    «ناموفقِ»کنم همین تلاشهای  اقتصادی به آن پاسخ بدهند یا حتی ریاضی. گمان می  اصطلاح به

فردینگ ــ اساسا  های سه بُعدی فون بورتکیویچ، هیلریاضی از طرف هواداران نظر مارکس ــ مثل مدل

پاسخپایه برای  هم  بعد  و  سرافا  نظر  گرفتن  شکل  برای  شد  مدلای  یا  الگوها  قالب  در  آن  های  های 

 محاسباتی. 
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های بسیار وسیع و عمیقی  دانیم، یعنی بعد از بحثی روش مارکس میما امروز دربارهچه  آنمن با   نظر به

درباره از ی سطوح تجرید، روش  که  نئوکانتی  و  کانتی  تفسیرهای  پروبلماتیک، حتی  روایت  دیالکتیکی، 

شان بود ــ اعتباری ی اصلیدانیم، انتقادات بوهِم باورک در سطح منطقی ــ که شالودهروش مارکس می

شفاهی    طوربهها را ــ که  بینید  بعضی نیمچه استادهای تازه از راه رسیده این حرفندارند. اگر امروز می

کنند، فقط به این  اند ــ جویده جویده تکرار میای غلط شنیدهروایتی دست پنجم و احتمالا  از ترجمه  از

به شما قول  شان کلاه شرعی مارکسخواهند روی جهل نظریدلیل است که می بگذارند. من  شناسی 

ن و انتقاد بوهِم  ی ارزش مارکس حرف بزی نظریهدهم اگر که به این افراد بگوییم نیم ساعت دربارهمی

کنند! باور کنید. بارها  ای را از دوران حکومت نادرشاه افشار روایت میباورک را به دقت طرح کن، قصه

آید همین های دانشجویی خیلی خوشم میام. یکی از دلایلی که من از سمج بودن بعضی گروهتجربه کرده

بدهند. عالی است. باید همین کار را کرد.    است که حاضر نیستند به شنیدن چهارتا قلمبه سلمبه رضایت

می دفاع  باورک  بوهِم  انتقاد  از  استاد  فلان  یقهوقتی  باید  کجا  کند  را  انتقاد  این  پرسید  و  گرفت  را  اش 

 ای؟ چرا حالا فیلت یاد هندوستان کرده است؟ ای؟ کی خواندهای؟ به چه زبانی خواندهخوانده

انتقادها فقط مبتنی  خیلی وقت این  کلمات مطنطنی طرح  ها  قالب  البته در  لپیُ است که  اشتباه  بر یک 

زنم؛ و این مثال یکی از مکررترین انتقاداتی است که با استناد به نظر بوهِم باورک  شود. یک مثال میمی

اندازهها به قیمتی تبدیل ارزشگویند در رابطهشود. میطرح می گیری، کیفیت یا ماهیت  ها واحدهای 

ندسانیک آنی  یا  میارند؛  که  شیکها  میخواهند  باشند  بین  تر  و    inputگویند  امکان    outputها  ها 

بنابراین تبدیل ارزش  commensurabilityپذیری  پذیری یا قیاستحویل ندارد و  ها  ها به قیمتوجود 

شد و در حل آن درماند. به زبان    رو روبهاصلا  ممکن نیست و مارکس بعد از نوشتن جلد یک با این تضاد  

گیری قیمت، پول است،  ، کار یا کار مجرد است و واحد اندازه«ارزش »گیری  گویند چون واحد اندازهبشر، می

خسن و  »ی  هیم کیلو را به متر تبدیل کنیم. همهبخوا   کهاینشود آن را به این تبدیل کرد. مثل  چطور می

تا پیش از بخش دوم از    کاپیتالشود. ببینیم ماجرا از چه قرار است. در  جا شروع میاز همین  «خسین

ارزش با قیمت برابر    مقدارشود که  ، در سطح معینی از تجرید، همیشه فرض گرفته میکاپیتال  سوم جلد

شود: این  ی داشته باشید. یعنی، فرض گرفته میتربیشتوجه    مقدار ی  کنم به این کلمهباشد. خواهش می

که بگوییم مقدار ارزش یک کالا برابر مقدار زمان کار اجتماعا  لازمی است که برای تولید و بازتولیدش  

جا هم،  ساعت کار است. تا همین  5گوییم قیمتش  ب  که اینساعت، فرقی ندارد با    5شود، مثلا   صرف می

توانستیم بگوییم اگر در  های تولید در جلد سوم رسیده باشیم، میبه بحث قیمت  کهاینیعنی تا قبل از  
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وقت فرقی نداشت که   ساعت زمان کار اجتماعا  لازم، ممکن بود، یک گرم طلا تولید کرد، آن   5همین  

عت کار اجتماعا  لازم است یا یک گرم طلا؛ و اگر این طلا هم در بانک  سا  5بگوییم مقدار ارزش یک کالا  

ی همین یک گرم طلا  بود و روی یک کاغذ نوشته بودند فلان مقدار دینار، یا ریال، یا تومان، و نماینده

  ساعت کار با یک گرم طلا، یا با دو دانه   5جای   هتوانیم بشد گفت که مقدار ارزش آن کالا را میبود، می

 از این کاغذها اندازه بگیریم. 

محاسبه بحث  قیمتدر  ارزشی  نداریم  ما قصد  تولید،  قیمتهای  به  را  تعبیر  ها  )اصلا   کنیم،  تبدیل  ها 

رود.( بلکه  میکار  بهآسانی کلام و بیان    خاطربهیک اشتباه سهوی است و فقط    «تبدیل ارزش به قیمت »

واقعی و در بازار واقعی    طوربهرفته است،  کار  بهخواهیم ببینیم کالایی که مقدار معینی کار برای تولیدش  می

کند که  از این شروع می  کاپیتالکار مارکس در جلد سوم   شود. برای اینبراساس چه معیاری مبادله می

شود و براساس  د به نرخ متوسط سود تبدیل مینشان دهد چطور نرخ ارزش اضافی به نرخ سود و نرخ سو

شوند. نرخ، یک نسبت است، یک درصد است. مثل  های تولید چگونه محاسبه مینرخ متوسط سود، قیمت

ها تبدیل  ها را به قیمتارزش  اصطلاحبهای که  درصد. نرخ، واحد ندارد. در دوسر رابطه  20یک پنجم یا  

ها را براساس کار اجتماعا  لازم محاسبه کنیم و با توجه به نرخ  نیم ورودیتواکند، واحدها برابرند. ما میمی

توانیم  اند. ما میها هم برحسب زمان کار اجتماعا  لازمگاه خروجیها را محاسبه کنیم، آنسود، خروجی

ه  ها را محاسبها را برحسب طلا، پول یا قیمت حساب کنیم و با توجه به نرخ متوسط سود، خروجیورودی

گوییم قیمت تولید یک کالا از مقدار  ها هم بر حسب پول و... خواهند بود. وقتی میگاه خروجیکنیم؛ آن

دارد،   انحراف  حرف  ارزشش  این  دارد.  انحراف  ارزش  از  قیمت  که  نیست  این  منظورمان 

. منظورمان این است که مقدار ارزش این کالا، یعنی زمان کار اجتماعا  لازمی  معنی استاساساً بی

اِزایش مبادله  که برای تولیدش لازم است، می تواند متفاوت باشد با مقدار ارزش کالایی که در بازار در 

ن  . ارزش آارزش و پول با هم اختلاف ماهوی دارنداز آن باشد.    ترکمیا    تربیشتواند  شود، میمی

ی تولید معین و فقط در این شیوه از تولید، به محصول کار  ای است که در یک شیوهعینیت یا شیئیت ویژه

می کالایی  مبادلهانسان، سرشت  ارزش  قیمت،  است،  بخشد.  است.    شکلای  و  ارزش  ارزش  مقدار 

بتوانم  . یکی مقدار دیگری است، برحسب مقیاسی واحد. )من امیدوارم  قیمت تفاوت ماهوی ندارند

بخشید  ارزش تدوین و ارائه کنم. میی  ی نظریههایی دربارهنوشتهها را به تفصیل در سلسلهبزودی این قصه

 کنم!(برای تبلیغ استفاده می وگو گفتاز فرصت این 
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ی ارزش ــ چه  ی نظریهی روش مارکس، دربارهامروز دربارهچه  آنمن با    نظر بهبرگردیم به سؤال شما.  

دانیم،  ی مارکسیستی پول میی نظریهاش ــ و دربارهپایهاش و چه روایت پولکارپایه  اصطلاح هبروایت  

ی تولید.  های ماقبل مارکسی هزینهنه انتقاد بوهِم باورک موضوعیتی دارد و نه بازگشت سرافایی به تئوری

کم در صنایع بزرگ ــ مبنای محاسبه را بر  که گفتم اقتصاد بورژوایی جدید هم عملا  ــ دست  طورهمان

 گذارد. کاری میزمان کار در قطعه

  و   هاسویه  کدام  در  مارکسی  ینظریه  نظرتان  به  متأخر   داریسرمایه  مختصات  به  توجه  با  پروبلماتیکا:

 است؟  آفرینش یا  و بازسازی  تکمیل، بسط، و  شرح  مستلزم سطوحش

های  تا جایی که به ما چپ ی سطوحش.ی ارزش است، در همه: اگر منظورتان نظریهکمال خسروی 

اش هم، این  تاریخی-ی ارزش چیست. در بُعد جهانی ایرانی مربوط است، راستش اول باید بدانیم نظریه

دانید که بحث مربوط به کار مولد  زنم. میی سطوحش شرح و بسط داد. یک مثال مینظریه را باید در همه

روم و  می  تربیشو کار نامولد بحث کمابیش بازی است که نیاز به شرح و بسط دارد. من حتی یک قدم  

کنم ن سطحی که ما فعلا  از آن خبر داریم و فکر میدانم. اما در همیرا نیازمند بازسازی یا بازآفرینی می  آن

گیرد، از  های مارکس مورد توافق همه است، کاری که در صنعت حمل و نقل صورت میبا استناد به گفته

ی مولد بودن کار در صنعت حمل و نقل از  همین قضیه  که ایننظر مارکس کاری مولد است. بگذریم از  

گوید کار در صنعت  ای که میت. مارکس در همان چند سطر و چند صفحههای مهم کار نظری اسآن حوزه

  ارتباطات گوید که کار در صنعت حمل و نقل و  جا در یک یا دو سطر میحمل و نقل کار مولد است، همان

ای فقط در یکی دو سطر. فکرش را بکنید، زمانی که مارکس به  کار مولد است. اشاره  رسانیاطلاع  و  

ی تولید کند، ارتباطات و اطلاعات چه نقشی در شیوهرسانی اشاره میی ارتباطات و اطلاعکار در شاخه

کند. فکرش را بکنید چه کار عظیم  داری زمان او داشته است و امروز چه نقشی در جهان ما ایفا میسرمایه

ی را نه براساس  های مارکسخواهد بود که امروز ما مدل کاپیتالای خواهد بود، چندین و چند جلد نظری

رسانی،  ی ارتباطات و اطلاعیک کیلو گندم و یک ذرع پارچه، بلکه براساس کالاهای تولید شده در شاخه

ی مارکسی بی بروبرگرد چنین توانی را دارد و ثانیا  اگر  مستدل کنیم؛ و حرف من این است که: اولا  نظریه

ای جز  ی قرن نوزدهمی باقی بماند، چارهردههای خاک خوی مارکس تکرار مکرر حرفخواهیم نظریهنمی

 این وجود ندارد. 
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  چه  و  مرده  چیزهایی  چه  مارکسی  ینظریه  در  که   رایج  پرسش  این  عوض  بدهید  اجازهپروبلماتیکا:  

  آیا  کهاین  و  بود  چه  نظری   حیث  از  مارکس  بنیادی  خطاهای  شما  نظر  به  بپرسیم  اندزنده  هنوز  چیزهایی

  این   رفع  آیا   دارند؟  ریشه  مارکسی  ی نظریه  بنیادهای  و  ها آگزیوم  در  یا  اندتجربی  -تاریخی  صرفا   خطاها

  بدهد  بایستمی  ایهزینه  چه  مارکسی  ینظریه  باشد  خطاها  این  رفع  به  بنا  اگر  اند؟ممکن  احتمالی  خطاهای

 کند؟  تجدیدنظر خود در بایستمی کجا تا و

ای نیست. اگر بگویم من خطایی، یا خطایی بنیادی در ساده: جواب به این سؤال کار  کمال خسروی

تواند  بینم، مسلما  متهم خواهم شد به تفکر ایدئولوژیک و خشک مغزی، و مدعی میدیدگاه مارکس نمی

جا هم که سعی  ی مارکسی در جهان امروز چنین مهجور است و چرا آنبلافاصله بگوید پس چرا اندیشه

ها بدل شود، یا شکست خورد، یا پل پت و پوتین از آن باقی ماند، یا  اجتماعی انسانشد به واقعیت زندگی 

ی مارکس خطاهایی بنیادی داشت، ی شمالی؟ اگر بگویم که اندیشهی کرهشد چین و کوبا، یا این مضحکه

س  ی زندگی تاکنونی من. بنابراین شانانصافی است و هم خلاف نتایج مطالعات، دانش و تجربههم بی

آزمایش می اینطور  را  مارکسیسم  خودم  و  مارکس  نظری  اولا  دستگاه  اصلِ    نظر بهکنم:  من دستگاهی 

( نیست که قضایایش را بتوانیم به نحو دیگری ثابت کنیم، یا اگر  «آگزیوماتیک »قول شما:  هموضوعی )یا ب 

اثباتبراساس اصل سال    20نیم. )من حدود  ها را ترمیم، تکمیل یا عوض کپذیر نیستند، اصلها، قضایا 

جا سعی کردم مدلل کنم که مارکسیسم  و در آن  «ها و نقد مارکسیسم»ای نوشتم تحت عنوان  پیش مقاله

ها اینترنت نبود و تعداد کسانی که آن مقاله را خواندند، زیاد نبودند و  چه چیزهایی نیست. حیف آن موقع

 ر بود! بگذریم.(ی ده سال کاای نداشت. آن مقاله نتیجهاثر و فایده

است، یعنی اعتقاد به    «گری تاریخی»ی مارکس و مارکسیسم  ثانیا  اگر بگوییم یکی از بنیادهای اندیشه

اش )مثلا  بین نیروهای  ی انسان دارد که در اثر تضادهای درونیتاریخ سیری جبری و مستقل از اراده  که این

رسد؛ و این اعتقادی است که اگر هم مخالفان  میمولد و مناسبات تولید( بالاخره روزی به سوسیالیسم  

نیز بوده و هست،    هامارکسیستمارکس و مارکسیسم اختراعش کرده باشند، با این وجود نظر بسیاری  

دانم. اگر بگوییم که  ی مارکس را سراسر خطا میاندیشه  «نگرش بنیادی» اصطلاح بهدراینصورت من این  

ی  ی مارکس و مارکسیسم دیکتاتوری پرولتاریاست، و منظور از آن حکومت جبارانهیکی از بنیادهای اندیشه

ب و زحمت هیک حزب  کارگران  مخالفان  نام  که  نیست  اعتقادی  هم،  این  و  است،  جامعه  بر کل  کشان 

  ها مارکسیستایدئولوژی بسیاری    اصطلاحبهاشند و یکی از اصول بنیادی  مارکس و مارکسیسم ساخته ب

دانم. اگر بگوییم که یکی از  ی مارکس را سراسر خطا میبنیاد اندیشه  اصطلاحبهبوده و هست، من این  
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ای است مثل یک پادگان  بینی مارکسیسم ساختن جامعهجهان  اصطلاح بهی مارکس یا  بنیادهای اندیشه

ی اعضای جامعه است و هدف آن هرچه  ی مقدس همهمندانه و وظیفهدر آن کار امری شرافتنظامی که  

وار است، و این نیز اگرچه نه با صدای بلند، نیت بسیاری است  ای مورچهتر شدن انسان در زندگیبیگانه

 دانند، باز هم حرف من اینست که چنین بنیادی سراسر خطاست. که خود را مارکسیست می

توانند  ی مارکس نیستند و به هر حال نمیها، بنیادهای اندیشهکدام از این اینکنم هیچن فکر میاما م

ای آزاد و رها از سلطه است که در آن  بخش باشند که هدفش برپایی جامعهای رهاییی نظریههاشالوده

من وشمایی که با    توانم ادعا کنم کهشرط آزادی همگان است. درعین حال من نمیآزادی هر فرد پیش

تجربه و  دانش  از  حد  سیاسیاین  و  واقعی  زندگی  اینی  نشستهمان  هوشیارتر،  جا  موجوداتی  لزوما   ایم، 

انقلابیمسئول همهتر،  از  بهتر  و  سیاسی تر  و  نظری  مبارزات  تاریخ  طول  در  که  هستیم  کسانی  ی 

  خصوص بهدرگیری تنگاتنگ بوده اند؛  ها در ارتباط و  مارکسیستی بر بستر این گرایش ها زیسته و با آن

چه  آنان و مبارزان برجسته و هوشمندی مثل لنین یا لوگزامبورگ یا گرامشی. بنابراین  منداندیشرهبران و  

دانم اتفاقا  بررسی نظری و تاریخی همین امر است که چه  ی کار نظری میترین حوزهمن یکی از عمده

هایی شده اند، و، چه رد و اثری، مقید به  پیدایش، نضج و دوام چنان گرایشزمینه ها و شرایطی موجب  

هایی مشروعیت  شرایط اجتماعی و تاریخی معین، در آثار مارکس یا انگلس وجود دارد که به چنان تأویل

 نامید. ها، شاید آنچیزی باشد که شما خطاهای نظری میداده است. ردیابی این ریشه

  پایان   به  مفهومی  چنین  تاریخ   آیا .  است   ایدئولوژی   مارکسی   نگرشِ   ایپایه  مفاهیم  از   یکی  پروبلماتیکا:

  مفهومِ   در  تغییر  است  این  نکته  دهیم؟  قرار  نظر  مد   را   ایدئولوژی   از   دیگر  شکلی  باید  آیا  است؟  نرسیده

 . گذاردمی مارکسیستی سیاستِ نوع  هر  بر مستقیم اثری ایدئولوژی

ی ایدئولوژی  ام مارکس در آثارش از کلمه: حقیقتش این است که تا جایی که من دیدهکمال خسروی

جا هم که استفاده  ، فقط یک بار، یا اصلا  نه( و آنکاپیتالکنم در سه جلد  کند )گمان میاساسا  استفاده نمی

زند و یا  بورژوا حرف می  های وار است. مثلا  از ایدئولوگکند، معمولا  به معنای منفی و مذموم یا دشناممی

چیزی    عملا  علیه آن   ایدئولوژی آلمانی نامد. کل کتاب  می  «ایدئولوژیک »تعبیری را به نحوی منفی  

ایدئولوژی   ما زیر عنوان  امروز  از  بریم. من گمان نمیمیکار  بهاست که  باشم مارکس  دیده  کنم جایی 

جا اضافه کنم که منظورم  قبیل حرف زده باشد. همین   ایدئولوژی پرولتری یا انقلابی یا سوسیالیستی و از این

، پس ایدئولوژی چیز بدی است.  «ایدئولوژی آگاهی کاذب است »این نیست که مثلا  مارکس گفته است:  
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طور تعبیر شده که  در چپ ما تعبیر شده و معمولا  همین  خصوصبهطور که تا امروز،    چون این جمله آن

اش،  کند. منظور مارکس چیز دیگری است که من دربارهناپذیر آشفته میدرمان  نحوی بهگفتم، موضوع را  

 ام. دانید، مفصلا  نوشتهکه می طورهمان

این از یک طرف. از طرف دیگر اما این نیز حقیقتی است که در جنبش مارکسیستی و در بین مخالفان و  

. مثلا  ایدئولوژی حزب ما یا سازمان  « وژیایدئول» گویند  موافقان آن، چیزی شکل گرفته است که به آن می

از   است  معجونی  آن  از  منظور  و  سوسیالیستی  ایدئولوژی  یا  جهان  اصطلاح بهما؛  و  نظام  فلسفه  و  بینی 

ها. در این  ی حزبی و یا ترکیبی کم و زیاد از ایننامهنامه و یا مرامی سیاسی یا اساساعتقادات و برنامه

سو، یعنی بین کسانی که  از یک  هامارکسیستهای بسیاری بین  ع بحثفاصله این اصطلاح حتی موضو

این باره نوشته   ها و مخالفانشان درگرفته و آثار پژوهشی مهمی دردانند و بین آن خود را مارکسیست می

ته،  رفکار  بهجا که  نرفته، یا آنکار  بهشده است. بنابراین فقط با گفتن این جمله که این واژه در آثار مارکس  

نمی دوا  دردی  دارد،  دیگر  پایهمعنایی  مفاهیم  از  یکی  ندارم که  قبول  اولا  من  بنابراین  نگرش  شود.  ای 

ها،  ترین ایدئولوژیایدئولوژی را چه بدانیم، یکی از خطرناک  که اینمارکسی ایدئولوژی است؛ ثانیا  و بسته به  

شما   است.  ایدئولوژی  پایان  دربارهمی  خوبیبهاعلام  همه  از  بلندتر  صدای  با  که  کسانی  پایان  دانید  ی 

ترین نظام حاکم بر  گرانهخواهند سرکوبزنند، کسانی هستند که میایدئولوژی ــ و پایان تاریخ ــ جار می

 ورژوایی را جاودانه کنند و جاودانه بدانند. دارانه و ایدئولوژی بزندگی انسان را، یعنی روابط تولید سرمایه

از وقتی که مقوله ره به وارد گفتمان چپ و مارکسیستی شده و بعد از آن زمان    «ایدئولوژی  »ی  حال 

با مخالفانشان، همیشه جایگاه و نقشش با سوءتعبیرهایی مواجه بوده که یا عامدانه    ها مارکسیستهای  بحث

راحتی بگویند ما آید که بهمی  هامارکسیستخیلی از    نظر بهاند. مثلا   اند یا از سر نادانی پذیرفته شده بوده

بورژوازی  و  است  انقلابی  و  است  عادلانه  و  است  داریم که خوب  را  ایدئولوژی    ایدئولوژی خودمان  هم 

دستگاه تبلیغاتی بورژوازی سعی    کهاینخودش را دارد که بد است و استثمارگرانه است و از این قبیل. یا  

  ها مارکسیستها و  کرده این باور را به یک باور مسلط تبدیل کند که ایدئولوژی، چیزی است که فقط چپ

ی آزاد  که طرفداران جامعه رفی نیست، درحالیطدارند و چیز بدی است و کسی که ایدئولوژی دارد، آدم بی

طور   کنند. اینطرف هستند و فقط از عقل سلیم دفاع میکراسی اصلا  ایدئولوژی ندارند و کاملا  بیوو دم

ی ایدئولوژی  ها و تصورها وجود دارد و خیلی هم قوی است. بنابراین یک تئوری نیرومند و توانا دربارهدرک

 ست. رو روبهندارد و با دشمنان زیادی  متأسفانه محیط مناسبی
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  که ایناز همان آغاز ورود این مقوله و تا امروز هم این نظر وجود داشت که ایدئولوژی نوعی آگاهی است. 

نباشد،   یا  باشد  درستی  ایدئولوژی    که اینآگاهیِ  و  است  درست  آگاهی  او  ایدئولوژی  باشد  مدعی  کسی 

شود ایدئولوژی  مخالفش، آگاهیِ غلط است، عجالتا  مورد نظر من نیست. مهم این است که وقتی گفته می

نوعی آگاهی است، یعنی اظهارنظری یا ادعایی است نسبت به واقعیت؛ یعنی خودِ واقعیت نیست. بدیهی  

ی  توان دربارهشود ایدئولوژی نوعی آگاهی، یا ادعایی نسبت به واقعیت است که می  است که وقتی پذیرفته

آید که پس فرقش با علم چیست، یا  وقت این سؤال پیش می صدق و کذبش حرف زد و داوری کرد، آن

این از  چیست؟  اجتماعی  علم  با  کم  آندست  تا  نیست  طولانی  راهی  بله، جا  بگویند،  عده  یک  که  جا 

ی  یِ ما آگاهی درست است و به همین دلیل اسم مارکسیسم را بگذارند ایدئولوژی علمی؛ و عدهایدئولوژ 

شناسی و اقتصاد و تاریخ است که  دیگر بگویند، خیر، علم، چیز دیگری است. علم، علم اجتماعی یا جامعه

های  ها یا گروههی فرقطرف است و ربطی ندارد به ایدئولوژی که تمایلات طرفدارانهعینی و مستقل و بی

ای ایدئولوژی را نوعی آگاهی تلقی کرده بودند،  شد که عدهجا ناشی میسیاسی است. کل این معضل از آن

البته از همان موقع این نظر هم وجود داشت که ایدئولوژی   از جنس آگاهی    ترکمچه غلط چه درست. 

هایی است از رهنمودهای  ارچوبمثل سنت است، مثل نوعی آداب و رسوم است، چ  تربیشاست، بلکه  

زند. چیزی است مثل ملاط یا سیمان که چفت  ها را به نوعی بهم پیوند میعملی که روابط اجتماعی انسان

گوییم که ایدئولوژی  ی جالبی بود. مثلا  وقتی ما میآورد. این نکتههم می هو بست روابط اجتماعی را ب 

ادعای معینی   بندیصورتنوعی آگاهی نیست،    یسمتیشفین  یسم کالایی است، ا تیشی بورژوایی فجامعه

نسبت به واقعیتی مستقل از خود نیست، بلکه ساز و کار زندگی اجتماعی در یک شرایط اجتماعی و اقتصادی  

 ی تولید است. معین با یک شیوه

ویژه تئوری  یا  دربارهدیدگاه  من  که  کردهای  سعی  و  دارم  ایدئولوژی  کتاب  ی  در  ایدئولوژیام    نقد 

من، ایدئولوژی اصلا  نوعی آگاهی    نظر بهگاه دوم الهام گرفته است.  واقع از همین دید  مستدلش کنم در

آن   را میگزاره  اصطلاح بهنیست.  ایدئولوژی  به  هایی که دستگاه مفهومیِ  نسبت  را  ادعایی  تنها  سازند، 

خواهند واقعیت را تعیین کنند.  ی بیان انتزاعات پیکریافته، میکنند، بلکه به مثابهنمی  بندیصورتواقعیت  

  بندی صورت، ادعایی را نسبت به واقعیت  «زنان در فلان جامعه حق رأی ندارند» ما مثلا  بگوییم    که این

یک جامعه حق رأی    ی معین، در زمان و مکان معینی، بخشی از مردمایم که در فلان جامعهایم. گفتهکرده

زنان حق قضاوت  »توان صدق یا کذبش را تحقیق کرد. اما وقتی ما بگوییم  ندارند. این ادعایی است که می

ایم که یکی از قواعد  ایم، بلکه اصلی بیان کردهنکرده  بندی صورت، ادعایی نسبت به واقعیت را  «ندارند
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رابطهکننده تنظیم جامعهی  یک  در  اجتماعی  ای  معین  دربارهی  اصل،  این  خودِ ست.  نیست،  واقعیت  ی 

ی ایدئولوژی.  ی دوم، به حوزهی آگاهی تعلق دارد، جملهی اول، درست یا غلط به حوزهواقعیت است. جمله

امری   مایلید،  اگر  یا  است؛  ابژکتیو  امری  ایدئولوژی  بدانیم،  سوبژکتیو  امری  را  آگاهی  ما  اگر  بنابراین، 

gegenständlich  گیرد. ایدئولوژی  ست عینی که عینیتش را از عینیت انتزاعات پیکریافته میاست. امری

ست؛ بازتاب یا بهتر است بگویم بیان  یسم کالایی، امری ذهنی نیست؛ امری کاملا  عینیشبورژوایی، یا فتی

  کند. درنتیجه، این که ی ذهنی بودن ایدئولوژی را ایجاد میاین امر عینی در آگاهی مخاطبانش، شبهه

اش این  کالایی، آگاهی کاذب و دروغین و وارونه است، معنی  فتیشیسم ما نسبت به    « آگاهی»  اصطلاحبه

نامیم از جنس آگاهی است، و این نیست که راست و دروغش به خودش  می «آگاهی»ما  چه آننیست که 

 واقعیتی است که آن واقعیت خود امری وارونه است.   برابر  درمربوط است، بلکه مخاطب قرارگرفتن 

ای از انتزاعات  ی مهمی که من برآن اصرار دارم این است که هر ایدئولوژی، عبارت است از مجموعهنکته

ای که متضمن روابط سلطه نباشد،  ای که متضمن روابط سلطه است. یعنی، ایدئولوژیر جامعهپیکریافته  د

 ام. ایدئولوژی انقلابی حرف زده  «پارادکس» وجود ندارد و به همین دلیل هم من در همان کتاب از 

ی ایدئولوژی  کلی در چپ و در چپ ما درباره  طور بهکنم تفاوتی که این رویکرد با رویکردی که  گمان می

 ای در سیاست مارکسیستی باشد. تواند دست کم برای ما امکان رفتار دیگری یا تازهوجود دارد، می

  فراتر(  سازسوژه  توهمِ)  آلتوسر  نزد  ایدئولوژی  مفهومِ  از  بسیار  «ایدئولوژی   نقد»  کتاب  در  شما  پروبلماتیکا:

  کنید  روشن  توانیدمی  گویید،می  «مثبت   ایدئولوژی »  عنوان  با   چیزی   از   و   پردازید می  گفتمان   به   و  رویدمی

 دهد؟می  تغییر را  آن چگونه یا کندمی جاری  واقعیت از  ما فهم  به  کمکی چه تغییرات  این  گرفتنپی که

: دست کم شاید بتواند به ما در این جهت کمک کند که با فهم دیگری یا بهتری از  کمال خسروی

هستیم، به آن   روروبهایدئولوژی نسبت به آن برخورد اخلاقی نداشته باشیم. مثلا  وقتی با ایدئولوژی دینی 

مثابه به  آنتنها  بلکه   ، نکنیم  نگاه  آگاهی، چه غلط چه درست  نوعی  نهادی و مجموعه  ی  بسیار  ارا  ی 

ی معین  از انتزاعات پیکریافته ببینیم که کارکردهایی بسیار عینی در روابط اجتماعی یک جامعه  مندقدرت

دارد و رویارویی با آن، تنها رویارویی با اعتقادات و باورها نیست. یا از طرف دیگر، وقتی از سکولاریسم یا  

می حرف  بشر  بیرحقوق  یا  غیرایدئولوژیک  روابطی  به  راجع  نکنیم  فکر  حرف  زنیم،  سلطه  روابط  از  ون 

ام، قصدم این بوده است که بگویم، چنین  حرف زده  «ایدئولوژی مثبت » جا که من از تعبیر  زنیم. اتفاقا  آنمی

 آرزوست تا امکانی واقعی.  تربیشروابط غیرایدئولوژیک استوار است و   توهمچیزی خود بر  
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  شود؟ می  زده  حرف   چه از  دقیقا    شود،می  گفته  سخن  علم  یک   عنوان  به  مارکسیسم  از  وقتی  پروبلماتیکا:

 چه؟ یا شناختیانسان علمی یا سیاسی علمی یا داریم، سروکار اجتماعی علم یک با آیا

جا از آسمان افتاده است؛ چون اگر بتوان به آن پاسخ  : عالی است. این سؤال انگار اینکمال خسروی

 کند. تر میایدئولوژی را هم روشنبخشی داد، تکلیف کمابیش رضایت

بنامیم یا نه، همان معضلی است که قبلا  درباره  که این بتوانیم مارکسیسم را علم  اش حرف زدم.  اساسا  

توان  چه اسمی می  کهاینمن مارکسیسم، نه علم است، نه فلسفه و نه به طریق اولی ایدئولوژی.    نظر به

که گفتم، شاید افق تحول تاریخی زندگی انسان هنوز    طورمانهروی آن نهاد، برای من روشن نیست؛ یا  

انتخاب نامی را نمیاجازه دهد. به همین دلیل هم بوده و هست که من عمدتا  از اصطلاح نقد و در  ی 

از   موارد  نقادانه»بسیاری  انتقادی »یا    « تئوری  کرده  «تئوری  خیلیاستفاده  )ام.  که  آن  خصوصبهها  ها 

مکتب  » و    «تئوری انتقادی »اند:  ی یک جریان فکری بسیار مهم قرن بیستم فقط دوعبارت شنیدهدرباره

 خواندند. بگذریم. های مرا مکتب فرانکفورتی می( دائما  دیدگاه«فرانکفورت 

کسیسم  مانیم و برای قائل شدن حداقل تمایزی بین ماری علم باقی میبا این وجود، عجالتا  سر همان کلمه

گذاریم. با  ی تاریخ و جامعه میی نقادانه دربارهشناسی یا علم اجتماعی، اسمش را علم یا نظریهو جامعه

رود،  ی آن انتظاراتی را که از علم میاین همه، همین که اسمش را علم گذاشتیم، بلافاصله مجبوریم همه

یکی   کنیم.  دوم  کهاینبرآورده  باشد،  داشته  موضوعی  سوم  ا   که این،  باشد،  مستقل  موضوعش    که اینز 

شناسانه ــ بالاخره در یک دستگاه شناخت  نحوی بهکند  می  بندی صورتی موضوعش  ادعاهایی که درباره

بینیم شویم میکه وارد این حیطه میهم که شده ــ قابل تحقیق باشند و غیره و غیره. اما به محض آن

شویم. از همین رو ادعای  هایی میمعیارها، دچار چه مصیبتی این که در علم اجتماعی، برای تأمین همه

نظریه کردن  استوار  امر  که  است  این  مثابهمن  به  انتقادی  یعنی  ی  علم،  بشالودهچه  آنی  یا  قول  هریز 

من، مارکسیسم با نقد    نظر  بهاست، بدون نقد ایدئولوژی اساسا  ممکن نیست.     constitutiveها  فرنگی

کند. جز این راهی نیست.  استوار می  «علم »ی  ی انتزاعات پیکریافته، خود را به مثابهایدئولوژی به مثابه

ترین علم است یا به زبان دیگر  کند که عینیعلمی که، تنها با نقد واقعیتی که موضوع آن است ثابت می

ثابت میترین شیوهبا عینی این  کی تبیینِ موضوعش  ند که این شیوه بدون نقد واقعیت ممکن نیست. 

توانیم بر آن نام مارکسیسم، یا  نشانِ آن چیزی است که میجویی، سرشتی و ستیزهگرروشنتؤامانی بین  

 تری بگذاریم.ی نقاد یا روزی اسم بهتر و دقیقنقد، یا نظریه
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  آموزش   مسأله  اینجا  در  برد؟  نام  «مارکسیستی  یفلسفه»  عنوان  به  چیزی  از  توانمی  آیا  پروبلماتیکا:

  و  هاگزاره  ها،ایده  از   منسجم   نظامی   یا   است   روش  از  شکلی  مارکسیسم   آیا.  شودمی  مطرح   مارکسیسم

 ها؟ داوری

سال گذشته چندبار در    30- 20خواهم به این سؤال شما بدهم ظرف  : جوابی را که میکمال خسروی

وقت بصورت مکتوب منتشر نشده است. اگر این بار بشود، بار  ام اما هیچکردهها و گفتارها طرح  وگوگفت

 ای برای آن آماده کنیم.اول است. بنابراین اجازه بدهید زمینه

خیلی کلی موضوع و آماج نگرش، کنش، آفرینش و تأمل انسان را در طول تاریخ به ترتیب    طوربهما اگر  

های دیگر در قالب روابط اجتماعی،  زیستی با انسانموضوعات شناخت )چه طبیعت و چه تاریخ و جامعه(، هم

هستیم، مثل   رووبهرها یا تبارزاتی  گاه با بیانذهنی تعریف کنیم، آن بازیها و آثار هنری و موضوعات درون

های مهم  به ترتیب علم، اخلاق و سیاست، هنر و متافیزیک )در معنای دقیق کلمه(. بدیهی است که حوزه

هایی که در  ینشان تولید زندگی مادی؛ یا حوزهترمهم ایم،جا نام نبردهها در ایندیگری هستند که ما از آن

ارشان داد، مثلا  منطق یا دستور زبان. اما برای هدفی  توان در جاهای مختلفی قربندی کلی میاین تقسیم

کند. حال بیایید فرض کنیم که  بندیِ کلی مشکلی ایجاد نمیکه من دارم، این عدم دقت در این تقسیم

ی موضوع و  باشند درباره  هایی گزاره  ی آن چهار حوزه شکل گرفته است یا در سپهر زبان دربارهچه  آن

علم   مثل  حوزه،  هر  مجموعهآماج  گزارهکه  از  است  دربارهای  ادعاهایی  بصورت  که  واقعیت  هایی  ی 

  واقع  دری موضوعشان باشند، مثلا  در اخلاق یا سیاست که  درباره  هاییگزارهشبهاند؛ یا  شده  بندیصورت

که اساسا   هایی  گزارهیا شبهکنند؛  ی موضوعشان نیستند، بلکه موضوع را تعیین میهایی دربارهگزاره

نهایتا    درباره ادبیات و  بلکه خودِ موضوع هستند، مثل  نیستند،  نه    هایی گزارهشبهی موضوعشان  که 

ان اثباتِ وجودِ موضوعشان  کنند، بلکه اساسا  قصدشی موضوعشان هستند و نه موضوع را تعیین میدرباره

ی  است؛ مثل متافیزیک. بگذارید، خطر کنیم و برای هرکدام از این چهار نوع گزاره یک مثال بزنیم: حوزه

)علم(:   می»اول  زمین  دور  حوزه«چرخدخورشید  )اخلاق(:  ؛  دوم  است »ی  بدی  کار  یا  «دروغگویی   ،

کند» )سیاست(:   تبعیت  قانون  از  باید  سو؛ حوزه«انسان  )هنر(:  ی  بطنِ » م  در  آذرخش  فریادهای عاصیِ 

 « هستی، نیستی است. »ی چهارم )متافیزیک(: ؛ و حوزه«قرار ابربی

اند،  هایی که فیلسوف بودهنامیم، یعنی چیزهایی که آدمما فلسفه یا متون فلسفی میچه  آنحالا ادعای من:  

اند، از افلاطون و ارسطو و اِکویناس قدیس و هیوم و کانت و هگل گرفته تا فارابی و ابن سینا و  نوشته
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تر باشند، شامل خود آن چهار حوزه  ها قدیمیغزالی و رازی و سهُروردی و ملاصدرا، هرقدر که این متن

شناسی و علم پزشکی؛ یا شامل اخلاق و  نجوم یا طبیعتشوند؛ مثلا  شامل ریاضیات یا فیزیک یا  هم می

سیاست در قالب دستورات زندگی یا تنظیم امور دولت و حکومت؛ یا شامل ادبیات در قالب شعر و قصه و  

حکایت و تاریخ و به طریق اولی شامل الاهیات و منطق. با استقلال یافتن و هویت یافتن هریک از این  

ها نیستند.  بلاواسطه شامل خودِ این حوزه  طور بهانسانی، دیگر متون فلسفی    ها مثل علوم طبیعی وحوزه

ها نیست، بلکه واکاوی  به معنای اخص فلسفی است، خودِ این حوزهچه آنتوان ادعا کرد، که می ی طور به

تأمل درباره این حوزهی گزارهو کندوکاو و    به معنای اخص فلسفیچه  آنهاست. به عبارت دیگر،  های 

 هاست.ی گزارهها دربارهای از گزارهی موضوعات نیست، بلکه مجموعهها دربارهای از گزارهاست، مجموعه

ها،  ی گزارهها دربارهی گزارهتوانیم ادعا کنیم، اگر هرکدام از این مجموعهحالا اگر یک قدم جلوتر بیاییم می

سپهری نسبتا  جداگانه موضوع نگرش یا کنش  ی  خودشان استقلال و تشخص و نامی پیدا کنند و به مثابه

آن باشند،  حوزهانسان  این  فلسفه  مجموعهگاه  مثلا   داد.  خواهد  دست  از  نیز  را  گزارهها  دربارهی  ی  ها 

ی  ها دربارهی گزارهشناسی؛ مجموعهواقع هم شده است، به شناخت  شود، ودرهای علمی مبدل میگزاره

ی  ی اجتماعی و بالاخره مجموعه«فلسفه »و    «اخلاق» یل شده است به  های سیاسی یا اخلاقی تبدگزاره

دربارهگزاره گزارهها  به  ی  است  شده  تبدیل  هم  هنری  باشد    کهاین.  «شناسیزیبایی» های  مایل  کسی 

های جدید و مستقل صورت گیرد و متونی را که به  اخص درهر کدام از این حوزه  طوربههایی را که  بحث

اهمیت هم نیست،  ند، کماکان فلسفه بنامد، مسلما  آزاد است. البته هنوز یک چیز، که کماین امور مربوط

از فلسفه باقی  چه آنمن،  نظر بههای وجودی است. ی گزارهها دربارهی گزارهماند و آن مجموعهباقی می

اندیشه برای هر کدام  ی سنتی که قصدش تدوین قانون مانده است، همین است؛ زیرا آن بخشی از فلسفه

ی سنتی فلسفه جدا  هاست که یا خود را از حوزهگذاشت، مدتها بود و اسمش را منطق میاز این مجموعه

صورت منطق نمادین و چه منطق ریاضی به علمی کاملا  مستقل تبدیل شده است؛ یا برعکس  هکرده و چه ب 

ی دیگر نیز  بته با این داعیه که بر سه حوزههای وجودی بازگشته، الی گزاره)مثل مورد هگل( به حوزه

 محیط است. 

موضوع این  که  است  بدیهی  آگاهم؛  طرح  این  بودن  شماتیک  و  بودن  کلی  به  مسلما   و  من  حوزه  ها، 

ها  ها و مرزهای آنها، تداخلخواه از هم جدا کرد؛ بدیهی است که رابطهدل طوربهتوان ها را نمیمجموعه

توان فهمید؛ بدیهی است که  کلی می  طوربهواقعی تولید و بازتولید زندگی انسان    را فقط در بستر تاریخ

با  لاهوت  و  زیبایی  نیکی،  قدرت،  و  دیگر  یک  حقیقت،  پیوندها  واقعی،  زندگی  تاریخ  همان  متن  در 
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اندازی به ما کمک  کنم نگاه کردن از چنین چشمهای سرشتی دارند؛ با این همه گمان میخویشاوندی

 نامیم، داشته باشیم.فلسفه میچه آنتری نسبت به تا دریافت دیگر یا روشن کندمی

کنم  وقت من از شما سؤال می کم قابل تأمل بدانیم، آنحالا اگر ما این مقدمات را پذیرفته باشیم یا دست

 ی مارکسیستی بگذاریم؟ ماند که ما اسمش را فلسفهچه چیز باقی می

ی مارکسیسم  ی مارکسیستی یا فلسفهنجر به قائل شدن به نوعی فلسفهین عواملی که مترمهم  یکی از

ء ایدئولوژی است، چیزی که جهان را از آغاز تا انجام  بینی است، احساس خلاتنگی برای جهانشود، دلمی

از همه به من بگوید که چه بکنم و چه    ترمهم  و من را در جهان برای من توضیح بدهد و توجیه بکند و

کنم درست است یا نیست، خوب است یا بد، صواب است یا ناصواب. بیهوده نیست که  میچه  آننکنم و  

کار  بهواقع به یک معنا    خیلی اوقات در  « ایدئولوژی مارکسیسم» و    « ی مارکسیسمفلسفه»اصطلاحاتی مثل  

جا کارکرد  م گرفت و نه چون امری اهریمنی به آن نگاه کرد. اینکروند. اما این خلاء را، نه باید دستمی

ای کلاش سر انسان  بینیم. دین فقط کلاهی نیست که عدهاش، دین، میایدئولوژی را در بارزترین تجلی

از همه آن آرامشی است که از کجا و به کجای من و چیستی و چرایی و چگونگی   ترمهم  اند. دین،گذاشته

 دانید.دهد. مینشان میمن را به من 

 مانند.ی مارکسیستی باقی میبنابراین به دو دلیل، هنوز منافذ موجهی برای نوعی فلسفه

داری و زندگی  ی تولید سرمایهی نقد پراتیک اجتماعی و تاریخی انسان، نقد شیوهیکم: مارکسیسم به مثابه

ی  گمان با همهای رها از سلطه و استثمار، بیامعهاندازی از ج دارانه و چشمانسان در روابط  اجتماعی سرمایه

دارد. در   آن چهار حوزه با روش    درگیری و رویارویی مستقیم  بدیهی است که مارکسیسم  کاملا   نتیجه 

ی آن چهار  ، با همه«دیالکتیک انتقادی»ای که در موضوع خویش دارد، اسمش را بگذاریم رویکرد مداخله

های نخستین و در سطح  در سه سطح: یعنی در سطح موضوع، در سطح گزارههم    حوزه هم مواجه شود، آن

تواند  ها، میی گزارههای دربارهها. در این حالت، مداخله در سطح آخر، یعنی گزارههای ناظر بر گزارهگزاره

شناخت نوعی  فلسفهبه  نوعی  مارکسیستی،  زیباییشناسی  نوعی  مارکسیستی،  سیاست  شناسی ی 

شناسی مارکسیستی میل کند و اگر کسی بخواهد کماکان اسم هریک، یا  حتی نوعی هستی  مارکسیستی و 

 توان مانعش شد.های گفتمانی را فلسفه بگذارد، نمیی این حوزهبرخی یا همه

گذاشتیم، موضوع یا برابرایستای آن هم طبیعت است و هم تاریخ و    «علم »ای که اسمش را  دوم: درحوزه

بینیم ی نگاه کنیم، میتر بیشنی. در این حالت اگر بخواهیم همان سه سطح را با دقت  جامعه و زندگی انسا
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هایی را داریم که ادعاهایی را نسبت به  که در سطح اول موضوع داریم، یعنی جامعه؛ در سطح دوم گزاره

ی  م دربارههایی یا گفتمانی داریکنند، یعنی علم جامعه را؛ و در سطح سوم بحثمی  بندیصورتاین موضوع  

 این سطح دوم. 

آید. مثلا : گفتیم که در  شود. هزار تا سؤال جالب دیگر پیش میتر میتر و جالبجا قصه، تاحدی پیچیدهاین

، جامعه است. اما جامعه که مفهومی گنگ و عام است. در جامعه چه چیزی  «علم»سطح اول، موضوع  

های دیگر؟ اساسا  چه چیزی ها، ساختارها، عینیت ی آدمدهگیرد؟ رفتارها، نوع  ابراز اراموضوع علم قرار می

است که بتواند موضوع علم قرار گیرد؟ آیا اساسا     « عینی»گذاریم، درآن حد  اسمش را جامعه میچه  آندر  

توانیم اساسا   ممکن است؟ آیا تا وقتی این قضیه روشن نشده می  Gegenständlichkeitاین عینیت یا  

  بندیصورتی ادعا نسبت به این موضوع  هایی که به مثابهی قدر صدق سطح دوم، یعنی سطح گزارهدرباره

ها(،  ی گزارههای دربارهکنیم )گزارهاند، داوری کنیم؟ سؤال بعدی: آیا کاری که ما در سطح سوم میشده 

کار این است که سطح دوم فقط شناخت باشد. اما گیریم به این    ی این است؟ لازمه  «ناسیششناخت»

موضوع   ماهیت  که  برسیم  که    « علم»نتیجه  است  چنان  اساسا   آن  عینیت  ساختن  استوار  و  اجتماعی 

صورت آیا سطح سوم،    ممکن نیست، در آن  های وجودیگزارهنوعی    بندیصورتبدون    شناختش

جا  شود؟ آیا این)هستیِ اجتماعی( تبدیل نمی  شناسیهستیشناسی و  ای از شناختهدست کم، به آمیز

ی ناب بود، دوباره  های وجودی است، و آخرین پناهگاه فلسفهی چهارمی که موضوعش گزارهآن حوزه

های مارکسیستی  ی نظریهمن بسیاری از بحثهای نظری که درباره  نظر بهآید؟  نمیکار  بهجدی    طور به

نظریه ــ تاریخی،  نظریهماتریالیسم  ارزش،  سرمایهی  نظریهی  ــ صورت  داری،  و...  و...  سوسیالیسم  ی 

ی  شناسانهی هستیتواند از این جنبهرا مِتاتئوری نامید، نمی  توان آنگیرد، منظورم گفتمانی است که میمی

به آن    «شناسانهگسست شناخت» ای که گفتم در رابطه با  جاست آن نکتهنیاز باشد. این اجتماعی بیهستیِ

تزهای مارکس  »که    شدهی شناختهطور ببینیم، آنوقت آن نظریه  بینید که اگر قضیه را اینکنم. میاشاره می

فوئرباخ درباره شناخت  «ی  گسستی  فقط  میرا  زاویهشناسانه  چه  از  بستهداند،  لزوما   ی  نه  اگرچه  ــ  ای 

نادرست ــ به قضیه نگاه کرده است. حالا اگر کسی بخواهد، حتی بنا به دلایلی که من آوردم و شِمایی  

 توان مانعش شد. را فلسفه بگذارد، بازهم نمی « مِتاتئوری»ی  که من ترسیم کردم، اسم این حوزه

 در  را  خاص  سنتی  که  مفهوم  این  و  دارید  منظوری  چه  مارکس  پراتیکی  ماتریالیسم  از  شما  پروبلماتیکا:

  و   تاریخی  ماتریالیسم متفاوت  و  متمایز  هایشکل  با  ارتباطی  چه  گذارد،می  نشان  مارکسیستی  نظریه  جهانِ

 دارد؟  دیالکتیکی ماتریالیسم
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ی  هایی که دربارهی عینیت پراتیک گفتم و با صحبتکنم با چیزهایی که درباره: فکر میکمال خسروی 

ای که  شد، جواب به این سؤال را هم تاحدی داده باشم. تنها نکته  « ی مارکسیستیفلسفه»  اصطلاحبه

چه در   شود ونامیده می   «ماتریالیسم تاریخی »تحت عنوان  چه  آنتوانم اضافه کنم این است، چه در  می

باشد )و منظور من، و به گمانم شما هم، آن    «ماتریالیسم دیالکتیکی»ی اطلاق  قرار است حوزهچه  آن

واقع فقط ستونی بود در دستگاه ایدئولوژیک نوعی و گرایشی    معروف نیست که در   « ماتریالیسم دیالکتیک»

ناروشن است و یا بدون استدلال شود یا مبهم و  می  وگو گفتاش  در مارکسیسم(، عینیت موضوعی که درباره

که بدون آشکار شدن و استحکام این عینیت، اساس کار موجود    حالی فرض گرفته شده است، درپیش

ی ( ویژهGegenständlichkeitنیست. ماتریالیسم پراتیکی این داعیه را دارد که بدون اتکاء به عینیتِ )

نامم، اساسا  نه استوار کردن ماتریالیسم تاریخی ممکن است  می  پراتیک خودزایندهمن  چه  آنپراتیک، و  

ام و  ها را به تفصیل و جای دیگری گفتهنامیده شده است. این قصه  «ماتریالیسم سنتیچه »آنو نه حتی  

 جا هم تکرار کردم. ای از آن را همینخلاصه

را    وگو گفتفرصت این    که اینن از  ای دیگر. ممنوها را بگذاریم برای جلسهی حرف و نقلم بقیهنظر به

 ها تاحدی به درد خوانندگانتان بخورد. داشتیم؛ امیدوارم این حرف
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 س یمعادلات و تناقضات پراکس

 بخش دوم ا«. پروبلماتیک »گو با  وگفت

 

 1395 دی

 

 کنیم. گویمان را دنبال وتوانیم گفت: بله. مدتی این مثنوی تأخیر شد. خوشحالم که میکمال خسروی

  اما   سازندمی  را   خود  تاریخ  خود   هاانسان: » نوشت  «بناپارت   لوئی   برومر   هجدهم»   در   مارکس پروبلماتیکا:  

  عاملیت   یمسئله  مارکس  تعبیری،  به.  «اند برگزیده  خود  که  شرایطی  در  نه  و  خواهندمی  خود  که  گونه  آن

  های تعین  دست  به  یافته تعین  را  آن  بلافاصله  اما  پذیردمی  را  هاانسان  یبرسازنده  پراکسیس  و   انسانی

.  است   مشروط   کمدست  یا   متعین   همواره   اما   دارد  وجود  انسانی   پراکسیس   بنابراین.  کندمی  معرفی  تاریخی 

  از  فهمی  چنین  آیا.  یابدمی  منفعلانه  جایگاهی  بلکه  ندارد  «فاعلانه»   شأن  دیگر  پراکسیس  دیگر،  بیان  به

 کند؟نمی بحران دچار را مارکس «انقلابی »  ینظریه پراکسیس

ارائه گردید، نظر خودتان باشد، بلکه    «پراکسیس » ی که از  «فهم »کنم این  : فکر نمیکمال خسروی

شود، استفاده کنید تا با اغراق  ای که این پرسش طرح می«عامیانه »خواستید از شکل عام یا حتی  تربیش

ها اغلب طوری  طور پرسش  طور باشد با شما کاملا  موافقم که این  اش کرد. اگر این در قضیه بتوان برجسته

ها اول باید با دقت دید منظور از اصطلاحاتی که مورد استفاده قرار  شوند که برای پاسخ به آنطرح می

انسان  می مثل  تعابیری  از  مثلا   دارد.  وجود  انتظاری  چه  کلمات  از  بعضی  از  کم  یا دست  گیرند چیست 

از همه منظور   ترمهم رود.، چه انتظاری می«سازدنمی»یا  «سازدمی» نیست، یا چیزی را  است یا «فاعل »

چیست. آیا منظور این است که من یا شما، ما دوتا آدم، با چسب و چوب و میخ، یک میز    «انسان »از  

قط من و  منظور از انسان، ف  که اینشروع کنیم به تعریف    کهاینهستیم؟ به مجرد   « فاعل» و    « سازیممی»

شما یا این و آن آدم مشخص نیست، و منظور از ساختن، سر هم کردن عوامل و عناصری مستقل از خود  

ما نیست و منظور از فاعلیت، انجام کاری است که موضوع و حاصلش بیرون از ما و مستقل از ما نیست،  

را از هم جدا کنیم و    ترین عناصر این سؤال، ناچاریم سطح و سطوحیبینیم که برای فهمیدن ساده می
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هایی که به  اغلب بحث  کهاینمن علت    نظر  بهترین مفاهیم داریم، تعریف کنیم.  انتظاراتی را که از ساده

ی سوژه و ابژه، تئوری و پراتیک، آزادی و ضرورت  دانم رابطههای همانند مربوطند، چه میاین حوزه یا حوزه

ام و نه انتظار  مانند، دقیقا  همین است. مسلما  من نه مدعینتیجه می)یا برعکس جبر و اختیار(، تقریبا  بی

ی معضلات این بحث را حل  ای باشد که همهی جدابافتهتافته  ی ما چنان وگوگفتدارم که حالا همین  

اندکی    وگوگفتخیال نیستم، یعنی امیدوارم که نباشم! اما شاید ما بتوانیم با این  کند. هرچه باشم، خوش

فراهم    تربیشبخش بودن این بحث را بهتر یا  کمک بکنیم به شرایطی که امکان سودمند بودن یا نتیجه

 آورند. می

به فردی میشم تصمیما وقتی  و  رفتار  و  اعمال  از خود  گیریگویید که  و  است  هایش محصول شرایط 

من   کهاینکند، داند. پیش خودش فکر میخورد و این حرف را مهمل میای ندارد، مسلما  به او بر میاراده

ا این لباس را بپوشم یا آن  مثلا  فردا صبح که از خواب بیدار شدم بروم به دانشگاه، یا سر کار، یا نروم، ی 

ی خودم  خودم مربوط است. به ارادهه  یکی را، یا اگر فقط یک دست لباس دارم، امروز کت بپوشم یا نه، ب 

مربوط است. بدیهی است که حق دارد. اما اگر به همین فرد بگویید که چرا اولین زبانی را که در کودکی  

کند و در عقل  ست یا...، مات و مبهوت به شما نگاه مییاد گرفته، فارسی است یا ترکی است یا عربی ا

ای است! مگر من، مثل کند که این دیگر چه سؤال مسخرهکند و با خودش فکر میگر شک میپرسش

توجه کنیم(، از خودم اختیاری داشتم که در کودکی    «میلیونها آدم دیگر »ی  ها آدم دیگر)به این جملهمیلیون

جا،  خور نیست. اینبنابراین از این که اختیار نداشته و فاعل و سازنده نبوده اصلا  دل  چه زبانی را یاد بگیرم؟

گر بداند  که نه پرسشآنخیلی ساده، فقط سطح )یا بقول علما، سطح تجرید( تغییر کرده است، احتمالا  بی

خاص مخاطب    گو. این بار دیگر این فرد خود را به عنوان یک فرد، در یک موقعیت تجربیو نه پاسخ

اش انتزاع  تر، که از خیلی از تعینات تجربی«عام »در یک موقعیت    «انسان »بیند، بلکه به عنوان یک  نمی

 شده است. 

( این  1همیشه باید دید:    «شرایطی که خودگزیده نیستند»و    «ی تاریخ سازنده» بنابراین در بحث پیرامون  

ی  قرار دارند و این خود، زمینهدیگر  یک  ای از پیوستگی و گسستگی بادو عامل در چه رابطه و در چه درجه

(  2ی عّلی، استقلال یا استقلال نسبی، امکانات شناختی و غیره است و  بسیاری از وجوه دیگر، مثل رابطه

 شوند.د و میاناین دو عامل در چه سطوحی وارد بازی شده

ها در  اولین قدمی که در نزدیک شدن به این پرسش باید برداریم این است که آیا قبول داریم که انسان

ها،  های دیگر در زمانها و مکانهای مختلف، قالبهای طولانی در ارتباط با انسانشان در دورانطول زندگی
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ها نوعی  اند که بتوان در ساز و کار آنساخته  ایهای مادی و عینیساختها، اشیاء اجتماعی، پیکریافتگی

بی و  متغیر  قانون، هرچند  نوعی  نااستوار،  قانونقاعده، هرچند  نوعی  یا دست کم گرایشی  ثبات،  وارگی، 

شرایطی را که  »وار پیدا کرد یا نه؟ اگر جوابمان به این پرسش منفی باشد، اساسا  عامل دوم، یعنی  قانون

ی بحث نداریم. از طرف دیگر، اگر فکر کنیم، بعد از  ایم و نیازی به ادامهکرده، حذف  «خودگزیده نیستند

شوند های موجود جهان بلافاصله به ماشین یا رُبوت تبدیل میی انسانی من و شما، همهوگو گفتهمین  

عامل    صورت،   افتد، درآنمیرد، بلکه انسان حداکثر از کار میکنند و کسی هم نمیها دیگر رشد نمیو بچه

کنم پرسش اصلا  این باشد که  هم بحث موضوعیت ندارد. یعنی، گمان نمی  ایم و بازاول را حذف کرده

های پراتیک  سازندگی انسان را، در بُعدی اجتماعی و تاریخی، ودرعین حال مقید بودنش را به پیکریافتگی

های  ه گاه اختلافات دیدگاهی معین، بپذیریم یا نه )به همین دلیل هم هست کاش درهر لحظهتاکنونی

شود(، بلکه پرسش، فهم میزان  گرایانه و ساختارگرایانه به نحو واقعا  مضحکی عامیانه میانسان اصطلاحبه

 و چگونگی این سازندگی و آن تقید است. 

توان با نقد آن،  ، پلکان خوبی است که می«آزادی درک ضرورت است »من این دستاورد فکری که    نظر به

های  بعدی را برداشت. منظور از این ادعا این نیست که قضا و قدر و سرنوشتی وجود دارد با قانونگام  

مستقل و تغییرناپذیرش و آزاد کسی است که سعی کند این قوانین را کشف و درک کند و بعد در راستای  

آن جریان بدهد و    ها عمل نماید. یعنی رودخانه )ی تاریخ( و جهت حرکت آب را بشناسد و تن و دل به آن

م سناریو چیز دیگری است. من، چه  نظر  بهفهمم.  طور نمی  سر بر این سرنوشت بگذارد. من قضیه را این 

تر و در دستگاه مختصاتی محدودتر و چه منِ جمعی یا اجتماعی یا تاریخی  منِ منفرد در ابعادی کوچک

ای بسازم یا وضعیت معینی را تغییر  یز تازهام، چخواهم، یعنی میل و اراده کرده، دقت کنید، میخواهممی

جا عامل اول را داریم.  ، همیشه یعنی تغییر دادن وضع موجود(. تا این«ساختن»بدهم)واقعیت این است که  

  ام و نه آن دانم که این کار را باید در شرایط و اوضاع و احوالی انجام دهم که نه انتخابش کردهاما من می

ام، حالا دیگر ساخته شده و بیرون از من است و اختیارش کاملا   اگر خودم ساخته  ام، یا را خودم ساخته

ای را که دارم پیاده کنم. دست من نیست. این هم از عامل دوم. هدف من این است که برنامه یا نقشه

.  « امساخته»خواهم پیاده کنم، پس وضع جدید را  طور که می  متحقق کنم؛ و اگر موفق شوم این نقشه را آن

توانند روی  ی عوامل و عناصری باید انجام دهم که میدانم که این کار را با عواملی و در شبکهاما می

  ضرورت جا به بعد، برای موفق شدنم، باید اولا   ی منِ نوعی و امکان موفقیتش تأثیر بگذارند. از ایننقشه

رقصد و ثانیا   ی جهان به ساز من میخیالی فکر نکنم همهو احوال موجود را بپذیرم و با خوش  این اوضاع
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ی عملشان چیست، تاریخشان  چون به استقلال آن عوامل باور دارم؛ ببینم ساز و کارشان چیست، شیوه

قوانین و قواعدی    اند، آیااند، در شرایط مشابه چطور عمل کردهحال چطور واکنش نشان داده هب  چیست، تا 

هایی هستند.  ها چه قواعد و قوانین یا دست کم گرایشبر رفتار و کردارشان حاکم است، اگر هست، این

تر و بهتر باشد، امکان  موفق به شناخت این ضرورت بشوم و هرقدر شناختم دقیق  تربیشبنابراین هرچه  

 است.  ترشبیام ام و بنابراین اثبات آزادی نیروی سازندگیتحقق نقشه

بینیم می  که اینایم؛ ضمن  های بلندی را برداشتهطور بفهمیم، قدم  کنم اگر ما این ادعا را این من فکر می

ی اصل قضیه و معضل پاسخ دادن به این  از ما درباره  ترکماند،  که کسی یا کسانی که این حرف را زده

 اند.پرسش، فکر و مداقه نکرده

رغم به رسمیت شناختن آزادی و قدرت خلاقه، یعنی با  من، این پاسخ، در تحلیل نهایی و علی  نظر بهاما  

داند، اما تقید من به ساختارها را، در ابعاد اجتماعی و تاریخی به  شرایط نمی  معلولمرا و آزادی مرا    که این

من    نظر  بهاین است که    دهد. علتشناختی و شبیه به ابعادی طبیعی و فراتاریخی تقلیل میسرشتی هستی

دارد! )یک پرانتز با اجازه: کتابی که من بیست سی    «نقص فنی»این ادعا، یک ایراد ماهوی دارد. یک  

واقع فقط و فقط برای    نوشته بودم، در   مارکسیسم: نقد منفی، نقد مثبت سال پیش تحت عنوان  

انداز و نامناسبش باعث  و پاسخ به همین پرسش بود. البته عنوان غلط  «نقص فنی»روشن کردن همین  

ب  شد حتی بسیاری از عزیزانی که زحمت خواندن آن نتیجه   هرا  خود هموار کرده بودند، حداکثر به این 

ادبانه و منکرِ همه  گر و بی،  یعنی مثلا  نقد بد و پرخاش«نقد منفی »رسیده بودند که قضیه مربوط است به  

، یعنی مثلا  نقد خوب و سازنده و متین و محترمانه و از این قبیل. در حقیقت قضیه  «نقد مثبت »ز و  چی

 کذایی است(.  «نقص فنی»ترین ربطی به این امور نداشت و ندارد، بلکه روشن کردن همین  کوچک

آل،  بر تناظری یک به یک، در شرایطی ایده  «آزادی درک ضرورت است»من بنیاد گزاره یا ادعای  نظر به

ی همان نقشه  سو، با واقعیت تحقق یافته  بین عناصر برنامه یا نقشه یا طرح یا اراده یا قصد سوژه از یک

آل؟ چون قائلان به این گزاره هم قبول دارند که  گویم شرایط ایدهاز سوی دیگر، استوار است. چرا می

خواهیم متحقق نشوند، اما به این دلیل که شناخت ما نسبت به  که می  طور  های ما ممکن است آننقشه

آل،  ایم ضرورت را به تمامی درک کنیم. یعنی در شرایط ایدهواقعیت عینی، کامل نبوده است. ما نتوانسته

ی  گاه تحقق صد در صد نقشهشرایطی که ما توانسته باشیم سازوکارهای ضرورت را به تمامی بشناسیم، آن

یابی ایده، تناظر یک به یک وجود دارد.  م ممکن است، زیرا بین ایده و تحقق ایده، بین ایده و عینیتما ه
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آل، عقلایی، واقعی است و واقعی، عقلایی است. فراموش نکنید، دوست عزیز، مخترع  یعنی در شرایط ایده

 این گزاره، هگل است. 

تواند یک به یک باشد. به  این تناظر ماهیتا  نمیادعای من این است که این گزاره، خطایی ماهوی دارد و  

ی شرایط  ی شرایط عینی، ناظر بر درنظر گرفتن همهیک دلیل نسبتا  خیلی ساده، زیرا درنظر گرفتن همه

ی احتمالات و  ی همهپیشینی یا مقدم بر نفس، یا حضور یا فعلیت خودِ عملِ زنده و فعال است. محاسبه

اند، بنا به ماهیت و بنا به  ی یک پراتیکای که شرایط برگزیده نشدهایط عینیهای شر وارگیی قانونهمه

نمی پیشمنطق خود،  را  پراتیک  این  خودِ  مقولهتواند،  که من  از همین جاست  بگیرد.  پراتیکِ  فرض  ی 

م. این  دهرا مبنای ماتریالیسم پراتیکی قرار می  گیرم و آنی خودگستر را نتیجه میزییندهی خودخودزاینده

ی  خودم اجازهه  جا که من بهای دیگر بهتر توضیح داد. البته تا آنوضع را شاید بتوان با چند نمونه از حوزه

به اصل عدم قطعیت هایزنبرگ  چه  آندهم. مثلا  در کوانتوم مکانیک یا در  استفاده از علوم دیگر را می

  قطعیت   یا  دقت  با   دیگری را  یذره  هر  یا  نالکترو  مکان   و  سرعت  شهرت یافته. وقتی شما بخواهید همزمان

ناتوانی یا    ــ و این فقط ناشی از   «ذره »روشن کردنِ جا و سرعت این    عملِروشن کنید، نفسِ    خواهدل

ی  دهد؛ یا دیدگاه کورت گودِل دربارهرا تغییر می  جا و سرعت آن  عدم دقت ابزارها یا نقص علم ما نیست ــ

توانیم ادعا کنیم که در یک زبان  گوست. ما نمیاش تنازعِ دروغریاضی. مثال سادهقضایای ناتمام در منطق  

ها معانی غیرقابل  ی واژهی قواعد دستور زبان رعایت شوند و همهآل، همهطبیعی، اگر در شرایطی ایده

ی قواعد  مهها و هی واژهگو، همهتردیدی داشته باشند، امکان بروز تنازعات منتفی است. در تنازعِ دروغ

رعایت شده زبان  غیرقابل تصمیمدستور  با یک وضعیت  ما  اما  و  روروبهگیری  اند،  قواعد  بین  یعنی  ییم. 

دانم که  توانیم تناظر یک به یک برقرار کنیم. میی آن، نمیهای درست و بامعنا، بین برنامه و نتیجهجمله

طور که راسل کرده است( حل   ها )آن موعهها و مجتوان با تفکیک سطوح منطقی، حلقهاین معضل را می

 کرد، اما با وارد کردن قواعدی از خارج، از منطق به زبان.  

تواند، یکی از عناصر  جا که نفسِ عملِ سوژه بنا به ماهیت خود نمیدر وضعیتِ پراتیکِ خودزاینده، از آن

اش به تمامی حفظ شده قدرت سازندگیشرایط موجود باشد، زیرا که تازه درحال روی دادن است، آزادی و  

ای در عینیت شرایط گزیده نشده، تردیدی پدید آمده باشد. هزار انقلابِ شکست خورده،  که ذرهآناست، بی

تواند  ناپذیر انقلاب بعدی نیستند. این آزادی و مسئولیت را نه کسی میسندی یا اثباتی برای شکست اجتناب

تواند از آن شانه خالی کند. بدیهی است که منظورم این نیست که باید  از انسان بگیرد و نه انسانی می

ترین تحلیل شرایط عینی و  قدر سرمان را به دیوار بکوبیم که دیوار روزی بریزد. بدیهی است که دقیقآن
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  ها، ضرورت قطعی و انکارناپذیر دارد. ها و چند و چون کنشها و تصمیمکارراهموجود برای تنظیم و طراحی  

ترین زمان و موقعیت و  ترین وجهی در تلاشِ یافتن بهترین و مناسببدیهی است که باید به هوشیارانه

آمیزترین حمله به دیوار بود.  ترین بندش برای بهترین و موفقیتپذیرترین نقطه و سستی ضربهوجوجست

د نیروهای مولده با مناسبات  ریزد و تضادیوار خودش نمی  که اینخواهم بگویم، دو چیز است. یکی  میچه  آن

خودی بکشاند. این  هرا به فروپاشی خودب طبیعی و تاریخی و ضروری آن  طوربهای نیست که تولید موریانه

جویی است. این دیوار را باید با کنشی تاسرحد امکان آگاهانه  طلبی و عافیتی فرصتجبرگرایی تنها بهانه

ی نتایج درست و غلطی که ما از تحلیلِ وضعِ  همه  کهاین،  ترمهم  ماو بابرنامه فروریزاند. دوم، وبرای بحث  

را مقید و  موجود می امر واقع، برنامه، نقشه، تصمیم و کنش ما  گیریم و به هر نحو و میزانی که حکم 

آمدِ نفسِ کنش ماست، واجد لحظاتی است که ناشی از خودزایندگی  کند، وضعیتی که ناشی یا پیمشروط می

ی واقعیتِ تازه، حاصل آزادی و سازندگی کنش ماست و از هیچ  اند و این نقش در چهرهن کنشخودِ همی

در   آنارشیک  عنصر  این  است.  نشده  نتیجه  تاریخی،  و  اجتماعی  کنش  همین  سرشت  جز  ضرورتی، 

فه  جا، وظی خودزایندگیِ پراتیک، انکار هرگونه جبرگرایی تاریخی و اثبات آزادی، نیروی سازندگی، و از آن

شناسیِ اجتماعیِ هستیِ  ی هنری در هستیو مسئولیت ماست. عنصر آنارشیک در پراتیکِ خودزاینده، لحظه

 من مارکس از پراتیک و پراتیک انتقادی و انقلابی دارد.  نظر بهنشان درکی است که انسانی و سرشت

ی تئوری در  کاربستنِ خلاقانه»بههای معروف ارتباط میان تئوری و پراتیک،  یکی از شکلپروبلماتیکا:  

همه میان  در  که  است  اجتماعی/سیاسی/تاریخی  مشخص«  گروهشرایط  سازمانی  حزبها،  و  های  ها 

 گیرد؟ مارکسیستی ایرانی مشترک است. آیا این فرمول ارتباطی درست میان نظریه و پراتیک را فرض می

ی  از کلمه  « خلاقیت!»چه باشد و چقدر    « یتئور »دانم. بستگی دارد منظورمان از  : نمیکمال خسروی

اید! اگر کسی که این  آمیزم را گرفتهبینم که لحن کنایهانتظار داشته باشیم. در لبخند شما می  « خلاقانه»

ی سیاسی، استراتژی و تاکتیک فرق بگذارد، شاید بتوان گفت  زند بین تئوری، ایدئولوژی، برنامهحرف را می

ی  ی اعتبار، حوزهحوزه  که اینه  دانید، بسته بی تئوری و پراتیک دارد. چون که، میکه درک درستی از رابطه

بینید  ی کاربرد تئوری یا نظریه را چطور و در چه ابعادی، چه زمانی و مکانی تعریف کنیم، )میصدق، حوزه

استفاده نکنم، چون هنوز این یا آن کلمه از دهانت بیرون نیامده، که    «پارادایم »ی  زنم از کلمهکه زور می

بتوانیم تشخیص دهیم که با    کهاینای پی کارت!( بسته به  ای و رفتهتکلیفت روشن شده و کوهِنی شده

زند، بسته به  جای نظریه جا میه  که بنا به سرشتش، خود را ب   ایهستیم یا با ایدئولوژی  رو روبهیک نظریه  

ن  تواوقت می  مان، آنی سیاسی ماست یا استراتژی یا تاکتیکدهیم برنامهبدانیم فراخوانی که می  کهاین
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بُعد تئوری، وقتی ما بر سر  درباره این است که مثلا  در  این یکی. منظورم  ی این پرسش قضاوت کرد. 

تولید سرمایههای شیوهنشانها و سرشتشاخص  طور که مارکس تبیین و نقد کرده است،    داری، آنی 

با جامعهتوافق داریم، آن قدرها هم  ما آن  «قیتخلا»شویم، میدان  می  روروبهداری  ای سرمایهگاه وقتی 

ی که  طور بهی سیاسی یا استراتژی عوضی گرفته باشیم،  جا تئوری را با برنامهکه اینوسیع نیست، مگر آن

هایی که در  اش آنمان چنان هنرمندانه باشد که اساسا  منکر وجود اصل موضوع بشویم. نمونهخلاقیت

رود که  جا پیش می شان تا آننی ایران، خلاقیتی کنوشان در مورد جامعه«تئوری»ی  «خلاقانه»کاربست  

هاست که درک و ارزیابی متفاوتی  داری ندانند. البته این حق آنی تولید در جامعه را، اساسا  سرمایهشیوه

که بگویند چیست و وجوه مشخصه و ممیزش کدام  ی تولید در ایران فعلی داشته باشند، به شرط آناز شیوه

 است. 

ی سیاسی و پوست کنده این است که اولا  باید بدانیم تئوری چیست تا فرقش را با برنامهمنظور من، رک 

ثانیا  از تئوری ای  اش هستیم خبر داشته باشیم، ثالثا  خلاقانه بودن کاربست را بهانهای که مدعیبدانیم، 

ها،  ی ایناز همه  ترمهم  مان نکنیم؛ وبرنامگیطلبی و بیمان از تئوری یا فرصتبرای پنهان کردن جهل

متحقق  چه  آنی ما و  در پاسخ به پرسش اول گفتم، بدانیم که تناظری یک به یک بین برنامهچه  آنبنا به  

کردیم باید بشود، طور نشد که فکر می  خواهد شد، لزوما  وجود نخواهد داشت؛ بنابراین اگر کردیم و آن

 خواب پروکروست دراز نکنیم. واقعیت را روی تخت

ی تلاش نظری او صَرف »نقد  ای سیاسی تدوین نکرد. عمدهگاه مستقلا  نظریهمارکس هیچ  وبلماتیکا:پر 

  توان می – مختلف ادوار در اشعملی هایکنش از  فارغ –اقتصاد سیاسی« شد. آیا از دل میراث نظری او 

 کرد؟  استنتاج  مشخص سیاسی ینظریه یک

تواند  طرح این سؤال احساس متناقضی دارم. از یک طرف میی  راستش درمورد نحوه:  کمال خسروی

اش شروع کنیم.  کننده کننده. بگذارید از قسمت خوشحالکننده باشد، از طرفی واقعا  مأیوسخیلی خوشحال

هیجدهم برومر  ،  ی طبقاتی در فرانسهمبارزه،  مانیفست کمونیستپرسم، آیا  من از شما می

ی کمون پاریس، مربوط و متعلقند به  های مارکس دربارهو نوشته  تا ی گونقد برنامه،  لوئی بناپارت

اندازه خوشحالم و  صورت بی  این  گذارید؟ درمی  «نقد اقتصاد سیاسی»ی چیزی که شما اسمش را  حوزه

شود  جا شروع میمن، هستند. نومیدی از آن  نظر به اید.  کنم جواب سؤال را خودتان با زیرکی دادهفکر می

ی  هایی که بار پیش دربارهی سیاسی ندانید. اگر به حرفرا یک نظریه  «نقد اقتصاد سیاسی»  نحویبهکه  
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صورت    زدیم، برگردیم، درآن  فتیشیسمی نقد  ی نقد ایدئولوژی و دربارهی انتقادی و انقلابی، دربارهنظریه

پیدا نمیای سیاسیبینیم که نظریهمی اقتصاد سیاسی  نقد  از  دیدگاه  تر  از  انتقاد  شود. شاید هم قصدتان 

علوم سیاسی از علوم اقتصادی،    اصطلاحبهجدا کردن  بورژوایی و ایدئولوژی بورژوایی است که با  

باشد با   طور  است. اگر این  هدفش پنهان کردن اقتصاد سیاسی برای سترون کردن نقد آن

ی بار پیش گفتم. با این حال باید به  وگوگفتداستان هستم و دلایلش را هم در  دل و همشما کاملا  هم

یی  هامارکسیستبارتر دیگر نیز از چنان برداشتی اشاره کنیم. یکی، پیروان دیدگاه مارکس و  آمد اسفدو پی

د و سیاست مارکسیستی را از هم جدا کنند کنند، در قاموس سه منبع و سه جزء، فلسفه، اقتصاکه فکر می

 ها را در آثار مارکس یا انگلس به نحو مجزایی در آثار مجزایی پیدا کنند.  و آن

جلد یکم ساخت و بافت متفاوتی    کاپیتالدانید که اولین ویراست بخش اول  بگذارید یک مثال بزنم. می

ها هم حفظ شد. زمانی که همین  ی چاپداشت با ساخت و بافت ویراستی که در چاپ دوم آمد و در بقیه

اند به مارکس تذکر  هایش را خواندهنوشتهدستویراست اول زیر چاپ است، گویا انگلس و کوگلمان که  

توان تغییری در آن داد، بهتر است  چاپ است و نمیدهند که زبان نوشته دشوار است و چون متن زیر  می

ای  شود و مارکس ضمیمهطور هم می  ای بنویسد و به کتاب اضافه کند. همینبرای توضیح آن ضمیمه

پایان کتاب میای میبیست و چند صفحه دانید، چون من در حال  که می  طورهمانآید. )نویسد که در 

ها به این ویراست اشارات متعددی دارم،  زش هستم و در این نوشتهی تئوری ار تألیف چند نوشته درباره

قدر  را با همکاری دوست گران  کامل ترجمه کنم؛ که آن   طوربهتصمیم گرفتم متن ویراست نخست را  

خواهم به آن  ای که میمنتشر شد.( نکته نقد اقتصاد سیاسیسایت حسن مرتضوی ترجمه کردیم و در وب

جلد یکم به این نکته اشاره    کاپیتالاشاره کنم این است که مارکس خودش در مقدمه به اولین چاپ  

بهتر است بخش اول را تا    «الفتی با اندیشیدن دیالکتیکی ندارند »ها که  نویسد: آنکند و میمی

بخوانند، بعد بروند پیوست   « ین شکل اندکی دشوار است..واکاوی ا»شود: جایی که با این جمله شروع می

شود، ادامه بدهند. حالا که  شروع می  «IVشکل  » را بخوانند و بعد از آن برگردند متن را از جایی که با  

کاوی هم که شده، رفت و درست همان  شود از سر کنجموجود است، می  ی این بخش به فارسی همترجمه

جا یک بار  ی ناآشنا با دیالکتیک و زبان دیالکتیکی نخواند، بخوانیم. در آنانندهبخشی را که قرار است خو

یا از مباحثی که  هم از کلمه یا  از دیالکتیک یا فلسفه یا فلسفه  اصطلاح بهی دیالکتیک  ی مارکسیستی 

کنم  را فقط، تأکید می  کاپیتالخواهیم  رود، استفاده نشده است. با این حال، آیا میفلسفی انتظار می جزء

هم فقط جزء اقتصاد از آن سه    «نقد اقتصاد سیاسی»بدانیم و منظورمان از    «نقد اقتصاد سیاسی»فقط،  

https://pecritique.com/2016/09/30/%e2%80%8c%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d8%b5%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%a9/
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ی مارکس،  جا هست که عنوان آن ضمیمهی دیگری هم در اینی بامزهجزء معروف باشد؟ )البته یک نکته

با دیالکتیک الفتی ندارند! اما این امروز   را برای کسانی نوشته است که است و مارکس آن «شکل ارزش »

 موضوع صحبت ما نیست!(

اقتصاد سیاسی هم ندانیم،    نقدمارکس را حتی    کاپیتالبارتر از اولی این است که  آمد و مصیبتدومین پی 

داری تلقی کنیم؛ کاری که  ی اقتصاد سرمایهای دربارهیا عملا  نظریه «اقتصاد سیاسی»بلکه موضوعش را  

 کنند.نادانسته تا دانسته ــ می تربیشیستند کسانی که ــ البته کم ن

داری اساسا  جایی برای سوژه  مشغولی مارکس به تحلیل عینی منطق حاکم بر سرمایهآیا دل  پروبلماتیکا:

ی  مثابهی جمعی، به  گذارد؟ آیا اساسا  در نقد اقتصاد سیاسی مارکسی چیزی چون یک سوبژکتیویتهباقی می

 یک عاملیت سیاسی، هیچ شأن و جایگاهی دارد؟ 

نقد اقتصاد    بدونکنم: آیا اساسا   : البته. البته. من اصلا  سؤال را طور دیگری طرح میکمال خسروی

تأکید اضافه می با عمد و  آثار سیاسی مارکسی ــ و  اقتصاد سیاسی شامل  نقد  کنم: مارکسیستی؛ چون 

کزامبورگ و گرامشی و هیلفردینگ و تروتسکی  و مندل و سوئیزی و انورشیخ  انگلس، لنین و بوخارین و لو 

شود ــ چیزی چون یک  ی دیگر در این صدوپنجاه سال تاریخ جهان هم میها مارکسیستو... و بسیاری  

مثابهسوبژکتیویته به  جمعی،  میی  جواب  و  دارد؟  جایگاهی  و  شأن  هیچ  سیاسی  عاملیت  یک  دهم:  ی 

از نقد اقتصاد    کهایندهم، بستگی دارد به  ی طرح پرسش و پاسخی که من بدان میوجه. این نحوههیچ به

یمان و امروز گفتم، تاحد زیادی  وگوگفتدر دور اول  چه  آنکنم با  سیاسی چه منظوری داریم. گمان می

علمی اقتصادی    طلاحاصبههای  را به یکی از تئوری  « تحلیل منطق سرمایه»منظورم روشن باشد. اگر ما  

هگل یا دیالکتیکی    «منطق »کننده با  را در شماتیسمی فلج  کاهش بدهیم، یا حتی به مراتب بدتر از آن، آن 

آن کنیم،  سترون  را  فراتاریخی  اسمش  شما  چیزی که  شأن  و  جایگاه    «ی جمعی سوبژکتیویته» گاه هم 

،  «منطق سرمایه»که خود را در قیاس با    ایگذارید، انکار شده است و هم میدان برای اختراعات تازهمی

اقتصاد سیاسی، نقد سرمایهمی  «منطق کار »حالا   داری و نقد  نامند، خالی شده است. برعکس، اگر نقد 

هنگام درافتادن با آن باشد، داری و همی تولید سرمایهکالایی و ایدئولوژی بورژوایی، تبیین شیوه  فتیشیسم

گاه نقش انتقادی  این نقد اساسا  با نقد  ایدئولوژی بورژوایی استوار شود، آن  «علمیتِ»هم به نحوی که    آن

داری را فرو بریزد، در  ی سرمایهگرانهگرانه و استثمارو انقلابی آن نیرویی که قادر است دیوار روابط سلطه

ی عاطفی،  داری از منظر پرولتاریا، جنبهماهیت، در سرشت و در تعریفِ این نقد نهفته است. نقد سرمایه
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  اصطلاح بهی عینیت و  ی این نقد نیست، بلکه تنها امکان و شیوهطلبانه و خود خواستهاخلاقی، عدالت

کند، جدایی انسان از شرایط عینی تولید، از  ن را به پرولتاریا تبدیل میانساچه آناین نقد است.  « علمیت»

آزادانه انسان بر تنظیم آگاهانه و  ی شرایط تولید، تبدیل نیروی کار و توانِ آفرینش و  دست رفتن مهار 

  پویش انسان، به شئ، به کالا و به ارزش است. الغای این وضعیت، تنها الغای سرمایه نیست، بلکه الغای 

کند، منظور  ی جامعه را رها میگوید که پرولتاریا با رهایی خود، همهپرولتاریا نیز هست. وقتی مارکس می

 همین است. 

سال    پروبلماتیکا: در  نامه  1852مارکس  نظریدر  دستاوردهای  ویدمایر  به  معروفش  چنین  ی  را  اش 

پیکار    کهاین(  2های تاریخی معینی در انکشاف تولید وابسته است؛  وجود طبقات به دوره  کهاین(  1برشمرد:  

ای  این دیکتاتوری تنها در حُکم گذار به جامعه  کهاین(  3انجامد؛ و  طبقاتی ضرورتا  به دیکتاتوری پرولتاریا می

سالبی که  ارزیابی  این  آیا  است.  طبقات  امحای  و  آثاطبقه  نگارش  از  قبل  تعیینها  چون  کنندهر  ای 

چنان معتبر است؟ اگر آری، به کدام اعتبار و  به دست داده شد به نظر شما هم  کاپیتالو    گروندریسه 

 ترین دستاورد نظری مارکس چیست؟ کنید محوریاگر نه، شخصا  فکر می

ه یکی دو  دانم این نامه به فارسی ترجمه شده است یا نه. شاید بد نباشد اول ب: من نمیکمال خسروی

ها  ی آنگوید که کشف وجود طبقات و مبارزهی این سه ادعا هستند اشاره کنیم. مارکس مینکته که زمینه

ی  نویسان بورژوا مدتها پیش از او تکوین تاریخی مبارزهتاریخ»را نباید در شمار دستاوردهای او آورد، بلکه 

ی این قصه،  مقدمه  «اند. اقتصادی این طبقات را به نمایش گذاردهطبقات و اقتصاددانان بورژوا کالبدشکافی  

اقتصاددان آمریکایی در آن روزها به کل اقتصاددانان کلاسیک، از ریکاردو گرفته    «کری »انتقادی است که  

خواهند نظام  هم از این زاویه که این دشمنانِ وضعِ موجود می  تا مالتوس و میل و سه و سنیور دارد، آن

اقتصادی وجود طبقات  اند، چون معتقدند که شالودهساز جنگ داخلیهم بزنند و زمینه را برجامعه   های 

برعکس،  «،  کری »  نظر بهشود.  منجر می  « های تنازعات و تخاصمات آنضرورتا  به رشد فزاینده» گوناگون  

کند، صیب کارگر میدار و مزد را ن دار، سود را نصیب سرمایهای که رانت را نصیب زمینشرایط اقتصادی

اند. بنابراین در اولین موردی  «همکاری و هماهنگی »ساز تضاد و تخاصم باشند، شرایط  که زمینهجای آنهب

شان، بلکه بر پیوند وجود که شما به آن اشاره کردید، تأکید مارکس نه بر وجود طبقات است و نه بر مبارزه

نکشاف تولید است. با این مورد مسلما  مخالف نیستم، زیرا  ی تاریخی معینی از تکوین یا اطبقات، به مرحله

اند.  اند، قانع کنندهی دلایلی که مارکس و دیگران و شواهد تاریخی، پس از مارکس در تأیید آن آوردههمه

داری و حرکت  ی سوم هم، در متن یک استراتژی انقلابی برای براندازی روابط سلطه و استثمار سرمایهنکته
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ی دوم،  آید. در مورد نکتهم پذیرفتنی و قابل تصور مینظر بهای رها از سلطه و استثمار  جامعهسوی    به

که   در پاسخ به دو سؤال قبلی گفتم اساسا  تردید دارم. یکی به دلیل نوعی قدرگرایی ــچه  آنراستش بنا به  

م از مارکس بعید است ــ و دوم به دلیل ناروشنی مضمون و مفهوم تعبیر دیکتاتوری پرولتاریا. این  نظر به

جداگانه و مفصل به آن پرداخت، چه آنجا که باید    طوربهموضوع البته خیلی مهم است و باید یک وقتی  

ی زندگی  و کردن شیوهی رادیکالیسم و زیر و رجا که مسئلهرا روشن کرد و چه آن  «ضرورتا » تکلیف این  

ها، در  قولاجتماعی در دوران گذار مطرح است، که قاعدتا، و البته متاسفانه فقط با تکرار شعارها و نقل

 شود. خلاصه می « دیکتاتوری پرولتاریا»ی خواسته

ها قبل از  سال»کنید این ارزیابی مربوط به  ای که مایلم برآن تأکید کنم این است که چرا فکر میاما نکته

ین آثار  ترمهم است؟ دو مورد از 1865تا  1857های ی سالدر فاصله کاپیتالیا   گروندریسه  «نگارش 

جنگ  پردازند، یکی  ی طبقاتی، دوران گذار و قدرت سیاسی دوران گذار میویژه به مبارزههمارکس که ب 

و    1871شش تا ده سالِ بعد، به ترتیب در سالهای    ی گوتانقد برنامهو دیگری    داخلی در فرانسه

 اند.   نوشته شده 1875

ترین دستاورد نظری مارکس، نقد اقتصاد سیاسی، خلاصه، بزرگ  طوربهحال گفتم،   ه ب تاچه  آنبا توجه به  

ی  بنا بر برداشتی است که من از آن دارم. بدون نقد اقتصاد سیاسی مارکسی و مارکسیستی، واکاوی شیوه

بورژوایی،   فتیشیسمداری و تعلیلِ سازوکار آن غیرممکن است؛ بدون نقد اقتصاد سیاسی، نقد تولید سرمایه

نقد سازوکار سیاسی هژمونی سرمایه و روابط سرمایه غیرممکن است؛ بدون نقد    نقد انتزاعات پیکریافته و

اوهام   یا  اخلاقی  طلبیِ  عدالت  از  مبرا  استثمار،  و ضد  سلطه  انقلابی ضد  جنبش  اعتبار  سیاسی،  اقتصاد 

اندازی  های ژرف و مستحکمی استوار نیست؛ بدون نقد اقتصاد سیاسی، عینیت چشمناکجاآبادی، بر شالوده

کننده و انکارناپذیر آن در براندازی روابط  جا، نقش تعیینشود و از آنی کارگر دیده میه از منظر طبقهک

ها،  ناپذیر واکاوی امرواقع، دادهداری، غیرممکن است.  بدون نقد اقتصاد سیاسی، اتکا به عینیت تزلزلسرمایه

ماتیسم دگرگونی و بنابراین ظرفیت خلاق  گری، اتوهنگام انکار قدرگرایی، تاریخیسپهر هستندگی، و هم

 ی انسان در سپهر بایستگی، در دگرگونی تاریخی، غیرممکن است. و سازنده

های نظری رقیب تا چه اندازه توانسته  ها و نظامزبان نقدِ مارکسیستی نظریهدر جهانِ فارسی  :پروبلماتیکا

غیر دانشگاهی( و اگر عامل سرکوب را   است جایگاهی مشخص و اثرگذار داشته باشد )چه دانشگاهی، چه

 گیرد؟ی جلوی رشد و شکوفایی آن را مییهادر پرانتز بگذاریم، چه عامل
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توانم به عنوان شاهدی از درون،  ام و تنها میای نکرده: من در این باره کار پژوهشی ویژهکمال خسروی

ای نیستند. بسته به  شناختی ویژهی تاریخی و جامعهشک مبتنی بر مطالعهملاحظاتی را طرح کنم که بی

قطعا  متفاوت    «ری اثرگذا» ی تاریخی را ظرف صد سال گذشته درنظر بگیریم، میزان این  این که، کدام دوره

کنم  لحاظ نظری تولید شده است، گمان نمی هتحت عنوان ادبیات چپ مارکسیست ایرانی بچه  آناست.  

ترهای هر نسل، همیشه  قدر بوده است که جوانبُردی بیرون از مصرف داخلی داشته باشد، اما همواره همین

سو نوعی تداوم و از سوی دیگر، نوعی نقد و انقطاع را موجب شده است.   اند که از یکنقاط رجویی داشته

فرضی بگذارید، یعنی    طور بهخواهید  خواهم روی آن تأکید کنم، شرطی است که شما میای که مینکته

شناختی باید بتواند در دستگاه در پرانتز گذاشتن عامل سرکوب. درست است که یک تحلیل تاریخی و جامعه

من عامل سرکوب    نظر بههایی فارغ از این فرض باشد. اما  ود این فرض را بگیرد و بدنبال پاسختحلیلی خ

را در این صد سال، نباید فقط تحت عنوان سرکوب مستقیم فعالیت سیاسی چپ و مارکسیستی و ممانعت  

ان، اجتماعات،  را عجالتا  کنار نهاد. سرکوب با ممانعت از آزادی بی  از آن تعریف کرد و بنا به فرض، آن

اند و نه تحت این عنوان جریان  ای که نه مستقیما  چپ یا مارکسیستیهای اجتماعیها و جنبشتشکل

های نظری است، از بین  ی شکوفایی و خلاقیت فکری و راهیابیای را که زمینهدارند، فضای اجتماعی

اندازد که در فضای اجتماعی دیگری  مخفی و غیرقانونی به مجراهایی می  طوربهها را، حتی  برد یا آنمی

ی چهل به بعد، فقط  از دهه  ویژهبهگمان مسیر و سیر دیگری داشتند. خفقان سیاسی دوران پهلوی،  بی

اندیشه شکوفایی  نمیمانع  چپ  آنی  بلکه  گزینش  شود،  بر  ناگزیر  میرا  شرایط  هایی  آن  در  که  کند 

نیروهای  اجتناب و  نهادها  که  مادامی  راهناپذیرند.  برای  آشکار  جدالی  در  گوناگون  یابیاجتماعی  های 

امر سیاسی و امر اجتماعی قرار ندارند، بلکه همگی ناگزیرند با تحمل مرگ و شکنجه و شلاق،    دهیسازمان

ها  ها و رقابتی مبارزه کنند، بیان نظری این مبارزات و درگیریترین شرایط چنین درگیریاساسا  برای ابتدایی

از پیهم امکان ظ های اجباری  آمدهای این سرکوب، مهاجرت و مهاجرتهور و رشد ندارد. یکی دیگر 

توانند در این راه گام بردارند، چرا که مهاجرت از یک سو  توانستند و میبسیاری از کسانی است که می

کند و  میاروپای غربی و آمریکا و کانادا،    ویژهبهبرخی را مجذوب شرایط و امکانات کشورهای میزبان،  

دهد که امکان ادای سهمی در رشد و شکوفایی  شان را به سویی تغییر میهای فکریفضا و راستای فعالیت

توانند به  خواهند یا نمیی مارکسیستی را ندارند و از سوی دیگر، برخی را که به دلایل گوناگون نمینظریه

که در بهترین حالت فقط به تکرار ادبیات   پیچدی نوعی نوستالژی چپ میراه گروه نخست بروند، در پیله

یک از این دو گروه تعلق ندارند، صرفا به دلیل  کند. حتی بسیاری از کسانی که به هیچموجود بسنده می

ها،  ها، تنشواسطه با کشاکشجدایی و فاصله زمانی و مکانی با فضای فرهنگی و زبانی و فقدان تماس بی
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فاصله و فقدانی اغلب تحمیلی، که    –ی کنونی ایران  واقعی در جامعه  ها و هوای تنفسها، ترساضطراب

لمس متفاوتی از واقعیت دارند. کسانی که در اروپا یا آمریکا،    –برند  خود به نحوی مضاعف از آن رنج می

از دست  ترین احساسات و آگاهانهترین و صمیمانهترینبا ژرف ترین تعهد سیاسی و انقلابی یاد عزیزان 

دارند و با گفتار و کردارشان میثاق دفاع از آزادی و رهایی را با صدایی  رفته، پوینده و مختاری، را بزرگ می

ها که روز جمعه در امامزاده طاهر گرد آمده بودند، لمس دیگری از  کنند، در مقایسه با آنرسا تکرار می

گذاری نیست و من  گز، هرگز نوعی ارزشواقعیت بلاواسطه دارند. باید تأکید کنم که این تمایزگذاری هر

از زمره از آنهایی را غیرمنصفانه میگذاریی کسانی هستم که چنین ارزششخصا  آشفته و  دانم و  ها 

ی عزیزان  شوم،  بلکه تنها ثبت وضع موجود است و شاید هشدار و زنهاری باشد برای همهرنجیده می

 جا.  جا و آناین

ای داشت در یکی از شهرهای اروپا که در سالنی بزرگ رانیسخناد گلشیری  یبه خاطر دارم روزی زنده

نفری در آن شرکت داشتند. آن روزها فضای سیاسی و امنیتی، شاید مثل   300-400برگزار شده بود و  

کردند. بعد از  هزار چیز را می  « مراعات»رفتند باید  هایی که به خارج میهمیشه، بسیار پرتنش بود و آن

آقای گلشیری، ادبیات ما باید به چه  »و در بخش پرسش و پاسخ یکی از حضار سوال کرد:    انیرسخن

ی این سوال  ی پنهانی که در فاصله. همهمه«به زبان فارسی»گلشیری جواب داد:    «چیزی متعهد باشد؟

ه داد:  مرتبه در سکوتی سنگین فرو رفت. گلشیری ادام  و پاسخ گلشیری فضای سالن را پر کرده بود، یک

خنده و شادی در فضا منفجر    « گویم و نگفتم. کردید من میی آن چیزهایی که شما خیال می... وبه همه»

 شد.

اولین جواب گلشیری فقط جوابی    نظر  به این روزها  «مصلحت»من،  از چیزهایی که  نبود. بسیاری  آمیز 

آشنایی با مباحثی است که در اروپا و آمریکا    «زدگیذوق»شود، نه تنها به لحاظ مضمون ناشی از  نوشته می

دل روزنامهموضوع  و  دانشگاهیان  گسمشغولی  که  دارد  زبانی  بلکه  است،  ترجمهنگاران  و  مزگی  وار 

مآبانه فاصله دارد، های فرنگیبازیت غریب و بیگانه، حتی وقتی که از لوسها و ترکیبااش به واژهآلودگی

آثار نیست ــ و  مبالاتی یا کمآزار است. این وضع لزوما  ناشی از بیبسیار دل استعدادی نویسندگان این 

ناشی بدیهی است که فقط ویژه اجتماعی و فرهنگی  تنفس  از فضای  بلکه   ، نیست ــ  نیز  ی مهاجران 

 شود.می

 اند. آمدهای سرکوبها هم، همه از پیاین
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ی  های اجتماعی که محدود به حوزهعین حال این است که وجود جنبش خواهم بگیرم، درای که مینتیجه

های خواهان تشکیل نهادهای صنفی، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش  کلاسیک چپ نیستند، جنبش

های  ی بدیلی چپ برای تدوین و ارائهی نظریهمادی مداخله  های سیاسی و مدنی، بستردفاع از آزادی

اعتنایی قرار  ای فرعی، فرع بر جنبش کارگری سوسیالیستی، مورد بیخویش است و نباید به عنوان مبارزه

ها، بلکه از این  و وظایف استراتژیک چپ با اهداف و مضامین این جنبش   ی رابطههم نه از زاویه  گیرد، آن

  اصطلاح بهی  ی مادی انکشاف نظری چپ هستند. هر مبارزهی جنبشی اجتماعی، شالوده به مثابهزاویه که  

 ی سیاسی است. ، یک مبارزه«صنفی»

توان و باید از هر گامی به  توان بر فقر نظری چپ تأکید کرد و درست است که میدرست است که می

کرد، اما اگر قرار است این کار نظری به معنی  سوی غنای آن در هر سطحی و به هر میزانی، استقبال  

تأثیرگذار باشد، آن از نقش عنصر نظری در یک    واقعی کلمه،  بتوان  هم در گستره و ژرفایی که اساسا  

پردازانه. ممکن  باشد، نه مقلدانه، نه مفسرانه و نه حاشیه  پردازانهنظریهجنبش انقلابی سخن گفت، باید  

مغتنم است. درست است. من هم پیشاپیش گفتم. اما اگر انتظار تأثیرگذاری  است بگویید در همین حد هم  

طور است.  نظر کنیم. در سطح جهانی هم همینپردازی خلاقانه صرفتوانیم از نظریهواقعی داریم، نمی

هوشیاری، درایت و درک    یها نیست، مسئلهی درستی یا نادرستی نظریهشناسانهی شناختجنبه  مسئله،

نظریهضرورتِ مقیاسی    در  باشیم،  تأثیرگذار  بخواهیم  دوره  این  در  اگر  ما  است.  و    «ملی»پردازی 

ها فقط انقلابی نبودند، ی خود را داشته باشیم. آن های زمانهها و شهرامها، جزنیای، باید پویان«منطقه»

 پرداز هم بودند. نظریه

نظری  پروبلماتیکا:   فضای  در  جدید  نظریه  نظریهدههچند  دوباره  پویایی  موجبِ  اخیر  ی  فلسفه/های 

شده بر  مارکسیستی  را  آن  مستقیم  و  جانبی  اثرات  و  باسکار  روی  انتقادی  رئالیسم  از  مشخصا   اند. 

ای فلسفی تا این اندازه  تواند از نظریهی مارکسی میگویم. آیا نظریهی مارکسیستی سخن مینظریه/فلسفه

 ر کند؟کمک بگیرد و خود را بارو

آثار او آشنا هستم )و این محدود است به  کمال خسروی  آراء و  با  باسکار، تا جایی که من  : در مورد 

ی دو سه اثر  حدود سی سال پیش و مطالعه  ماتریالیسمی  اش دربارهی بخش کوچکی از نوشتهترجمه

  فرانسوی، جایگاهی ویژه پردازی بیرون از سنت آلمانی وتوانم بگویم که او به عنوان نظریهمشهورش( می

اطلاعم.  ی مارکسیستی بی«فلسفه »یا    و دیدگاهی جذاب دارد. اما راستش من از رد و تأثیر او بر نظریه
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ها )آدورنو، هورکهایمر، مارکوزه، هابرماس، اشمیت، نکت، بکهاوس، هاوگ،  من تأثیری که آلمانی  نظر  به

ها گرفته تا اشتراوس، آلتوسر، فوکو، دریدا، لیوتار و لوفور(  ها )از اگزیستانسیالیستکورتس(  یا فرانسوی

اند، ها داشتهضای رشد آنی مباحث مارکسیستی چه در نقد و چه ف مستقیم و غیرمستقیم بر حوزه  طور به

 تر است. مراتب ملموسبه

نیاورده باشم و  گمان می را درد  امیدوارم سرتان  ی ما به  وگوگفتکنم، عجالتا  تا همین جا کافی است. 

کماکان هست،  چه  آنهنوز نیست و بازاندیشیدن به  چه  آنهایی را برای اندیشیدن به  خوانندگانتان ایده

 داده باشد.
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 سم یالیو سوس «یستیالیسوس اتی»تجرب

 سوم و پایانی . بخش « کایپروبلمات»گو با  وگفت

 

 1396خرداد 

 

 –   سوسیالیستی  بدیل  یک  ماهیت  یدرباره  نظری  های بحث  برخی  اخیر،  های سال  در:  پروبلماتیکا

  درک )  هیودیس  پیتر  کتاب   مثل  آثاری  یا   «مشارکتی  سوسیالیسم»  و   «بازار   سوسیالیسم»  مثل  هایی بحث

  ها بحث  این  در  یا  دارد اهمیت «بدیل»  از  بحث  اساسا   آیا.  است  شده  طرح   –(  داری سرمایه  بدیل  از  مارکس

   طرفیم؟ یوتوپیک هایی یپردازخیال با صرفا  

جریانکمال خسروی یا  کسانی  مسلما   بدون شک.  البته.  البته،  بحث:  که  بدیل  هایی  به  مربوط  های 

کنند، دلایلی دارند یا  ی یا سرهم کردن رؤیاهای زیبا، اما غیرممکن، قلمداد میپردازخیالسوسیالیستی را  

خواهم همه را  نمیوجه  هیچ جای جهان هستند و من بهجا و آنهای معین و مشخصی در اینوارث تجربه

در یک کیسه کنم. اما سه نکته در رابطه با این انتساب یا »اتهام« قابل توجه است و نباید نادیده گرفته  

 شود.

داری که مخاطبان وسیعی را در سطحی معین از دانش  داران سرمایه، تبلیغات عظیم و سراسری طرفیکی

دل میو  قرار  هدف  اجتماعی  و  سیاسی  امور  به  و  مشغولی  رؤیایی  با  و  بدیل  پردازخیالدهد  نامیدنِ  انه 

آسانی و بدون هیچ به  تقریبا   به نحو موفقیتگونه بحث محتوایی میسوسیالیستی،  با  تواند  آمیزی، فقط 

سرمایه روابط  از  بیرون  اجتماعی  زندگی  یک  خواندنِ  غیرممکن  و  چنرؤیایی  چشمدارانه،  را  ین  اندازی 

انداز، واقعی و ممکن بودن روابط اجتماعی مبتنی اعتبار کند و با غیرممکن و غیرواقعی خواندن آن چشمبی

ترین اعماق آگاهی مخاطبان خود فرو ببرد. بنابراین بحث بدیل سوسیالیستی با داری را در ژرفبر سرمایه

کند و با نشان  پای ایدئولوژیک حریف را خالی میی بحثی دقیق در محتوا، زیر  کشاندن حریف به حوزه

فریبی مبتنی بر غیرممکن  ی فریفتاری و عوامکوشد حربهها و شرایط امکان سوسیالیسم، میدادن زمینه

 بودن سوسیالیسم را ناکارا کند.
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خواهند میدانند، درست به همین دلیل که  انه میپردازخیالها را  ها و بدیل، اغلب کسانی که این بحثدوم

و   انتزاعی  بودنی  ناممکن  یا  ممکن  به  صرفا   را  نگاهشان  و  بازدارند  محتوا  به  توجه  از  را  مخاطبانشان 

این بحثدغل  از محتوای  کنند،  در  کارانه معطوف  جامعیتی که  و  پیچیدگی  ندارند. دقت،  خبر  اساسا   ها 

میبحث طرح  سوسیالیستی  بدیل  مدلهای  از  »پارکون«)آلبرت شود،  مدل    های  تا  گرفته  هانل(  و 

ی زمان کار«)کاکشات و کِترل(، تاحدی است  »مشورتی«)دوین و آدامن( یا الگوهای مبتنی بر »محاسبه

ها هشدار داد، در وارد شدن به جزئیات و تنظیم دقیق روابط و اَشکال  که برعکس باید باید به طراحان آن

چشم  یابیسازمان جامعه،  اقتصادی  و  تلاش  اندازهای  سیاسی  در  یعنی  نکنند.  محدود  را  سوسیالیستی 

ی«  پردازخیالپایگی ایدئولوژیک شعار »مندی که برای اثباتِ امکانِ واقعیِ سوسیالیسم و بیگمانْ ارج بی

 پردازیِ امروزین محصور نکنند.دارند، مرزهای ممکن آینده را در مرزهای ممکنِ اندیشه

ی« به نحوی سلبی دارد، یعنی: لزوم دفاع  پردازخیاله اتهام »ای است ک ، دقیقا  همین فایدهی سومنکته

کند، ی نمیپردازخیالبشریتی که    که اینشود؛ یعنی: تأکید بر  ی« نامیده میپرداز خیال»چه  آناز اهمیت  

ای زندانی است  شود، پرندههای قفس محدود میای که افق پروازش به دیوارهبشریتی مرده است، و پرنده

های  اندازهایی که با اتکا به واقعیتدست دادن چشم هسان پنداشته است؛ یعنی: بزندان را با زندگی همو  

دارم که همسایه بزنم. دوستی  مثال  باشند. یک  لمس  و  قابل تصور  انسان  زندگی  دارد که  امروزین  ای 

ی خوبی است و  هاش بچگوید همسایهکند. میی بزرگ کار میمهندس مکانیک است و در یک چاپخانه

ی  پردازخیالهای  گوید: شما آدماش به او میهمسایه  که اینها با هم بحث و جدل دارند سر  خیلی وقت

ی موجود  ها در این جامعههستید، به واقعیت و سرشت بشر توجه ندارید و قبول ندارید که نابرابری انسان

ه بگذریم، یکی تنبل و ولنگار است، دیگری کوشا  گوید: از استعدادهای ذاتی کهاست. میناشی از تفاوت آن

ها  این  که ایندومی داراتر است و امکانات و زندگی بهتری از اولی دارد،    کهاینکش. اما  و منظم و زحمت

با هم نابرابر هستند، ناشی از همین فرقشان است. گفتم قبول. گیرم فرق تو با من این باشد که تو، هم  

دو   تر. ولی ما هرداری، هم تخصص بالاتری داری، و هم کوشاتری و هم دقیق  ی از منتربیشاستعداد  

های تو نسبت به من، ده برابر باشد و عادلانه باشد که مزد کنیم. گیریم برتریروزی هشت ساعت کار می

میلیون تومن. اصلا  گیریم برتری تو نسبت به من صد برابر    10من در ماه یک میلیون تومن باشد، مزد تو  

اما فلان کسک که ماهانه میلیون.  به جیب   باشد. مزد من یک میلیون، مزد تو صد  میلیارد تومن  یک 

اصلا  کار کند، و هردوی ما الحق در کودن بودنش شک نداریم، استعداد و تخصص    کهاینزند، بدون  می

 ی من بحث فقر و ثروت نیست. و کوشایی و انظباتش ده برابر توست؟ و هزار برابر من؟ مسئله
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ال دارند و هردو تا چند ماه دیگر به  ی رفتگر محل، هردو دور و بر شش سی تو و بچهمثالی دیگر. بچه

های نابرابری دارند؟ حالا  ی او، امکانات و شرایط و فرصتی تو و بچهروند. قبول داری که بچهمدرسه می

استعدادتر نیست، اما  ی تو با استعدادتر نباشد، کمی آن رفتگر، انصافا  اگر از بچهبگذریم از این که بچه

ها برای این دو بچه از کدام  یا برابری دارند. خب نابرابری در امکانات و فرصت گیریم هردو استعداد مشابه

نابرابری در استعداد، کوشایی، انضباط، تخصص و کذا و کذا ناشی است؟ گفتم بیا امکان و حق وراثت را  

ناشی از آید،  ها بوجود میهایی که بین آنی نابرابریکنم که همهاز نسل آینده سلب کنیم. من قبول می

ها مجاز باشند نابرابر زندگی کنند؛ اما امتیازات ناشی  هایی در استعداد و کوشایی و انضباط باشد و آنتفاوت

توانی آزادی حق مالکیت  هایشان منتقل نکنند. آیا تو هم موافقی؟ گفت: تو نمیاز این نابرابری را به بچه

ام. گفتم  را بدهم به بچه  ام و حق دارم آنخریدهام، این خانه را  را از من سلب کنی. من زحمت کشیده

ی آن فرد رفتگر، ناشی از تفاوت استعدادها یا  ی تو با بچهقبول. اما تو هم قبول داری که نابرابری بچه

شان نیست، بلکه تفاوت در میزان مالکیت تو و »آزادی حق مالکیت« است. حالا چه  تخصص یا کوشایی

 «؟ خندید و چیزی نگفت. پرداز خیال» بین است و چه کسیکسی واقع

ها منجر  انداز جهانی که تفاوت انسانها به نابرابری آنمنظور من از قابل لمس بودن همین است که چشم

 نشود و نسل به نسل منتقل نشود، خیالبافی نیست. 

قرار    تحلیلی دیگری-برگردیم به بحث بدیل و اهمیت آن. من اهمیت بحث بدیل را در چارچوب انتقادی 

ها  دانید سالکه می  طورهمانکنم.  ی جایگاهش در این دستگاه مختصات ارزیابی میدهم و از زاویهمی

هستیم،    رو روبهتاریخی با آن  -بستی که ما در مقیاسی جهانیپیش این تز را ارائه کردم که بحران و بن

ی  ویژگی زمانهچه  آننسان است، و  انداز تاریخیِ رهایی اهنگامی بحران تئوری و بحران چشمناشی از هم

دوست. رویدادهای سی سال گذشته در جهان مرا در تأکید و پافشاری بر اعتبار  ماست، دیالکتیک بین این

ی  هایش نیست )خوانندهتکرار جزئیات این تز و استدلال  وگو گفتاین تز، استوارتر کرده است. قصدم در این  

ی امروز این است که  وگوگفتی مورد نظر من در  مراجعه کند(، نکته  ی بحرانمقالهتواند به  می  مندعلاقه

هسته حاوی  بحران،  دو  این  بین  به  دیالکتیک  است  منوط  هم  شدنش،  فعال  که  است  پویایی  ی 

هم چشمگشاییراه و  تئوریک  دستگاه های  انتظار  از  دور  واقعی،  رویدادهای  که  تئوریک  اندازهایی  های 

ی تعیین کننده، نه  جا، نکتهکنند. در اینموجود و بیرون از ظرفیت نهادهای ایدئولوژیکِ موجود ایجاد می

های سیاسی یا ناکامی  یابی امکی تئوریک است، و نه  راستی یا ناراستی، توانایی یا ناتوانی نظری در حوزه

تواناییدر حوزه و  راستی  پراتیک.  نظریهی  تودههایی که  امپراتوری،  بر  مبتنی  )مولتیهای  انبوه  تود(،  ی 

https://pecritique.com/2017/05/30/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%aa%d8%a6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%da%86%d8%b4%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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از یک  اصطلاح بههای  رخداد، جنبش  دارند،  غیره  و  و تجربه »فراطبقاتی«، و »جهانی شدن«  و  سو،  ها 

جنبش   استریت،  وال  ضد  جنبش  جنبش یدرصد  99دستاوردهای  عربی،  بهار  به  معروف  جنبش  ها، 

سازی، یا، راه دور نرویم، همین جنبش اخیر »خیابان« خودمان، از سوی  بیدار، جنبش جاری ضد جهانیشب

ی پویای آن دیالکتیک یاری رسانند یا حتی توانند به فعال شدن هستهدیگر، واجد عناصری هستند که می

 اش را بکشند. تحت شرایطی، ماشه

تواند  ی تئوری میکند. زیرا، هم در سویهای پیدا میدر این دستگاه مختصات، بحث بدیل، اهمیت ویژه

ی پراتیک، امکانات پیشروی و در بهترین  انداز تاریخی بسازد و هم در سویههایی برای یک چشمشالوده

، فراهم کند. بحث بدیل  شودها نهادین میحالت، تفوق هژمونیک را در گفتمانی که در این گونه جنبش

داری بپردازد،  ی تئوریک، به شناخت و بازشناسی و بازاندیشی روابط موجود سرمایهشود در سویهناگزیر می

می بنناگزیر  به  نسبت  واکنش  و  کنش  در  شکستبستشود  و  و   ــهایی  ها  موفق  تجربیات  نه  و 

تر به تبیین و نقد روابط اقتصادی و  ر و ژرفکاوانهتتر، نزدیکدقیق  نحویبهدر سپهر پراتیک،    ــ هایابیکام

ی بدیل را  های جامعهی پراتیک، ظرفیتشناختی، بپردازد؛ و در سویهسیاسی موجود در سطوحی جامعه

های زمانی بسیار کوتاه، میانْ  در بازه  دهیسازمانبالفعل، آزمایش کند: اَشکال مختلف    طوربهتجربه، یا  

های نظرخواهی؛ سطوح،  گیری؛ اَشکال و شیوهشکال و مکانیسم راهبُردی و تصمیممدت و بسیار بلند؛ اَ

های تخصیص  ها؛ شیوههای گوناگون پیدایش، حیات و حرکت شبکههای نمایندگی؛ شکلمراحل و راه

های  کارراههای بازکردن امکان مداخله برای  های استفاده از دانش شفاهی اجتماعی؛ راهنیرو و امکانات؛ راه

های  ای؛ شیوهی نامکتوب عمومی؛ کارکرد و کاربست ویژگی کاملا  مشخص محلی و منطقهناشی از تجربه

ی مداخله و مشارکت  ها، بر بستری از کاربست و تجربهی اینهای فنی؛ و همهکاربرد امکانات و پیشرفت

ت صوری و قراردادی و چه  دمکراتیک، یعنی مبتنی بر آزادی بدون قید و شرط اندیشه و بیان، چه بصور

 اش. در تحقق نهادین و واقعی

نظرترین  ها و تنگبا چنین جایگاهی و در چنین دستگاه مختصاتی، بحث بدیل حتی در برابر نابیناترین چشم

 انه«اش را از دست خواهد داد. پردازخیالی دروغین »ها، هالهبینش

  نام  تحت که  تجاربی بررسیِ  با را بحث  این  قیدمواف اگر کجاست؟  بحث این  در شما موضع  پروبلماتیکا:

  ، «سوسیالیستی»  به  موسوم  هایرژیم  اصلیِ  ویژگیِ.  کنیم  آغاز  گرفتند  صورت  بیستم  قرن  در  سوسیالیسم

  طورکه   آن  یا  نهاد،  هاآن  بر  را  «سوسیالیستی»  نام  توانمی  آیا  چیست؟  «خلق  دموکراتیک»  یا  «خلق»
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  یا   و  ایم،بوده  روروبه  «دولتی  داریِسرمایه»  یک  با  کشورها  این  در  اندکرده  اذعان  ها مارکسیست  برخی

 هاست؟ رژیم این ماهیت   گربیان سومی  صفت

ی پاسخ آن،  : اگر موافق باشید، پیش از پرداختن به این سؤال، برای آماده کردن زمینهکمال خسروی

، جواب من به این سؤال خاص، به دلیل قطعی  علاوهبههای بدیل مکث کنیم.  مختصری در محتوای بحث

 انگیز!« نخواهد بود. حال جوابی »هیجان ره نبودنش، به

های دنیای امروز  ببینیم منظور ما از بدیل چیست. اگر قبول داشته باشیم که اکثریت قریب به اتفاق انسان

ی تولید  شیوه   ــعجالتا  با هر تعریف دقیق یا نادقیقی   ــشود اسمش را  کنند که میدر شرایطی زندگی می

نهادها،  ــندی روابط اجتماعی  بصورت بدیل یعنی تصور و تصویر استخوان  داری گذاشت، در آن سرمایه

جا از  ی ارج و منزلت انسان باشد. قصد ما این نیست که در ایندیگری که شایسته  ــها و رفتارهای  رابطه

اندازی حرف بزنیم. بدیهی است برای کسی که نکبت و فلاکت میلیاردها  اهمیت و ضرورت چنین چشم

بیند، یا برعکس، خوشی، موفقیت و سعادت  ستثمار را نمیهای سلطه و اانسان و لِه شدنشان در چرخْ دنده

چه »شجاعانه« بگوید، چه نگوید   ــکند  ی این نکبت و فلاکت ارزیابی میخود را مدیون و مقید به ادامه

ایدئولوژیکش هرچه می زمینیِ  و  آسمانی  توجیهات  باشد  و  نه    ــخواهد  و  دارد  اهمیت  نه  بدیلی  چنان 

و منظورم از ضرورت،   ـ ـرود به این بحث از اهمیت و ضرورت چنان تصور و تصویری  ضرورت. اما ما برای و 

 کنیم. عزیمت می ــناپذیریِ تقدیریِ آن نیست اجتناب

بازتولید سرمایهداری یا شیوهی سرمایهدر جامعه از  دارانه، مثل هر شیوهی تولید و    یابی سازمانی دیگر 

دانش   طبیعی،  جامعه)منابع  موجود  نیروهای  و  منابع  جامعه،  حیات  و  هستی  تداوم  برای  باید  اجتماعی، 

عمومی، فرهنگ شفاهی، سطح عمومی فرهنگ، نیروی کار و تخصص، سطح معین تقسیم کار اجتماعی 

در اثر  چه آن، و غیره و غیره( به تولید و بازتولید هستیِ و حیاتِ جامعه تخصیص داده شوند. از سوی دیگر

ها، باید به نحوی بین  شود، اعم از محصولات و امکانات و فرصتتخصیص این منابع و نیروها تولید می

اعضای جامعه، به هر نحوی که به این تولید معطوف شده باشند، اعم از دخالت مستقیم تا دورترین و  

ب جامعه  افراد  یعنی  شود.  توزیع  دخالت«  »عدم  یا  دخالت  ادامهکوچکترین  برای  و  اید  مادی  حیات  ی 

که در طول تاریخ  شان، سهمی از این محصولات و امکانات را نصیب خود کنند؛ و اگر نکنند، چنانمعنوی

ی حیات مادی و بنابراین معنوی  برابر چشمان ما چنین بوده است و هست، از ادامه و امروز و هر روز در

 خود محروم خواهند شد. 
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این شیوهی تولید سرمایهعزیمت ما شیوهی  جا که نقطهاز آن از    داری است، عجالتا  فقط به ساز و کار 

های تولید  ی شیوهپردازیم، اگرچه بحث دربارهی بنیادین فوق میزندگی اجتماعی برای تنظیم دو رابطه

 ی در بحث بدیل است. گر روشنی بسیار مهم و  دیگر، دقیقا  از این زاویه، نکته

سرمایه یکداردر  از  تولید،  شرایط  به  تقسیمشان  و  منابع  تخصیص  مکانیسم  توزیعِ    ی  مکانیسم  و  سو، 

گذاریم. بدیهی  کند که ما اسمش را عجالتا  »قانون ارزش« میمحصول را، از سوی دیگر، عاملی تنظیم می

ها که  آنی  است که دریافت و تعبیر و تفسیر ما از این »قانون ارزش« اهمیت بسیاری دارد و مسلما  همه

دانید که از نظر  پذیرند، لزوما  بر سر تعریف و تفسیرش توافق ندارند و میای را میچنین عامل تنظیم کننده

  ــاز ارزش، جوهرش، شکلش و مقدارش    ــ»قانون ارزش« داریم    اصطلاح بهخود من، درکی که ما از  

ی این احوال ما عجالتا  وارد این  با همه  در بحث بدیل است، اما  ترین معیار و مشخصهکنندهشاید تعیین

 ی بدیل دچار وقفه نشود.  یمان دربارهوگوگفتشویم تا بحث نمی

کند  قانون ارزش چنین نقشی را ایفا می  کهایننادقیق، منظور از    طور بهخیلی خلاصه، و به همین دلیل هم  

ها  گیرد که آنهای گوناگون تولید از این طریق صورت میها و شاخهاین است که تخصیص منابع به حوزه

ی دارد. همین. در مورد توزیع محصولات هم، قضیه به همین سادگی  تربیشروند که سود  به سویی می

دارد. کارگر  ی که در این تولید ایفا کرده است، سهمی برمیاست. هرکس از این محصولات متناسب با نقش

اندازه سرمایهبه  کارش،  اندازهی  به  سرمایهدار  اندازهی  به  زمیندار  زمیناش،  مرغوبیت  و  بزرگی  اش،  ی 

ی پولش، یکی هم به این دلیل که عموجانش سرتیپ بوده است و از این قبیل و کسی  دار به اندازهپول

ها را ایفا نکرده و نسبتی هم با سرتیپ و سردار و غیره نداشته است،  هیچ یک از این نقش  رناچابههم که  

 میرد. ناگزیر زودتر از بقیه میهکند و بها تغذیه میماندهخوابد، احیانا  از پسدر کارتن و در گور می

را عمدتا     که آن ها باعث شده است  سادگی و صراحت این مکانیسم و »استقلال«ش از »اراده«ی انسان

این    چنینهمبنامند.    زاد آدمی»دست نامرئی« یا »قوانین آهنین« یا اصلی خردمندانه و مطابق با سرشت  

شود که چنین مکانیسمی نیاز  سادگی، صراحت، قاطعیت، عقلانیت و مسلما  عینیت باعث می  اصطلاحبه

ی تولید  رصِ چنین درک و برداشتی از شیوهمبرمی به بدیل سازی نداشته باشد. مدافعان و هواداران پروپاق

دارانه و هیچ  سازی، یعنی تصویر و تصور الگوهای سرمایهدارانه اساسا  ضرورتی برای بدیلو بازتولید سرمایه

بیند.  ای« و...( در آن نمیکاری و مهندسی)کینزی، پوپری!، دولت رفاهی، »اعتدالی«، »یارانهجور دست

اهمیتی مثل حال خود گذاشت، تا کارش را انجام بدهد. رویدادهای جزئی و کمدست نامرئی را باید به  
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جنگبحران شیرازهها،  پاشیِ  ازهم  و  اضمحلال  فاشیسم،  رویدادهای  ها،  هم،  قبیل  این  از  و  جوامع  ی 

 اند! شده کهاین شوند؛ کماخود، به مرور زمان سپری میهای هستند که خودبای و تصادفیحاشیه

ی کلیدی و تعیین کننده در تلقی من از بحث بدیل  نقد من به این برداشت چیست، مسلما  نکته  که این

ای را به آن خواهم افزود  یمان به آن بازخواهم گشت و حتی وجه یا جنبهوگوگفتی  است و مسلما  در ادامه

ی مورد توجه  دارد. اما نکته شناسم، تازگیی این بحث را میخودم، یعنی تا جایی که من حوزه نظر بهکه 

ای  ای برای جامعهداری، یعنی هر طرح و نقشهسرمایه  برابر درمن در این مرحله این است که هر بدیلی  

الگوهای موجود در   باید پیش از هر چیز و در اساس به آن دو سؤال جواب بدهد. کاری هم که  دیگر، 

 و به درستی همین است.  واقع درهایشان، ی تفاوتاند، با همههای بدیل کردهبحث

ی  »سوسیالیستی« یا »خلقی« و غیره. در وهله  اصطلاح بهحالا مشخصا  برگردیم به سؤال شما و جوامع  

ی این جوامع یا به قول شما »رژیم«ها را یک کیسه  شود همهکنم شما هم بپذیرید که نمیاول، گمان می

نمی جامعهکرد.  یا  شود  کوبا  یا  کامبوج  یا  چین،  با  نظام  این  فروپاشی  تا  اکتبر  انقلاب  از  را  شوروی  ی 

ی اقمار بلوک شرق در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین شکل که به مثابه  هاییهای سیاسی و دولتنظام

ی شوروی را هم در تاریخ نسبتا  کوتاهش باید در مراحل  گرفتند در یک کیسه فرو کرد. حتی خود جامعه

ترین و  ترین موافقان و مخالفان این جامعه و عامیانهلوح کنم فقط سادهنظر گرفت و گمان می  مختلف در

رغم  این حال، علی  بیند. باپارچه میها از آن، این جامعه را از اول تا آخر یکی و یکترین ارزیابیتذلمب

های  های ساده از مدلاین جوامع الگوبرداری  کهاینهای بسیار اساسی و آشکار و علیرغم  ی این تفاوتهمه

مینترن( بودند یا ابتکارات خود را  ها از طرح شوروی ـ کقبلی)مثل کشورهای اروپای شرقی و الگوبرداری

ی مشترک  ها یک خصیصهی آنتوانم ادعا کنم که همهداشتند)یوگسلاوی، مجارستان، چکسلواکی( می

انتظارات اعلام شدهداشتند: چه در خواست نیازهای ساختاری و ریشهشان)برنامهها و  دارتر  ها( و چه در 

ای  اجتماعی و طبقاتی(، در تلاش برای برقراری روابط اجتماعیها و نقش  ها )جایگاهنیروهای درگیر در آن

آن  خودِ  درک  به  بنا  که  سرمایهبودند  موجود)عمدتا   روابط  از  جامعهها  مابعدسرمایهداری(،  داری،  ای 

 داری است. تر از سرمایهتر و شایستهسوسیالیستی و بنابراین بهتر، عادلانه

بدیه اول  نظر  در  است  ممکن  ویژگی  پیش  ــی  این  افتاده    یا حتی  آن  ــپا  از  بیش  اما  کند،  که  جلوه 

ای برای توجیه جنایاتی که در این مسیر صورت  ها باشد یا بهانههای آنها یا ناکامییابیکامتوضیحی برای  

اند، تصویر و تصوری که از  ی درکی است که از روابط موجود داشتهدست دهد، آشکار کننده هاند بگرفته
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ها، برای تحقق چنین بدیلی، قابل اجرا و قابل  هایی که در آناند و راه و شیوهای بهتر و برتر داشتهجامعه

 پذیرش و بنابراین مشروع بوده است. 

ما چه درکی از    کهاین« بنامیم، از یک طرف منوط است به  داری دولتیما این جوامع را »سرمایه  که این

از سرشتسرمایه که  و روشنی  دقیق  یعنی همان درک  داریم،  ارزش،  های سرمایهنشان  داری  از  داری، 

شناختی از این  گردد به شناخت دقیق جامعهجوهر، شکل و مقدارش ضرورت دارد، و از طرف دیگر برمی

عین حال که    انگیز« نیست. من در قدرها »هیجانکه گفتم، آن  طورهمانا،  جوامع. جواب من به سؤال شم

ی  ام، دربارهشناختیدانش دقیق جامعه ویژه بهدانم، اما دانش، و با اطمینان این جوامع را سوسیالیستی نمی

ی  من، یکی از دلایلی که این دوگانه  نظر  به داری دولتی« بنامم.  ها را »سرمایهها در حدی نیست که آنآن

وجود آورده است، درک و دریافتی است که ما از   ه داری«، را ب ناپذیر، یا »سوسیالیستی« یا »سرمایهاجتناب

شیوهمقوله دربارهی  بحث  گفتم،  که  است  دلیل  همین  به  داریم.  تولید  شیوهی  از  ی  غیر  تولید  های 

های گوناگون،  ها و مکانداری در زمانداری، بحث گذار به سرمایهداری، و عمدتا  ماقبل سرمایهسرمایه

بر ابهامی که در مورد ماهیت این جوامع دارم، نامی بگذارم،    کهاینهاست برای  اهمیت کمی ندارد. من مدت

 ام. از اصطلاح »جوامع نوع شوروی« استفاده کرده

  بدیل   یدرباره  را  شما  سلبیِ  موضع   تر،ایجابی  های بحث  به  پرداختن  از  بیش  مایلیم  پروبلماتیکا:

 ؟ «نیست » چیزی  چه سوسیالیسم. بدانیم سوسیالیستی

این  کمال خسروی مینظر به:  امکانی  و  فرصت  هم  من  به  چون  است،  خوبی  واقعا   سؤال  تا  م  دهد 

ای بگویم و  ی ادعایی که کردم مبنی بر این که جوامع نوع شوروی سوسیالیستی نیستند، چند کلمهدرباره

داری و بدیل  ی سرمایهی تنظیم تولید و توزیع در جامعهای که دربارههم، برای مستدل کردنش، به نکته

پرسید: سوسیالیسم چه ی آن طرح کردم، باز گردم. پیش از آن اما جوابی مستقیم به سؤالتان؛ میاحتمال

واقعی وجود ندارد؛ جایی که موانع عینی ایدئولوژیک، سیاسی   دموکراسیگویم: جایی که  چیزی نیست؟ می

دانم که  دارد. البته میهای واقعی برای آزادی بدون قید و شرط اندیشه و بیان وجود و نابرابری  و اقتصادی

های سیاسی مدانم که این کلمه مرادف است با نظای پردردسری است. می«، کلمهدموکراسیی »این کلمه

برابری با  نظامبورژوایی،  با  حقوقی،  صوریِ  آنهای  در  که  پارلمانی،  عینی  های  موانع  همان  دقیقا   ها 

بردن  کار  بهدانم  اند. میی، مانع آزادی بیان و اندیشههای واقعایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی و نابرابری

شکلی از    دموکراسیدانم که  آورد. میجای آزادی، ابهامات و تردیدهایی بوجود میه  ، بدموکراسیی  واژه
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ی این  معنا باشد. با همهتراز و همحکومت است و نه هنجاری اجتماعی که با آزادی بیان و اندیشه هم

نیست مایل  آزادیاحوال،  و  و شهروندی  برابری صوری  حق  حتی  طَلق  م،  مِلک  را  متناظر  و  ناشی  های 

واگذارم.   آن  به  را  حق  این  و  کنم  تلقی  جامعه  نظر بهبورژوازی  آن همین  من  در  که  ی  هاحداقلای 

برابر   دانید که درای سوسیالیستی نیست. حتما  می، جامعههاحداقلکنم،  تأمین نشوند، تأکید می  دموکراسی

بخش رزا لوکزامبورگ، یعنی: یا سوسیالیسم یا بربریت؛ شعاری که انکار آن در این  شعار تابناک و رهایی

علم با  یا  تنها  داعش،  و  نئولیبرالیسم  روزگارِ  و  ژرفروز  در  یا غرق شدن  جریان  این  اعماق  داری  ترین 

  دموکراسیاند: یا  این پرچم را برافراشتهاین شعار، بورژواها    برابر  درایدئولوژی بورژوایی ممکن است، آری  

بورژوایی فراتر نرود    دموکراسیای که مرزهای آزادی در آن چنان آشکارا از مرزهای  یا سوسیالیسم. جامعه

من یکی    نظر بهی سوسیالیستی نیست.  که حضورش نه تنها بدیهی، بلکه حتی سپری شده باشد، جامعه

های  هرزگی و پتیارگی ایدئولوژیک همین شعار است. باید در بحثاز وظایف اصلی هر بدیل، آشکار کردن  

همیشه ممکن بوده است    کهاین  ممکن است، کما   دموکراسیداری بدون  نظری بدیل، نشان داد که سرمایه

و برای اثبات این ادعا، فقط کافی است که کور نباشیم و لازم نیست حتی از نوک دماغمان جلوتر برویم.  

در جایی که    ویژهبه، یعنی بدون آزادی بدون قید و شرط آزادی و بیان،  دموکراسیبدون  اما سوسیالیسم  

 هاست، غیرممکن است. مسئله بر سر تدوین و تنظیم ساز و کار همزیستی اجتماعی انسان

ی  طور است و این همه ادعا چه شالوده و مبنایی دارد. گفتم که در شیوه  چرا این  کهاینحالا بپردازیم به  

ای که تخصیص منابع و نیروها به تولید ضروریات حیات  داری عامل یا نیروی تنظیم کنندهتولید سرمایه

  ی جامعه و پس از آن توزیع محصولات و امکانات بین افراد را به عهده دارد، یعنی »قانون ارزش«، به مثابه

ی ساز و کاری عینی و  عاملی غیرفردی، غیرارادی، به عنوان قانون آهنین و دست نامرئی و نهایتا  به مثابه

سو هرج و مرج تولید و از    از یک چه  آنشود.  ی تک تک افراد جامعه تلقی میمستقل از خواست و اراده

رین مرتبه به بالاترین مرتبه نامیده  تسوی دیگر رقابت و امکان شکوفایی استعدادها و ترقی هر فرد از پایین

ایدئولوژی بورژوایی این وضعیت عینی را ناشی از سرشت بشر در    کهاینواقع همین است.    شود، درمی

ای را از دست بچه بگیرید،  بازی  ای مثل: اگر اسبابهای بامزهمیلش به مالکیت و تصاحب بداند)با مثال

رای افزایش سود فردی و حفظ امتیاز برتری نسبت به دیگری یا  کند!!( تا میل تک تک افراد بگریه می

نامحدود بودن نیازها و خواستها و آمال و از این قبیل، در اصل قضیه فرقی    برابر درمحدودیت امکانات  

ی انسان  گیری »قانونی« است که مستقل از ارادهها، شکلها یا توجیهکند که حاصل این تعلیلایجاد نمی

 کند. دارانه را تنظیم میینی، ساز و کار تولید و بازتولید سرمایهع طوربهو 
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پردازیم. سؤال این  کنیم و عجالتا  به ماهیت این عینیت نمیما در عینیت و اقتدار این »قانون« تردید نمی

ی ی بدیل، تنظیم تولید و بازتولید زندگی اجتماعی نه دیگر در دست عاملاست که اگر قرار باشد در جامعه

ساز و کار دقیق راهبُرد زندگی اجتماعی   که اینفارغ از    ــعینی، یعنی خارج از اراده و اختیار انسان باشد،  

های  بافتگی شبکهمهچه تناسبی بین تمرکز و عدم تمرکز باید وجود داشته باشد، به  که اینچگونه باشد  

منطقه فرامنطقهاتخاذ تصمیم محلی،  باشد،  ای،  و    کهاینای و جهانی چگونه  نحو  به چه  اتخاذ تصمیم 

ی مستقیم یا انتخابی  در چه شرایطی اَشکالی از اظِهار و اِعمال اراده  کهاینسطحی از مشورت متکی باشد،  

پیدا می نمایندگی ضرورت  ده و  و  دکنند  پرسش  بر شیوهها و صدها  ناظر  اتخاذ  یگر که  اراده،  اظهار  ی 

هاست ـ چگونه بدون آزادی بی قید و شرط اندیشه و بیان ممکن است؟ این آزادی،  تصمیم و اجرای آن

کند  )بورژوایی( را تأمین میدموکراسیکه گفتم، در همان اولین قدم، سطح صوری و حقوقی    طورهمانکه  

ی بدیل است. هر  نیروی مکانیسم تنظیم زندگی اجتماعی در جامعهگذارد، جانمایه و تنها  و پشت سر می

به دلیل فشار پیرامون   که اینعامل یا هر شرط و موقعیتی که این آزادی را محدود یا مشروط کند، اعم از  

ناخواه   به سود و در راستای منافع قدرتی جدید عمل کند، خواه  کهاینناپذیر باشد یا  داری اجتنابسرمایه

دهد که خارج  ی زندگی اجتماعی قرار میاره نیروی »عینی« قدیم یا جدیدی را در جایگاه تنظیم کنندهدوب

ی تولید کنندگان  ی بدیل، یعنی »جامعهایِ مارکس از جامعههاست. تعریفِ یکْ جملهی آزاد انساناز اراده

کند، اما واجد ی بدیل کفایت نمیبه تنهایی برای تصور و تصویر دقیق جامعه  که این«، با  بستههمآزاد و  

ی »آزادی«  . واژهبستگیهمای است: یکی آزادی و دیگری  ی سرشت چنین جامعهدو معیار تعیین کننده

ی آن  ی سرشت این جامعه است. قلب تپندهدوستانه نیست، بلکه تعیین کنندهجا فقط شعاری انساندر این

کند که با تظاهر به زندگی و تپندگی، اختیار ینی مرده باز میاست. فقدان این قلب تپنده، جا را برای ماش

خواهانه  جا فقط شعاری عدالت« نیز در اینبستگیهمی »گیرد. واژهها را در دست میتنظیم زندگی انسان

تقابلات طبقاتی، حذف و محو روابط فرادستی و   بر ضرورت حذف و محو تضادها و  ناظر  بلکه  نیست، 

پیدایش و  انسان  فرودستی  روابط  جایگزین  که  است  پیشمناسباتی  در  آنها  زندگی  هاست.  تاریخ 

 سوسیالیسم، بدون آزادی، بنا به تعریف غیرممکن است. 

پذیریم و عجالتا  به ماهیت این عینیت  داری را میی تولید سرمایهگفتم که ما »عینیت« این قانون در شیوه

ی  نشان شیوهآید؟ عینیت قانون ارزش و سرشتت؟ از کجا میپردازیم. اما این عینیت از چه نوعی اسنمی

یا بتوارگی کالایی است. یعنی عینیت انتزاعاتِ پیکریافته    فتیشیسمدارانه، عینیت  تولید و بازتولید سرمایه

عینی است، تردیدی نیست؛ اما این عینیتِ انتزاعی پیکریافته است. عینیتی است مبتنی بر    کهایناست. در  
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ارزش: جوهر، شکل، ی »گیری این عینیت را در مقالهعینیت یا »شیئیت« ارزش. من علت و فرآیند شکل

چه  آن.  ها بگیرمیمان را با تکرار آن استدلالوگوگفتخواهم وقت  ام و نمی« به تفصیل نشان دادهمقدار 

ی  جا رویش تأکید کنم این است که این عینیت مبتنی است بر ذهنیت یا سوبژکتیویتهخواهم در اینمی

ی انسان. الغای این عینیت، در حقیقت بازپس گرفتن سوبژکتیویته، بازپس گرفتن  رفتهشده و ازدستبیگانه

گویم  من همیشه و همه جا می  که اینت.  ی آزاد انسان اس قدرت آفرینندگی، سازندگی، آزادی و اِعمال اراده

جویی توأمان است، یعنی همین. یعنی نقد »عینیت« ارزش،  ی و ستیزهگرروشنکه نقد اقتصاد سیاسی،  

انسان است.   آزادی  بازیابی سوبژکتیویته و  به معنای  استثمار سرمایه،  بر سلطه و  براندازی روابط مبتنی 

و به طریق اولی    گروندریسه ، چه در  ایدئولوژی آلمانیها، چه در  نوشتهدستحرفهای مارکس چه در  

طلبانه و صرفا  اخلاقی نیستند.  ، فقط شعارهای بشردوستانه و عدالتی گوتانقد برنامهیا    کاپیتالدر  

 ی رها از سلطه و استثمار است. ی سوسیالیسم و جامعهدفاع مارکس از آزادی، دفاع از قلب تپنده

براندازی  من در بحث  نظر بهای که گفتم  نکته دقیقا  همین است. یعنی  تاحدی غایب است،  بدیل  های 

ی با آن نه تنها بعد  کالایی نیز هست و مبارزه  فتیشیسمدارانه، نقد ایدئولوژی  روابط تولید و بازتولید سرمایه

بلکه می روابط،  این  براندازی  ایداز  بگیرد.  روز صورت  هر  و  همیشه  هر  بایستی  مثل  بورژوایی،  ئولوژی 

بلکه مجموعه انتزاعات  ایدئولوژی دیگری، دستگاهی از عقاید نیست، مکتب فکری نیست،  ای عینی از 

انسان که  است  میپیکریافته  قرار  خود  را مخاطب  جامعه  می  که ایندهد.  های  فکر  ایدئولوژی،  ما  کنیم 

مندی و  ایم و آزادی، ارادهی ماست، فقط به این معناست که ما مخاطب ایدئولوژی معینی واقع شدهعقیده

برهان قطعیِ    واقع  درشود،  ی ما، نزد ما چون امری سوبژکتیو تلقی میاستقلالی که در وهمِ واقعیت یافته

 زنم. ل است. دو مثال میمندی و استقلااز دست رفتن آزادی، اراده

های آگاهی و  خانهترین تاریکدمد و در ژرفایدئولوژی بورژوایی صبح تا شب در هر بوق و کرنایی می

کند که نظم بورژوایی، مبتنی  مقام، فرو میسوادان گرفته تا استادان عالیی ما، از بیناخودآگاه ما، همه

خواهد خلاف سرشت و میل انسان  عمال دیکتاتوری میاست بر سرشت و میل انسان و سوسیالیسم با اِ

می فریاد  مجازی  و  واقعی  چارسوی  هر  سر  بر  تا شب  صبح  کند.  که  رفتار  و    دموکراسیزند  من  یعنی 

 . دموکراسیسوسیالیسم یعنی لغو و امحای این 

ی ما روزی، در جریان دانش آموختن و کسب تخصص و بنابراین  یک مثال ساده و دم دست. تقریبا  همه

خواهیم و  کنیم که چه میخواهیم در جامعه ایفا کنیم، به این سؤال فکر میانتخاب شغل و نقشی که می

https://pecritique.com/2017/04/04/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%d8%8c-%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%8c-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c/
https://pecritique.com/2017/04/04/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%d8%8c-%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%8c-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c/
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طریق هم موقعیت   اینای از ما بخواهیم دکتر و مهندس بشویم و از  بخش عمده  کهاینچه چیز بهتر است.  

تری داشته باشیم،  تر و خوشبختمادی و مالی بهتر، هم اعتبار اجتماعی بالاتر و بدین ترتیب زندگی آسان

ما میل و علاقه و استعداد واقعی  چه  آنکنیم که  ی بدیهی، صرفنظر میبدیهی است. ما عجالتا  از این نکته

درونی شده است که تا قعر ناخودآگاه ما نفوذ کرده است؛ و فرض  واقع اغلب اجباری   پنداریم، درخود می

ها که قصد دکتر و مهندس شدن دارند، نه به خاطر پول و اعتبار است، بلکه  گیریم بخش بزرگی از آنمی

های فعالیت انسانی و اجتماعی است. قبول. اما آیا قبول داریم که  شان به این حوزهی درونیعلاقه  خاطربه

کدام از آن دلایل، نه پول و اعتبار و نه  ن جامعه بخش عظیم دیگری هم وجود دارد که به هیچدر همی

خواهند مثلا  شاعر و نویسنده و هنرپیشه و  خواهند دکتر و مهندس بشوند، بلکه میعلاقه و استعداد، نمی

هم روابط انسانی و  که سودای فساز و از این قبیل بشوند، و یا آنفیلسوف و نقاش و پیکرتراش و فیلم

شناختی، سیاسی و اجتماعی شناختی و جامعهی سطوح روانمداخله و مشارکت در زندگی اجتماعی را در همه

های  های عمومی، از نورمها تحت فشار شدید اجتماعی، از خانواده گرفته تا حوزهدارند. قبول داریم که این

دئولوژیک، قرار دارند؟ سؤال من این است که آیا دختری ای  مندقدرتهای پنهان و  سنتی گرفته تا مکانیسم

خواهد های اقتصادی و اجتماعی، میرغم آگاهی به انواع تبعیضی این فشارها و علیرغم همهکه علی

ی تحقق میل و سرشت بشری است یا بخش عظیم جوانانی که خواسته و ناخواسته  خواننده بشود، نماینده

ای  بینند حتما  دکتر و مهندس بشوند؟ چرا جامعهستعدادشان، خود را ناگزیر میو برخلاف میل و علاقه و ا 

ای است مبتنی بر احترام به آزادی و  است، جامعهکه قوانین آن ناشی و حاکی از این فشارِ آشکار و پنهان

، اجتماعی  ی ابعاد اقتصادیی این فشارها را در همهخواهد همهای که میمیل و سرشت انسانی، اما جامعه

  استثمار   و   سلطه  بندهای  یهمه  از  رها   آن،  در   هر انسان  ای که شکوفاییو ایدئولوژیکش حذف کند، جامعه

ای است دیکتاتورمنشانه که خلاف  است، جامعه  همگان  شکوفایی  شرط  جنسی،  و  طبقاتی  قومی،  نژادی،

ترین نمودهای آنند، آوارگی برجستهای که جنگ و جنایت و  کند؟ چرا جامعهمیل و سرشت انسان عمل می

  زیست   یادامه  و  زیست  شرایط  بتوانند  و  بخواهند  هاانسان  آن،  در  ای کهای بشری است، اما جامعهجامعه

  جویانه آشتی  و  خویشاوندانه  ارتباطی  در  و  خود  نوعانهم  با  آمیزصلح  و  آگاهانه  و  آزادانه   ارتباطی  در  را  خود

  اندیشه   وندانِ هم  و   زادانهم  ظرفیتِ   و  قدرت   و  کنند  بازتولید  و   تولید  طبیعت،  با  ستیزجویانه   و   انه گاه  آن    نه   و

من، بازکردن    نظر بهای است مغایر با سرشت و نهاد انسانیت؟  بندند، جامعه  کاربه  راه  این   در   را   شانعمل  و

ای که در ما درونی شده ای که ما را مخاطب قرار داده است، ایدئولوژیمچِ ایدئولوژی بورژوایی، ایدئولوژی

 قدرها هم سخت و پیچیده نیست. است، آن
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ی  آید، مسئلههای مربوط به بدیل هم دائما  پیش مییک مثال دیگر. یکی از موارد مهمی که در بحث

دار برای  داری، هر سرمایهگویند در سرمایهاختراعات و افزایش بارآوری کار است. مینوآوری، ابتکارات،  

افزایش سودش ناگزیر از تشویق و ترغیب نوآوری است و در سطح سیاسی هم، دولت بورژوایی شرایط و  

د محرک  ی سوسیالیستی که سوکند. در مقابل، در جامعهامکان نوآوری و ابتکارات و اختراعات را فراهم می

ی اخلاقی دارد؛  ای هم برای نوآوری وجود ندارد یا کم است، یا اگر هست جنبهتولید و مبادله نیست، انگیزه

کار   بارآوری  سطح  و  نوآوری  در  ناتوانی  همین  را  »سوسیالیستی«  جوامع  فروپاشی  علت  هم  بسیاری 

ن دلیل برای سوسیالیستی نبودن این ، اگر این واقعیت قابل اثبات باشد، بهتریکهایندانند.)بگذریم از  می

 جوامع است!(

انگیزه اولا ،  کنیم.  نگاه  نزدیک  از  کمی  استدلال  این  سرمایهبه  سودجویی  کوچکی  منفرد،  ترین  دار 

ی او به نوآوری و تشویق ابتکارات ندارد.  لحاظ استدلالی و نه بلحاظ تجربی، برای علاقه هضرورتی، نه ب

امروزه که بسیاری از این    ویژهبهسازمانی و حقوقیِ دزدیدن ابتکارات دیگران،  های  اگر مخارج و گرفتاری

گذاری  های سرمایهاز هزینه و دشواری ترکمگیرند، افزاری صورت میی نرمها در حوزهابتکارات و نوآوری

هایی  اگر تاراج استعدادها و تخصص  کهاینرود. کمادار منفرد حتما  راه اول را میها باشد، سرمایهدر نوآوری

تر از تربیت همین افراد در جوامع مرکز باشد، باز  تر و آسانخرج اند، کمکه در جوامع پیرامونی شکل گرفته

 دار مرکز، نادیده گرفته نخواهد شد.  های سرمایهداران و دولتی سرمایههم راه اول هرگز در گزینه

داری  تر زمانی و مکانی جوامع سرمایهآوری را در سطح کلان و در ابعاد وسیعثانیا ، اگر تلاش برای تشویق نو

بگیریم،   سرمایه  واقع دردرنظر  تلاش  اما  نیست.  کار  بارآوری  افزایش  برای  تلاش  جز  برای  چیزی  دار 

اری  گذاز دزدی ابتکارات دیگران گرفته یا تشویق و سرمایه  ــافزایش بارآوری کار، یا استفاده از هر روشی  

در جهت افزایش سود خود است. نکته این است که چرا افزایش بارآوری، سود او را افزایش    ــها  در نوآوری

تر  دقیق  طوربهی ارزش اضافی، و  ی ارزش مارکس، و بنابراین نظریهکه نظریه  طورهماندهد؟ زیرا،  می

هش ارزش نیروی کار و افزایش  کند، این سودافزایی از طریق کای ارزش اضافی نسبی، ثابت مینظریه

ترین ربطی  جا اضافه کنم که این فرآیند، ابدا  و اصلا  کوچکگیرد.)همیندار صورت میارزش اضافی سرمایه

وجه  به تئوری فقر ندارد و به معنای فقیرتر شدن روزافزون کارگران نیست. کاهش ارزش نیروی کار به هیچ

ممکن است    خوبیبهتواند در اختیار کارگران قرار گیرد و  یبه معنای کاهش حجم کالاهایی نیست که م

افزایش بارآوری و کاهش ارزش نیروی کار و افزایش ارزش اضافه نسبی، درعین حال به معنی بالاتر رفتن  

ی ایدئولوژی  چگونه این اصل نسبتا  ساده، استوارترین شالوده  کهاینسطح کیفی زندگی کارگر هم باشد.  
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ای است  ماند، بحث جداگانهداری درمیهای سرمایهچرا در تعلیل بحران کهایناست و   یدموکراسسوسیال

 را به تفصیل طرح و مستدل کنم(.  ی دیگری آن زودی در نوشتهه و من امیدوارم ب

قاموس   و  ناموس  بنابه  نسبی.  اضافه  ارزش  افزایش  و  بارآوری  افزایش  نوآوری،  آهان.  بودیم؟  کجا 

دار است. یعنی ربط و  دار تعلق دارد و افزایشش هم به سود سرمایهداری، ارزش اضافه به سرمایهسرمایه

های  ی جامعه ندارد. حتی وقتی هم بخشی از آن، به عنوان صدقهناپذیر و مکلفی با رفاه بقیهدخل اجتناب

دار  و اختیار و »افتخار« سرمایه  شود، باز هم با میلها میی انسانبشردوستانه صرف رفاه عمومی و بقیه

تواند با ژستی شدیدا  بشردوستانه، با استناد به فساد دستگاه  گیرد و مثلا  آقای »بیل گیت« میصورت می

های بالاتر، مبلغی از پول  جای پرداخت مالیاته  عرضگی دستگاه دولتی، ب اداری و ناتوانی و لاقیدی و بی

 دوستانه«ی خودش به کمک به مردم آفریقا اختصاص دهد.  و ثروتش را از طریق نهادهای »بشر

که   است  این  میچه  آنمنظورم  حاصل  بارآوری  و  نوآوری  ایدئولوژیاز  و    دموکراسیسوسیال    شود، 

نمایندهحراف مثابهترین  به  آن  فروش  برای  سیاسی  حقه ی  حقِ  است،  شغل«  »ایجاد  و  »رشد«  ی  ی 

با کاهش مقدار کار اجتماعا  لازم برای تولید تک واحد کالا، منجر به  دار است. افزایش بارآوری کار  سرمایه

ی افراد جامعه شود، به  شود و اگر سهمی و سودی از این افزایش، نصیب بقیهافزایش ارزش اضافی می

ی بورژوایی، سهمی غیرمستقیم و بسیار جزئی است. هدف مستقیم افزایش  متنوع جامعه  یابیسازمانتناسب  

داری، کاهش رنج کارگران و بخش اعظم اعضای جامعه، افزایش اوقات فراغت  ی سرمایهدر جامعهبارآوری  

ناپذیر سرمایه به افزایش ساعات کار روزانه بگذریم)و  و امکان لذت آنها نیست. حتی اگر از میل سیری

زات دشوار و گاه  ی مبارداری فقط و فقط ثمرهفراموش نکنیم که کاهش این ساعات کار در تاریخ سرمایه

داران با خشم و دندان برهم ساییدن پذیرفته شده است(،  ی کارگران بوده است و از سوی سرمایهقهرمانانه

کند و نه روزانه کار را. بسا که این نوآوری نه تنها  افزایش بارآوری، همیشه تنها زمان کار لازم را کم می

 ر هم افزوده باشد.به بارآوری و سرعت کار، بلکه بر فشار و شدت کا

های  کارراهها و یافتن  (تلاش برای کاربست شیوه1ای که:  سؤال من این است: چرا میل به نوآوری در جامعه

شود، و حاصل تصمیم  کاهش سهمی از نیروی کار اجتماعی که صرف ساختن تک واحد یک محصول می

ی آزاد  حصول نیز حاصل تصمیم و اراده( ضرورتِ نوع و مقدار تولید آن م2هاست؛  ی آزاد انسانو اراده

گیرد، باز هم حاصل  ی که علاوه بر تولید نیازهای بلافصل صورت میتربیش( مقدار کار  3هاست؛ و  انسان

باشد؟ اگر    ترکمداری ی سرمایهبایستی از میل به نوآوری در جامعههاست، میی آزاد انسانتصمیم و اراده

  طور بهتاریخ زندگی انسانی  های پیشاخص و ایدئولوژی  طوربهما خود را از زیر یوغ ایدئولوژی بورژوایی  
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شناختی وجود دارد که  شناختی و جامعهی سطوح عقلایی، رواناعم بیرون آورده باشیم، چه دلیلی، در همه

ید صرف حیات، رفاه و خوشی و خوشبختی خود کند،  ی مقدار نیرویی را که باانسان تعیین آزادانه و آگاهانه

گذارد؟ کدامیک  از دست بگذارد و تسلیم نظامی اجباری شود که حاصل کار او را در اختیار فرد دیگری می

دوستانه و آزادنه)یا  یک، داوطلبانه، انسانانه و دیکتاتورمنشانه است و کدامگرستماز این دو نظام، اجباری،  

 کراتیک!(؟ ودارند: دماگر خیلی اصرار 

  سطوح   در  سوسیالیستی  ی جامعه  یک  کلّیِ   هایویژگی  فوق،  های گفته  اساس  بر   حال،  پروبلماتیکا:

 چیست؟  اجتماعی-فرهنگی  و اقتصادی سیاسی،

شناسیم، : در سطح سیاسی؛ حرکت به سوی محو و زوال دولت، در معنایی که از دولت میکمال خسروی

ی اعضای  ی همهی طبقاتی. امحای سیاست از طریق تبدیل سیاست به کردار روزمرهبه عنوان ارگان سلطه

 آزاد.  بستگیهمو آزاد در راهبری همین  بسته همهای ای متشکل از انسانجامعه

ی  ها برای انکشاف آزاد و خلاقانهی موانعی که به نابرابری امکانات و فرصتاقتصادی؛ حذف همهدر سطح  

 انجامند. ی انسان مینیروی آفریننده

قید و شرط اندیشه و بیان. تشویق و ایجاد شرایط تحقق استعدادهای  اجتماعی؛ آزادی بی-در سطح فرهنگی 

ی فردی و گروهی یا سیاسی و  که در تحقق نهادین شده  ی افراد. تشویق و تأمین ساز و کارهاییهمه

ی نمایندگی انحصاری طبقه را، در هر  ی نمایندگی انحصاری حقیقت، داعیهشان، امکان و داعیهسازمانی

ترین  ترین تا گستردهپوششهای اتخاذ تصمیم، از کوچکترین تا بزرگترین و از کمیک از سطوح و ارگان

 ند. شبکه، انکار و زایل کن

باشد.«    بهترداری  یمان یک جمله بگویم: »سوسیالیسم باید از سرمایهوگوگفتبگذارید برای حسن ختامِ  

ی لعنتیِ »بهتر«، چقدر سوبژکتیو است، چقدر  دانم که این کلمهدانم این جمله چقدر کلی است. میمن می

ی و بزرگترین پیروزی آن، دقیقا   دانم که بزرگترین تلاش ایدئولوژی بورژوایکاری است. من میقابل دست

هاست. من، هم به کلی  ی »بهتر« و القای آن به تودهدر حاکم کردن درک و تعریفِ خود از همین کلمه

ی »بهتر« و حاکم کردن مشروعیت دیگری  بودن این ادعا و هم به دشواریِ کمرشکنِ تعبیر و تفسیر کلمه

هایی که برای خود به  ی فعالیتال است که در حوزهبرای تعریف آن، کاملا  واقفم. حدود سی چهل س

ام، به کارهای متنوعی مشغول  ی ارج انسان، داشتهعنوان یک فرد در راستای تحقق جهانی دیگر و شایسته

های  مشغولی دائمی و شاید انگیزه و راهبر بسیاری از فعالیتها، این نکته دلام. اما در تمام این سالبوده
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ی »بهتر« میدان  داری بهتر باشد. هراندازه هم که کلمهست که سوسیالیسم باید از سرمایهنظری من بوده ا

مشروعیت طلبی تاز  و  انساتاخت  که  مادام  باشد،  ایدئولوژیک  این  نهای  »بهتر«،  از  تفسیری  هر  با  ها، 

بارزه خواهند  داری بهتر است، نه برای آن مگزینش سوبژکتیو را نداشته باشند که سوسیالیسم از سرمایه

کرد و نه، اگر به هر دلیلی و بنا به هر اقتضایی در چنین مناسباتی قرار بگیرند، برای حفظ و دفاع از آن  

 مبارزه خواهند کرد. 

بندی  شان و مفصلها بنا به جایگاه اجتماعی و طبقاتیکنند. انسانبرای سوسیالیسم مبارزه نمی  ها انسان

ها کارکرد و کارآیی  ی فردی آنو خارج از اراده تربیشکه در ژرفایی ایهای اجتماعیبندیشده در ساخت

شان برای زندگی »بهتر« مبارزه  های زندگی امروزین و واقعیدارند، برای رهایی از رنج و تنگناها و دشواری

 گیرند. اند، قرار میهای این مبارزههایی که شالودهکنند یا در معرض کشاکشمی

از عهدهی  وظیفه برآمدن  است.  بهتر  دهد سوسیالیسم  نشان  که  است  این  چنین  بدیل سوسیالیستی  ی 

 داری بهتر است. ای، شاید آسان نباشد، اما قطعا  ممکن است. چون سوسیالیسم از سرمایهوظیفه

 دراختیار من گذاشتید بسیار ممنونم.  وگوگفتاز فرصتی که برای این 
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 شبح اکتبر بر فراز زمانه ما

 وگو با »دیکریشن« گفت

 

 1396بهمن 

 

  تحقیر،   تفسیر،  تعریف،  بیان،  کرات  به   است  سال  100  که  که  است  ایواقعه  اکتبر  انقلاب  :دیکریشن 

  مردارخوارها   که  است  ایلاشه  اکتبر  انقلاب  شما  نظر   از  نپیوسته؟  تاریخ   به  چرا  پس!  شده  تکفیر  و  تکبیر

 دیگر...  مواردی یا ؟  دارد نامکشوف حقیقتی یا  اند؟گرفته  را حولش

شده  جان و رویدادی سپری شده، در معنای مرده، فراموشگمان انقلاب اکتبر پیکر بی: بیکمال خسروی 

توان تمام و  کنم تقریبا  هیچ رویداد تاریخی را نمیتأثیر در روز و روزگار کنونی ما، نیست. من فکر میو بی

ترین تأثیرات را بر تاریخ و  حال و آینده دانست، چه رسد به انقلابی که ژرفاهمیت برای کمال مرده و بی

کنم، هرقدر که صدای فریاد مرده بودن اکتبر بلندتر باشد، زندگی بشر گذاشته است. برعکس، من فکر می

  تواند جالب توجهحال این تمثیل »لاشه«، از دو زاویه می نشان آشکارتری برای اهمیت آن است. با این

ی استثمارگران،  طلبان، همهی جنگی طبقات دارا، همهی وحشتی که به جان همهباشد. یکی از زاویه

رانتهمه آقازادهی  پااندازهای فکری آنها، ژنخواران،  و  پادوها  زاویه  ها میهای خوب و  این  از  اندازد. 

شه«ی اکتبر، زورش از شبح  من حتی از یک زاویه »لا  نظر به»لاشه«ی اکتبر، مثل شبح کمونیسم است.  

توان به یک مکتب  است. زیرا کمونیسم را همیشه می  تربیشکمونیسم در ایجاد وحشت در میان اینان  

ی بهشت روی زمین  انه، به افسانهپردازخیالآل، به تصویری زیبا، اما رؤیایی و  فکری، به یک ایده یا ایده

کمونیسم را مکتب فلسفی و مرامی مونیستی نامید و    شودطریق زهرش را گرفت. می  تقلیل داد و از این 

ی »توحیدی« استفاده کرد که در  ی نامأنوس »مونیستی«، از واژهجای استفاده از کلمهه  توان ب حتی می

انه  پرداز خیالتوان »کمونیسم« را به مکتبی  تر دارد. آری میگوشِ  روح و روان وطنی، طنینی خوش آهنگ

های فلسفی و فرهنگی تبعیدش کرد. اما  باد مباحث علمی و دانشگاهی و همایشتقلیل داد و به ناکجاآ

چنین رفتاری با انقلاب اکتبر غیرممکن است. این دیگر یک خیال و فکر و رؤیا نیست. رویدادی واقعی  

ت  ها زن و مرد طی سالها مبارزه با قهرمانی و قربانی، گستاخیِ سلب مالکیاست. اتفاق افتاده است. میلیون
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ی خیال تبعید  توان به حوزهاند. این رویداد واقعی را نمیواقعی آزموده  طور بهکنندگان را  مالکیتاز سلب

ماند، اهریمنانه کردن آن است. بدین ترتیب هرچه صدای  کرد. تنها راهی که برای مقابله با آن باقی می

زند تا اهریمن هول و هراس  ریاد میلاشه خواندن اکتبر بلندتر باشد، ترس و وحشت کسی که در تاریکی ف

 تر است. را از خود براند، بزرگ

جان و رویدادی سپری شده و نامربوط به زمان ما نیست، بلکه برعکس،  انقلاب اکتبر نه تنها پیکری بی

آن  ترینعاجل زندگی ماست.  زمانه و  دلیل عظمت و بی  پرسش زمان و  به  نه  از  همتاییهم  بلکه  اش، 

ی فضاهای  داری به آشکارترین وجه و با پتیارگی عریان همهی شکستش. درحالی که امروز سرمایهزاویه

آوارگی، قتل و عام و کشتار تسخیر می بردگی،  استثمار، جنگ،  با  را  انسان  این  ــکند  زندگی  ها که  و 

هایی تهی نیستند و با گوشت و خون و استخوان صدها میلیون  اق و پوستههایی پرطمطربرشمردم فقط واژه

ترین پرسش ما این است که چرا انقلابی که با  بله در چنین روزگاری، عاجل  ــاند  انسان واقعی پر شده

هایی که امروز پا در راه براندازی  ی آنی همهپرچم براندازی سرمایه به میدان آمد، شکست خورد؟ وظیفه

اند، از هر پایگاهی، به هر دلیلی، و با هر سهمی، از جمله این است که کدام  ستگاه سلطه و استثمار نهادهد

خطاهای نظری و عملی و کدام شرایط و اوضاع و احوال، این انقلاب و این فرآیند عظیم تاریخی را به  

می کشاند؟  تازهشکست  حرف  این  هشددانم  همیشه  باید  تکرارش  اما  نیست،  در  ای  مبادا  تا  باشد  اری 

های حاضر و آماده و شعارهای تکراری جا خوش کنیم. اگر اکتبر »حقیقتی نامکشوف« داشته  ایدئولوژی

تر و با صدایی هرچند بلندتر، و  تر، متهورانهباشد، این حقیقت چیزی جز نقد آن نیست: آشکارتر، صریح

ی اکتبر، طنینی جز پژواک ترسشان باقی   ستیزنده های مخالفانِ جانِکه از چس ناله  مندقدرتچنان بلند و  

 ی اصلی، بیرون کشیدن انقلاب اکتبر از زیر بار اسطوره است. نماند. وظیفه

  تاریخ   بودن  ای مرحله  اشکار   گاه   و   پنهان   گاه   موارد  از  یکی   شودمی  اکتبر   به   که   حملاتی   : از دیکریشن 

  زمانه  رادیو   با   وگو گفت  در  مالجو   محمد  اخیرأ.  شد  شکستش   به  منجر  که   زودرس   انقلابی  عوارض   و   است

  این .  ندارد  وجود  بریمیان  راه  که  است  همین  بگیریم  اکتبر  انقلاب  از  توانیم  می  ما  که  درسی  بود  گفته

 شود؟ می  گرفته نظر  در قطعی منطقی  چه اساس بر سوسیالیسم به  رسیدن بودن ای مرحله

های آقای مالجو آشنایی دقیقی ندارم و شناختم محدود است به  : راستش من با دیدگاهکمال خسروی

رسد که او خود را  نمی  نظر بهتوانم بگویم که  ام. با اتکا به این چند مقاله میای که از او خواندهچند مقاله

توان  مقید و متعهد به گفتار و گفتمانی مارکسیستی و رادیکال بداند و براساس این چند نوشته به سختی می
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ی ماتریالیسم تاریخی  در حوزه  ویژهبهداوری کرد که آیا اساسا  با دستگاه مفهومی مارکسی و مارکسیستی،  

ی  ی اظهارات اخیرش دربارهترین داوری دربارهبینانهنه. خوشکه مورد نظر شماست، آشنایی دقیقی دارد یا  

انقلاب اکتبر، این است که اطلاعش در این مورد بسیار ناچیز است.این روزها، در میان افرادی که رویکردی  

آبکی، به    تر کمگر و  وجو جستجدی به مسائل تاریخی دارند، حتی در سطح یک ژورنالیسم کم و بیش  

می را  بلوای  ندرت کسی  با  را  اکتبر  قیام  و  زاهدی  و  پینوشه  با  را  اکتبر  انقلاب  رهبران  که  یافت  توان 

دارودستهپات و لات بیهای  شعبان  کند.  ی  مقایسه  این  نظر بهمخ  اظهارات    من  آن  تربیشطور  که  از 

 اند. ی دانش و بینش گویندهاطلاعی درباره دست دهند،ه ی انقلاب اکتبر باطلاعی درباره

ی نقد انقلاب روسیه مربوط  بر«، دقیقا  یکی از همان مواردی است که به حوزهبحث مربوط به »راه میان

ی  ی تولید، از مبارزهاست؛ یعنی درک و دریافتی که ما از منطق تحول تاریخی، از دستگاه مفهومی شیوه

  نظر  بهجایگاه ایدئولوژی داریم.    ی سیاسی وهای سپهرهای تولید مادی، سامانهطبقاتی، از درهم تنیدگی

زند، چه موافقش باشد و چه مخالفش،  بر« حرف میهایی مثل »راه میانمن کسی که از مفاهیم یا تمثیل 

خواهد مثلا  یک مرحله را  که موافق است، میدرکی تک خطی و قدرگرایانه از سیر تحول تاریخی دارد. آن

  که اینکند. اما در  بر زدنی را انکار میاست، امکان چنین میان  که مخالفبر بزند و آنجا بگذارد و میان

ای باور دارند، تردیدی نیست. کسی که مثلا  به امکانات موازی  دو به راه و مراحل مشخص، مقدر و ویژه هر

باستان  ی گذارهای تاریخی چه از دوران  های اخیر در بارهو پژوهش  ــدر تحول تاریخی باور داشته باشد  

  ـ ـکنند  را آشکار می  های بارزی از آن داری، نمونهداری به سرمایهبه فئودالیسم و چه از جوامع پیشاسرمایه

 بر حرف بزند. چه موافق باشد، چه مخالف. های میانافتد که از راههرگز به این فکر نمی

داری بین  فرآیند تولید سرمایهی ارزش، به تضاد نهفته در  هایم در بازاندیشی نظریهدر بخش دوم نوشته

ناپذیر و  ام. بدیهی است این تضاد با قانونی اجتنابعینیت مادی محصول و عینیت ارزشی آن اشاره کرده

ها، رکود، بحران، جنگ،  بستکشاند و تبارز این بنبست میی تولید را به بنآهنین هربار از نو این شیوه

ی موجودات زنده است؛ بدیهی است که این تضادها  زیستی همهی سپهرهای  غارت، ویرانی طبیعت و همه

کنیم، اما هیچ  شان زندگی میگاه  آن  هایی که ما امروز در کشاکش  برند، فاجعههربار از نو به فاجعه راه می

دارانه  خودی خود به سپری شدن سرمایه و روابط سرمایه هدلیلی وجود ندارد که این تضادها به تنهایی و ب

دلیل اوضاع و احوال معین اجتماعی و تاریخی و در یک انفجار انقلابی سپری   هبرند؛ و حتی اگر ب راه ب

جامعه آن  سرمایهشوند،  مابعد  جامعهی  لزوما   »میانداری،  بحث  باشد.  سوسیالیستی  زدن«،  ی  بر 

 های عامیانه از ماتریالیسم تاریخی است. هایی در حد روایتلوحیساده 



68 

 

  که   شودمی  تصور طور این میانگین  سود  نرخ   گیریشکل  و  سرمایه   درونی  منطق  به  توجه  :  با دیکریشن 

  های کارخانه  و   هاکارگاه  و  افریقا   معادن  کارگران  یوسیله هب   شده  ایجاد  اضافی  ارزش   جهانی  اقتصاد  در

 . پوشاندمی  را  یافته توسعه  های   کشور  تضادهای  که  است   جنگ   از  نگران  یخاورمیانه  ارزان   نفت  و  اسیا  شرق

  کشورهای   همین  از  سوسیالیسم   و  انسانی  ایجامعه  به  رسیدن  راه  ایا  باشد  درست  گزاره   این  اگر

 گذرد؟  نمی توسعه حال رد

خسروی بخشکمال  این  در  کار  نیروی  استثمار  بار  که  است  درست  دراساس  ب:  جهان  نحو  ههای 

 اشاره کنم:فرسایی سنگین است، اما مایلم به دو نکته  توان

در کشورهای   زندگی  نکبت  و  کار، ستم  بهی سرمایهپیشرفته  اصطلاح بهیک: فشار  وجه کم  یچه  داری 

ها کودک باید برای خوردن یک وعده غذای گرم  ی اروپایی، میلیوننیست. در همین کشورهای پیشرفته

تواند به  رسنه نماندن میدر روز به مراکز خیریه مراجعه کنند. بدیهی است که وضع کودکی که برای گ

های دم توپ در آفریقا یا آمریکای  ها مراجعه کند، قابل مقایسه با کودکان کار و خیابان یا گوشتخیریه

های کارگری  جنوبی نیست. اما تضادهای طبقاتی در همین جوامع نیز پنهان نیستند. نگاه کنید به جنبش 

 ها در یونان. نید به آمار وحشتناک خودکشیی جنوبی. نگاه کدر یونان، در اسپانیا، در کره

ترند، زیرا که اغلب با  تر و خشنپیرامونی عریان اصطلاح بهی تولید در کشورهای  دو: البته تضادهای شیوه

  تربیشند و مسلما  این شرایط، امکان واقعی انفجارهای اجتماعی را  راههمفشار و سرکوب سیاسی هم  

آویز کردن خود اما درماندگی و استیصال همیشه به خودسوزی و حلق  کند. گرسنگی، گرسنگی است،می

گونه   این  که اینشود و بالاخره روزی به کنشی تهاجمی منجر خواهد شد. اما در  در جنگل منتهی نمی

گردد به  ای انسانی و سوسیالیسم باشند، اطمینان ندارم. مسئله برمیها به جامعهانفجارها، نخستین پنجره

ی سوسیالیستی  ی یک جامعهین جنبهترمهم  تصور کمابیش معینی که ما از سوسیالیسم داریم.  تصویر و 

آزادانه و آگاهانه است. این  های تنظیم زندگی اجتماعی بر شالودهها و شیوهکار راه ها، ورای  کارراههایی 

ها  ثبت شده است، ناشی از تجربه  هاکتابها و  در تئوریچه  آنهای دیگران آزموده شده یا  در تجربهچه  آن

ی اقشار دیگر تحت سلطه و استثمار در خود این جوامع است. اما یکی از  و زندگی واقعی کارگران و همه

بنابراین فقدان یا تنگنای شدید  شاخصه پیرامونی، سرکوب آشکار سیاسی است و  های اغلب کشورهای 

ها و ابتکارات واقعی است. کشوری که کارگران  تجربه  مانع این   یابیسازمانگیری اشکال سازمانی و  شکل 

ها را از  های فرآیند بسیار دشوار این تجربهمیرند، هرروز ثمرهپوسند و میها میپیشرو و آگاهش در زندان
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است، اما وقتی   تربیشدهد. منظورم این است که در کشورهای پیرامونی، امکان واقعی انفجارها  دست می

ای وجود دارد که مانع جان  های وسیعا  نهادین شدهها و شبکهخ دادند، آیا ساختارها و پیکرهاین انفجارها ر 

 داری از فاجعه بشود؟در بردن سرمایه هب

  دموکراسی. رازآلود:   و زیبا  اصطلاح  یک  در مارکس و عراق  به  حمله: دیکریشن 

  این   چرا  و  .اندداده  قرار   سوسیالیسم   برابر  در   را  دموکراسی  چگونه  و  چطور   چیست؟   دموکراسی  از   شما  تعریف

  به  هرگاه  هاملت  این  و   است  نداده  جواب  توسعهدرحال  کشورهای  در  گاه  هیچ  هانآ  نظر   مد  دموکراسی

 اند؟ کرده مشاهده را  دوزخ هایدروازه تنها شده؛ داده هدیه  هانآ به  یا  اند  رفته  دموکراسی دنبال

  دموکراسی ی  ی واژهی ریشهوجو جستهای آکادمیک و  جا بحثکنم در این: فکر میکمال خسروی

های  نظام  دموکراسیدانید. اگر منظور از  کند. شما این چیزها را بهتر از من میکمک چندانی به ما نمی

ی  های واقعی و تضاد طبقاتی و فاصلهسیاسی مبتنی بر حقوق و برابری صوری شهروندی است، که نابرابری

های  ایدئولوژی  دموکراسیکند، تکلیف روشن است. و اگر منظور از  انکارناپذیر بین فقر و ثروت را پنهان می

بخررنگ نداشته هکنی است که  تکلیف  قول خودتان جز جنگ و ویرانی و فلاکت حاصلی  ندارند،  اند و 

قید و شرط اندیشه و بیان و مشارکت فعال در زندگی  آزادی بی سیدموکراتر است. اما اگر منظور از روشن

را در برابر    شود آنگاه یکی از دلایلی که ایدئولوژی بورژوایی موفق شده است و میاجتماعی است، آن

و سوسیالیسم و تعلیل در دفاع    دموکراسیی  ها از رابطهسوسیالیسم قرار دهد، درک معوج سوسیالیست

ی  ازاین رابطه است. اگر ما نتوانیم نشان دهیم که چرا با درکی که ما از یک جامعه  ندمقدرتآشکار و  

داریم، سوسیالیسم بدون   اندیشه  دموکراسیسوسیالیستی  در  را  این  ها،  غیر قابل تصور و تحقق است و 

م، به دقت و  کنو تأکید می ــبدقت  یابی سازمانی مبارزاتی، اشکال سازمانی و ها، پراتیک روزمرهدریافت

 ـنه فقط در حد لفاظی   ایم. اگر ترس ما از انگ  کم نبرد هژمونیک با بورژوازی را باختهنشان ندهیم، دست  ـ

آتلانتیکی«   ترانس  انگیزه  تربیش»چپ  از  انکارناپذیر  باشد  استلزام  و  اهمیت  و  نقش  تدقیق  در  ما  ی 

 زده باشیم. ایم، شگفتئولوژی بورژوایی شدهی ایدطعمه  کهاینگاه نباید از ، آندموکراسیسوسیالیسم و 

در   بچه  وگوگفتمن  پروبلماتیکا،  با  نقش    طور بههای  به  بدیل    دموکراسیویژه  کارهای  و  ساز  در 

 نجا بیندازید. ام. اگر وقت و حوصله داشتید، نگاهی به آی اشاره کردهتربیشسوسیالیستی با تفصیل 

  بهبود   و  بود  جامعه  تغییر  باشد  مارکسیسم  و  سوسیالیسم  که  این  از  پیش  هدفمان  ایران  در  ما:  دیکریشن 

  م.هستی آن گرفتار که  وخیمی وضعیت 
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  ها مارکسیست  هایسنت  و  رسوم  و  اداب  یکسری  ،  بورژوازی  زرد  مدیای  از  بیش  ما  شدن  مارکسیست  برابر  در

  رفتار   یک .  بود   هدف  بلکه   نبود  تغییر   برای   ایوسیله  برایشان   مارکسیسم   و   مارکس  که   افرادی .  بود  ایران   در

  به   بردن   دست  بودن،  جامعه  متن   در  و   است   تغییر  هدف   ما   برای   که   حالی   در  . گریزی   مردم   با   توام   عارفانه 

  چیزی   چه  شما  نظر  به.  ایم پذیرفته  همین  برای  هم  را   مارکسیسم  اتفاقا و.    ها  سنت   و  گذشته  نقد  و  هاریشه

  یا  است  غلط   تغییر  و  مارکس   از  ما  برداشت  یاآ  و  انداخته  فاصله  هانآ  مارکسیسم  و  ما   مارکسیسم  میان

 ؟ هاآن برداشت

دانم منظورتان چه افراد یا نهادهایی است. اما پاسخم به سؤال شما، خیلی : راستش نمیکمال خسروی

کننده است، اوضاع و احوالی است که باید تغییر کند و  تعیینچه  آنساده و صریح است. بدیهی است که  

هایی زندگی عاری از سلطه و استثماری است که باید برای انسان فراهم شود. مارکسیسم و سوسیالیسم اسم

کاری یا منابع دانش خودمان  و هم  یابیسازمانی  ها، شیوهکارراهها، تصویرها،  هستند که ما روی روش

های میلیونی  دیده و سربازان و کارگرانی که در تودهزده، ستمم مردم گرسنه، جنگگذاریم. بخش عظیمی

به مبارزه و  چه  آنشدند، شاید هرگز اسم مارکسیسم یا سوسیالیسم را نشنیده بودند،    راههمها  با بلشویک

آن آرزوهای  استخوان میبه  و  بود. گرسنگی،  ها گوشت و پوست  آزادی«  عذاب  داد، شعار »نان، صلح، 

بخشید و انگیزه  های نان و صلح و آزادی معنا میها به واژهانگیز جنگ و خفقان و سرکوب برای آننفرت

ای قهرمانانه برای زندگی بهتر بود. دختران نوجوانی  ها در براندازی رژیم تزاری و در مبارزهی آنو جنباننده

شوند، شاید هرگز  های آهنین سرمایه له مینهبافی بنگلادش زیر پاشکه امروز در جهنم کارگاههای پارچه

شان برای برانداختن این بساط ستم و استثمار،  نام مارکسیسم و سوسیالیسم را نشنیده باشند، اما در مبارزه

جا که به ایدئولوژی،  تر باشند. مارکسیسم و سوسیالیسم، آنتر و مارکسیستشاید از من و شما سوسالیست

که راه رهایی باشند، از آن  تر بیشها مبدل شوند،  کریافته، چه در نهادها و چه در آئینیعنی به انتزاعاتی پی

تاریخی نیستیم و پیشرفت امروز، بدون نقد دیروزمان غیرممکن است.  حال ما، موجودات بی سد آنند. با این

نهادها تن دهیم،  سازی از افراد و به اسطوره ـ ـو درستش هم همین است  ــخواهیم  حال، اگر نمی با این

ها ارج  های آنها درس نگیریم و دلیلی ندارد بر مبارزات و قهرمانیی غنی آندلیلی ندارد که از تجربه

ها با  اند و بسیاری از آنها قرار گرفتهننهیم. فراموش نکنید، گذشتگان ما نیز مثل ما در برابر همین سؤال

اند. مارکس و مارکسیسم  آزادی و جانشان را بر سر این کار گذاشتهبرانگیز، زندگی،  شرافت و قدرتی رشک

همه دستاوردهای  جنبشو  ضدسرمایهی  و  انقلابی  دریچههای  تحول  دارانه،  منطق  شناخت  به  هایی 
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ها هویت ما را  ی بدیل هستند. آنداری، تصاویری کمابیش روشن از جامعهاجتماعی، ساز و کار سرمایه

 سازند.نمی

  شکست  مارکسیسم  درست   درک   عدم  یعنی  شناختی،معرفت  بحث  در  تنها  ها بلشویک  آیا  :دیکریشن 

  حزب   این  در  متفاوتی  سیاسی  فکری   هایجریان  یا  داد؟  سوق  سمت   بدین  را   هاآن  شرایط  کهاین  یا  خوردند؟

 شد؟  غالب خط چنین حزبی درون  هایکشمکش در نهایت  در که بود

ای داشتند، هم برداشت و دریافتی که از  کنندهعامل نقش بسیار تعیین: مسلما  هر دو  کمال خسروی 

مارکس و مارکسیسم وجود داشت، و هم مجموعه شرایط اجتماعی و تاریخی. این نکته بدیهی است و  

کم گرفت.  ی تاریخی نیست. اما اهمیت عامل اول را نباید دستجا تکرار شرح آن دورهقصد ما هم در این

های مرکزگرا برای تنظیم ساز و کار زندگی  ی سنگین درکی از سوسیالیسم که بر مکانیسممن وزنه  نظر  به

از شناخت که به  های مبادله و توزیع، متکی بود؛ درکی  اجتماعی، اعم از تصرف و اختیار ابزار تولید تا شیوه

ی  ی داشت، همهمندقدرتهای هیرارشیک  که شالوده دموکراسیانحصار حقیقت گرایش داشت؛ درکی از 

ی سوسیالیسم در  به مثابهچه  آندر    ــفارغ از شرایط مناسب یا نامناسب اجتماعی و تاریخی    ـ ـها  این

توان کل این  از طرف دیگر نمیای داشت.  روسیه شکل گرفت و نهایتا  به شکست انجامید، نقش عمده

ای که صد سال بعد از آن چشمش  ی مبارزاتی را از سر سیری و از موضع نورچشمیمیراث نظری و تجربه

ها  به این امور باز شده است، نادیده گرفت و خود را آغاز جهان پنداشت. اخیرا  کسی نوشته بود که بلشویک

های اروپایی و رزالوکزامبورگ هم درک درستی ودند، آنارشیستدیده« بتمپا و »سی بوژوازی خردهنماینده

از سوسیالیسم نداشتند و باید از صفر شروع کرد. مسلما  منظور از صفر هم خودِ ایشان بود. یا برخی چنان  

مارکسی خودشان را ملاک    اصطلاح بهکنند و فقط و فقط درک  با سماجت از تعبیر مارکسیستی پرهیز می

که    ــبا این یا آن آکادمسین اروپایی آشنایند تا با آثار مارکس    تربیش  کهاینشوخی روزگار    و  ــدانند  می

ماند. در کنار خواندن و بازخوانی، اندیشیدن و بازاندیشی مارکس و انگلس و  انگشت به دهان می  زادآدمی 

ی  ان مارکسیست، آثار نظری کسانی چون لنین، تروتسکی، رزالوکزامبورگ و همهمنداندیشبسیاری از  

ادی چون  هم در ابع  داری، آنی واقعی و یک انقلاب عظیم ضدسرمایهکسان دیگری که در یک مبارزه

 اند، اهمیتی انکارناپذیر دارد. انقلاب روسیه و انقلابات اروپا در آغاز قرن بیستم حضور فعال داشته

دیکتاتوری دیکریشن    یا   است   جامعه   بر  مشخصی  تولید  یشیوه  کردن  دیکته   ؟چیست  پرولتاریا   : 

 پرولتاریا؟  نام به  و  کمونیست حزب نام  تحت  ایعده دیکتاتوری
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ها در  شنوید، چه تصوری از آنوقتی شما امروز کلمات دیکتاتوری یا دیکتاتور را می:  کمال خسروی 

شان؟ جلوگیری افراد  ها به کاری برخلاف میل و ارادهآید؟ اِعمال زور؟ وادار کردن آدمذهنتان بوجود می 

و منظورهایی را  طور معنا    زور که کار معینی را مطابق میل و نظرشان انجام ندهند؟ اگر این کلمات این با

متبادر می دربه ذهن شما  و  را  عین حال فکر می  کنند  کارها  این  است  قرار  پرولتاریا  دیکتاتوری  کنید، 

راحتی اصطلاح »دیکتاتوری پرولتاریا« را  هشود بوقت می  کم در حق برخی از افراد جامعه بکند، آندست

اند ثابت کنند که معنای دیکتاتوری  برخی کوشیدهاند،  برد. در میان کسانی که به این بحث پرداختهکار  به

طور   ی دیکتاتوری هم در زمان مارکس معنای دیگری داشته است. شاید. شاید ایناین چیزها نیست و کلمه

باشد و باید به کار این نویسندگان ارج نهاد. اما امروز، تقصیر هرکس باشد، از ایدئولوژی بورژوایی گرفته تا  

شعرهداستان و  تاریخها  و  کلمهنویسیا  میها،  متبادر  ذهن  به  را  امروزش  معنای  »دیکتاتوری«  کند.  ی 

چنان   پرولتاریا  دیکتاتوری  از  ما  منظور  اگر  هیچ  دموکراسیبنابراین  که  است  در  بیکرانی  حتی  کس، 

نمیدموکراسیترین  کراتودم را  بورژوایی هم خوابش  را چه  های  تأکیدمان  است  بهتر  بنابراین  در  بیند، 

روز از    بیکران بگذاریم. اگر منظور مارکس آن  دموکراسیگذاری، و چه در توضیح و تشریح بر همین  نام

فهمیم، بنابراین بدون ترس از مالیده  پرولتری می  دموکراسیدیکتاتوری پرولتاریا، همانی است که ما امروز  

داری قدرت  ی مابعدسرمایهای را که در جامعهتوان با صدای بلند، نهاد سیاسی، میدموکراسیشدن به اسم  

اعمال می را  دیکتاتوری    دموکراسیکند،  سیاسی  سؤال شما:  دوم  مورد بخش  در  نامید. عجالتا   پرولتاریا 

  ای تحت نام حزب کمونیست«، آن اما و اگر »دیکتاتوری عدهتردید و بیشک و  بی  پرولتاریا، هرچه هست،

 حزبی نیست. ای تکهم در جامعه

هم بدون    شود که بازحال، درکی که من از تعبیر دیکتاتوری پرولتاریا نزد مارکس دارم، باعث می  این  با

اتوری پرولتاریا« استفاده کنم. ببینیم وقتی  ترس از تحقیر و تکفیرهای ایدئولوژی بورژوایی، از عنوان »دیکت

ی  زنیم، منظورمان چیست. درست است که بورژوازی قدرت دولتی و همهاز دیکتاتوری بورژوایی حرف می

ها  های سرکوب )ارتش، پلیس، سازمانهای امنیتی و...( را در اختیار دارد، و در صورت لزوم از آندستگاه 

های تبلیغاتی نیست و شلاق  بورژوازی فقط عبارت از »ملاحت« آگهیکند. درست است که  استفاده می

بندد )همین اواخر در  ها را به گلوله هم میکند و آنزند و کارگران را زندانی و شکنجه هم میهم می

آور و اسپری فلفل به جان  تواند با چوب و چماق و باتوم و گاز اشکآفریقای جنوبی( و صبح تا شب هم می

همه  مخالفان  اینبیفتد.  میی  روز  هر  را  میها  تجربه  و  اما  بینیم  حربهمندقدرتکنیم.  اِعمال  ترین  ی 

نام   خودش  که  بورژوازی،  است،    دموکراسیدیکتاتوری  نهاده  آن  یعنی    فتیشیسمبر  است؛  کالایی 
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جه و گلوله،  ای است، که حتی بدون شلاق و شکنشدهترین انتزاعات پیکریافته یا مناسباتِ نهادینمندقدرت

ترین وجهی به اکثریت عظیم استثمارشوندگان  ترین و خشنرحمانهداری را با بیتخطی از ساز و کار سرمایه

ی کارکنان  روید سر کار و روز پنجم ماه به کارفرما و همهکند. فکرش را بکنید، میاین جامعه تحمیل می

ایم، کفایت  رف چهار روز گذشته تولید کردهقدر محصول که ما ظ  کنید: حضرات، آنهمکارتان اعلام می

ماند  قدر هم باقی می و در رفاه زندگی کنیم، مالیات هم بدهیم، آن  خوبیبهی ما همه کهاینکند برای می

قدر هم که تولید گسترش پیدا کند و حوادث و خسارات احتمالی را    که تولید دوباره از سر گرفته شود، آن

ی اعوان و انصارش بهتر از ما زندگی کنند. پس  قدر هم که جناب کارفرما و همه پوشش بدهد و حتی آن

دهیم،  گویم، سهم کارفرما را هم میمی  که اینآییم.  رویم اول ماه دیگر میکنیم و میکار را تعطیل می

ش شما  کارفرما به ری  کهاینبرای این است که بلافاصله به جرم کمونیسم، دستگیر و زندانیمان نکنند!!  

کنند، طرف به سرش زده است.  خندد، تردیدی نیست؛ اما همه یا بخش عظیمی از همکاران هم فکر میمی

ی سرمایه این حق را با قاطعیت از شما  و رابطه  فتیشیسمچرا؟ چون تحکم، سلطه و دیکتاتوری پنهان  

میم و اعمال اراده بکنید.  ی ابزار تولید اتخاذ تصی سیاست و راهبری دارندهسلب کرده است که در باره

« است. شما  human resourceتر »تر و شیکشما اسمتان فاکتور کار است، یا عنوان به مراتب هرزه

داری این خواسته را خیلی  ترین جوامع سرمایهی بخواهید و در پیشرفتهتربیشحداکثر اجازه دارید سهم  

است؛ در مناطق دیگر که تکلیف روشن است؛ همان  ترین جاهمحترمانه طرح کنید؛ و این تازه در پیشرفته

دهند و اگر همان را هم بخواهی پاسخی جز شلاق و کتک خوردن ی بخور و نمیر را هم ماه ها نمیلقمه

 از اوباش و زندان و شکنجه نداری. 

من، دیکتاتوری پرولتاریا، حاکم شدن فکر، اندیشه، باور و عاداتی است و نهادین شدن آن و رسوخش   نظر به

ی منافذ زندگیِ جمعی است که با همین قدرت، هرگونه برقراری و بازگشت به روابط استثمار انسان  به همه

هژمونی درک و دریافتی از  من دیکتاتوری پرولتاریا یعنی چیرگی و    نظر بهکند.  از انسان را غیرممکن می

اش، بدون ارتش و پلیس و زندان و ممنوعیت آزادی اندیشه  زندگی اجتماعی که در کارکرد و بروز روزمره

کند. تصورش را بکنید، ی استثمار را غیرممکن میی سلطه و رابطهو بیان و مشارکت فعال اجتماعی، رابطه

بازتولدر جامعه تولید و  ابزار و شرایط  آدمای که  زندگی مادی و معنوی  امکان  و  ید  نهادها  اختیار  ها در 

ی اعضای این نهادها و  ی آگاهانه و آزادانهها به ارادههای مردم و سیاست راهبری و کاربست آنارگان

من بهتر است از فردا    نظر بهها وابسته است، یک روز، یک نفر خطاب به همکاران بگوید: حضرات، ارگان

برد کار منحصرا  در تملک و  های پیشی سیاستی همهگیری در بارهشرایط تولید و تصمیمی ابزار و  همه
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راه   او،  آیا جز شک کردن در عقل سالم  بابت کارتان مزدی دریافت کنید.  باشد و شما فقط  اختیار من 

  ماند؟ دیگری باقی می
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 جا نامتعارف است همه ی دارهیسرما

 رادیکال«   دموکراسیوگو با »گفت

 

 1399شهریور  

 

صرفکالیراد  دموکراسی  از  :  نام  دست  هایاقتصادداننظر  به  چیزی  اصلا  معتقدند  که  راستی 

دهند از »نظام  داری« وجود ندارد و به دلایلی که تشخیصشان چندان دشوار نیست ترجیح می»سرمایه

نظر وجود ندارد.  داری در ایران اتفاقپردازان چپ نیز در مورد وجود سرمایهبازار« حرف بزنند، در میان نظریه

کنند و برخی دیگر عقیده دارند وجه تولید  »دولت رانتییر« یا »دولت نفتی« استفاده میمثلا برخی از مفهوم  

ای که در ایران  اند که پدیده ای نیز بر این عقیدهمسلط در ایران کنونی یک »نظام نئوفئودال« است. عده

سرمایه طبقاتی  مناسبات  »تعمیق  از  است  عبارت  آنیم  حال »سستی  شاهد  عین  در  و  ی  زنجیرهدارانه« 

داری البته با  ای نظام سرمایهکه عقیده دارند در ایران با گونهانباشت سرمایه«. در مقابل، هستند کسانی

های خاص این کشور مواجهیم و تردیدهای گروه نخست ناشی از تاثیرات »علم« اقتصاد بورژوایی  ویژگی

شدن   تجربی و غرقپوزیتیویستی و شبهبینی  و عدم اشراف به نقد اقتصاد سیاسی به سبک مارکس و نزدیک

های انتزاعی مارکس  توان تحلیلکنند که نمیدر جزئیات است. و البته گروه اول نیز در مقام دفاع ادعا می

توان  را بلاواسطه در تحلیل انضمامی اقتصاد ایران به کار گرفت. نظر شما در این مورد چیست؟ آیا می

 داری است؟ نی سرمایهگفت وجه تولید مسلط در ایران کنو

:  است ساده خیلی پاسخ کنم، شروع پرسش آخرین و جمله آخرین همین از بخواهم اگر: کمال خسروی

  دقیقا    مسئله.  کنیدمی  صحبت  « مسلط»  تولید  وجه  از  درستیبه  هم  خودتان  شما   که  خصوصبه.  « بله»

  در  و است  مسلط  ایشیوه  چه  زندگی  بازتولید  و  تولید  در  اجتماعی  مناسبات  سازوکار  بر:  کهاین  است؛  همین

  هایی «دهکده»  هم،  داری سرمایه  کشورهای   ترینپیشرفته  در  وگرنه .  کندمی  اشتعیین  نهایی  تحلیل

  اصطلاح به  و  ویژه  ایدئولوژیِ  و  مرام  یک  با  اغلب   که  هستند  مسکونی  هاییمجتمع  یا  مصنوعی

  را   جامعه  آن  کل  تواننمی  دلیل  این   به   اما  کنند،می  تنظیم  را  شانداخلی  روابط  « دارانهغیرسرمایه»

  برای   پوششی  نه  و  است  کافی  شما  برای  نه  «بله»خیلی کوتاه    جواب  آن  اما.  دانست   «دارانهغیرسرمایه»
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  نظرصرف  «فئودالنیمه  نظام»  و  «رانتییر»   دولت  موضوع  از  راستش.  ایدکرده  طرح   که  دیگریست  مهم  نکات

  جامعه  یک   افراد  زندگی  بازتولید  و  تولید   اجتماعی  مناسبات   ی درباره  اساس  در  « رانتییر  دولت »  زیرا  کنم،می

.  گرفت   نادیده  را  آن  توانمی  که   نادرند  قدرآن  « فئودالنیمه  نظام»  یک   برای  لازم  شواهد  و  گویدنمی  چیزی

  م.داننمی جدی بحثی یشایسته را  موضوع این  که گیرممی گردن به را  گناه  این من

و    جزئیات  در  شدن غرق  اتهام  دیگر،یک  به   مختلف  هایگرایش  « اتهامات»  یعنی  ماجرا،  یبقیه  اما

  «، مارکس   ی انتزاع  یهالیتحل  سو و چسبیدن به »   سیاسی از یک  اقتصاد  نقد  با   ناآشنایی  و   « سوادیبی»

  در   التقاط  و  گفتمانی  اغتشاش   دوم  شناختی،روش  یکی :  دارد  خاستگاه  دو  یا  زمینه  دو  نظرم به  دیگر،  سوی   از

  محصولی   اجتماعی،  واقعیت  ویژه به  واقعیت،  که  است  درست:  اول   یزمینه  مورد  در .  مفهومی  هایدستگاه 

  واقعیت،   اما  ندارد،  «مستقل»  معنا  این  به  و  سرمدی  ذاتی  و  است (  اینترسوبژکتیو)  ذهنیمیان  اصطلاحبه

  از.  است   خویش   عناصرِ  ی همه  کاملِ   ی مجموعه  همیشه  شود،  دیده  گوناگون  منظرهای  از  وقتی  حتی

.  تاریخی-جهانی  ابعادی  در  پیکرغول  ساختارهای  واکنش  و  کنش  تا  گرفته  فردی   هایکنش  ترینجزئی

  چه   به  شان صدق  یداعیه  شوند،می  بندی صورت  واقعیت  این   ی درباره  که  هایی گزاره  است  این  مسئله

  مارکسیستی   یا   مارکسی  منحصرا    و   لزوما   ادعا،  این  کنم،  تأکید  جاهمین  و   است؛  مربوط   تجرید  از   سطحی

)نیست   در .(  است  شدهنمی  ممکن   مارکس  بدون  ،هامارکسیستغیر  برای  حتی  نگاهی،  چنین  هرچند. 

  یحوزه  که   است   روشن همیشه   هم،   غیرمارکسیستی  اصطلاحبه  اجتماعیِ علوم  ی هافرضیه و   ها الگوسازی

  تو  هایبندیطبقه  و  هامنحنی  و ارقام  و  آمار  جنگل در  که  باشند  کسانی  اگر  چیست؟  و کجاست  شانصدق

 آشنایی  به  ربطی  قضیه  مسلما   کنند،می  تلقی  درایت   و  «علم »  را  کار  همین  خودِ  بدتر،  یا  شوند،می  گم  تو،  در

  البته . )است  شناختیروش  معضلی  از  ناشی  اساس  در  بلکه  ندارد،  سیاسی  اقتصاد  نقد  و  مارکس  با  ناآشنایی  یا

  از   تر روشن  هزارفامیلی،  و   آقازادگی   محصول  و   قلابی  آکادمیک  مدارج  و   مدارک   با   هاییشارلاتان  تکلیف

 (.هاستحرف این

  یا این اساس   بر را خود هایاستدلال  کسی  که نیست این مشکل موارد، از خیلی در: دوم  یزمینه مورد در

 دستگاه  کل   سازگاری   و  هااستدلال  سازگاری   شود می  بکند،  اگر   کند؛می  طرح   مفهومی   دستگاه  آن

  ها گزاره  و  مقولات  و  هاواژه  گفتمانی،  و  نظری   بلبشوی  یک  در  که  است  این  مشکل.  سنجید  را  اشمفهومی

  جا آن  از  و  شوندمی  استفاده  شان( تاریخی   و  اجتماعی  هایظرف  از  خارج  البته  و)   مفهومی  دستگاه  از  گسسته 

  اشنمونه  یک.  ماندنمی  باقی  شانبرای  رقیب  به  اتهام  آن  یا  این  از  ایچاره  رسند، نمی  نتیجه  به  طبعا   که

 سیاسی  اقتصاد  نقد  در  و   سیاسی  اقتصاد  در   که  مفهوم  این  از   استفاده.  « رانتی»   و   « رانت »   اصطلاحات   همین
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  ابتذالی   چنان  به  دارد،  معینی  کاربرد  و  جایگاه،  و  معنا (  نیستند  چیز  یک  دو  این  که   کنم  تأکید  مجبورم  و)

  درآمد،  مانند  اصطلاحاتی.  است  شده  غیرممکن  آن   یدرباره  جدی  بحثی  تقریبا   که   است  شده  کشیده

  را   هاآن  از  یکی  توانمی  سختیبه  که  روندمی  کاربه  لغزنده  چنان  سرمایه،  و  سود  ثروت،  دارایی،  مالکیت،

  شان گفتمانی  و  سیاسی  ادبی،  لغزندگیِ .  داد  قرار   جدی  ای مناقشه  و   بحث   موضوعِ   و   گرفت   سخت   و   سفت

  .کندمی دشوار  واقعا  را کاری چنین

.  گیرند می  صورت  «اولیه  انباشت»  اصطلاح   حوش  و  حول  که  است  هاییبحث  از  بعضی  دیگرش  ینمونه

  این   گویا   که  آورد  وجودبه  را   انتظار   یا   تلقی  این  ناخواسته،  یا  خواسته  اصطلاح،  این  از   استفاده   با  شودنمی

  ، «اولیه  انباشت»   از   نویسنده  و  گوینده  منظور  کهحالی  در  است،   مارکسی  مفهومیِ  دستگاه  در  استدلال

 حداکثر،  کنم،می  تأکید  حداکثر،  تلقی،  این  و  است؛  آن  و   این  دست  در   زور،به  مثلا    ثروت،  و  پول  شدنجمع

 .کندمی مطرح  را  اصطلاح  این  از مارکسی درک  از  بُعد یا وجه یک  فقط

  سرشتهم  را   مایملک  این   و  دانست  او   مایملک  را  کارگر  کارِ   نیروی   شودمی  چطور:  دیگر  ی نمونه  باز یک

  هایی استدلال  یهمه  و  درک  این  کرد؟  ارزیابی  زمینش  بر  دارزمین  مالکیت  یا  سرمایه  بر  دارسرمایه  مالکیت  با

  جز   کاری(  حالت  بارترینفاجعه منظورم)  حالت!«  بهترین» در  شوند،می  استوار   آن   بر  دیگر   های حوزه  در   که

  واقعا    منظورم  و)  حالت  بدترین  در  و.  کنندنمی  کالایی  بتوارگیِ  ایدئولوژیِ  گیکنندچیزگون  بُعد  بازتولید

  ای نوشته  در  بتوانم  زودیبه  امیدوارم.  گشایندمی  مفهومی  اغتشاش  برای  را  دروازه  و  در  ،( است   بدترین

 .کافیست  نمونه عنوان به و قدرهمین  عجالتا  جااین.  بپردازم نکته این   به اخص  طوربه مستقل،

  آن  واقعیِ  هایداده  با   باید  مشخص  یحوزه  یک  در   مشخص  سیاستی  اتخاذ  برای  مثلا   که  است  بدیهی

  های تحلیل»  که  ادعا  این  اما .  نیست  ممکن  این  از   غیر.  بود  آشنا  هاآن  سطح  ترینجزئی  در  شاید  حوزه،

  نه،   یا  برد  کاربه  «ایران   اقتصاد  یانضمام  تحلیل  در  بلاواسطه»  تواننمی  یا  توانمی  را  «مارکس  انتزاعی

  »تحلیل   در   بلاواسطه   را  « مارکس   انتزاعی   هایتحلیل»  خواهدمی  مجنونی  کدام .  وپلاست پرت  واقعا 

  انتزاعی   هایتحلیل»  اصلا    ببرد؟  کار به  جهان  در  دیگری   ی نقطه  هر  چه   و  ایران  چه  اقتصاد«،  انضمامیِ

 ،کاپیتال  مانند   آثاری  در   عمدتا    شدهتدوین  مارکسی،  سیاسیِ  اقتصاد   نقد  منظور  اگر   چه؟  یعنی  «مارکس 

  یشیوه  شناخت  برای  معیارهایی  جاآن  در  مارکس  که  است،  گروندریسه  و  اضافی  ارزش  هاینظریه

  و   سازگار  دستگاهی  اساس در  را   معیارها   این  کسی  اگر.  است   داده   دست به  آن   نقد  و  داری سرمایه  تولید

.  نیست   یا  هست   داریسرمایه  تعریفبه    بنا  معین  ای جامعه  آیا   که  بسنجد   هاآن  با   تواندمی  داند،می  استوار
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  را   اش نااستواری  و   تواند ناسازگاریمی  برسد،  زورش  اگر  داند،نمی  استوار  و   سازگار  را   دستگاه  این   هم   اگر

  ربطی   چه   قضیه  این   اما.  برود  دیگری   مفهومیِ  دستگاه  سراغ   کمدست  رسد،نمی  زورش  اگر  و   دهد،  نشان

  من،  نظربه  ها،حرف  این   دارد؟  «انضمامی  تحلیل»   در   «انتزاعی  های تحلیل»  ی بلاواسطه  کاربست   به

 .همین. بهنسلبهنقل  الفاظی لباس در روستاست،  ملای وعظ به شبیه تربیش

  انباشت   یزنجیره  سستی»  و  «دارانه سرمایه  طبقاتی  مناسبات  تعمیق»  اید،کرده  اشاره  آن  به  که  تعبیری  دو

  مالکیت،   سلب  با  روندهایی  که  است  این   منظور  شاید.  نیستند  کافی  اظهارنظر  برای  تنهایی  به  ،«سرمایه

  همان  انباشت  یچرخه  در  مایملک  این  اما  شوند،می  تولید  عینی  شرایط  از  مستقیم  مولدین  جداشدن  موجب

  گرایانهتقلیل  بسیار   درکی  ی نشانه  سو  یک  از  باشد،  طور این  اگر  اما.  شاید.  شودنمی  وارد  اقتصادی   یحوزه

.  داری سرمایه  تولید  یشیوه  از  بریده  دُم  و  سر  دریافتی  دیگر  سوی  از  و  است،  اجتماعی  یطبقه  مفهوم  از

  ارزش  تحقق  و  تولید  یپیوسته  همبه  فرآیند  داری سرمایه  تولید  ی شیوه  که  امنوشته  و   گفته   بارها  را   نکته   این

  جایگاهِ   ایفای   برای   نقشی  تولید،  عینی  شرایط   از   جداشده  مولدینِ   باشد،  ناتوان   بازتولید  از   تولید  اگر.  است

  چیز   منظور،  شاید  اما،.  معناستبی  «طبقاتی  مناسبات  تعمیق»  بنابراین  و  ندارند  شان«طبقاتی »   اصطلاحبه

 .باشد دیگری

  داری سرمایه  از   صحبت  ایران   شرایط   ارزیابی   برای  شما  نظر   به   بعدی،   گام   در :  کالیراد  دموکراسی 

 به   دعوت  نوعی  به  خود  دل  در  تعابیر  این  آیا  و  است  ضروری  غیره،  و  «گر غارت»  و  «رانتی»  ،«نامتعارف »

 نیستند؟  «صنعتی  گسترش   خوش دوران» به  بازگشت

  آیا   چه؟  یعنی  « متعارف »  داری سرمایه.  است  « نامتعارف»  جا  همه  و  همیشه  داریسرمایه:  کمال خسروی

  « متعارف »  داریِسرمایه  وِبِری،  «آلِ ایده  تیپِ»  یک  حد  در  تصوری  لیبرال،  داریِسرمایه  از  خیالی  تصوری

  شرایط   لحاظ به  دنیا  از  ای نقطه  هر  در  داری سرمایه  شوند؟ می  « نامتعارف»  بقیه  آن،  با   قیاس   در  که  است

  اگر   اما .  شودنمی  «نامتعارف»  دلیل،  این  به  اما  دارد،  را  خود  هایویژگی  جغرافیایی  و   تاریخی  اجتماعی،

  مادی  زندگیِ   بازتولید  و   تولید  اجتماعیِ  مناسبات  که   است   این   بودن«گرغارت»  یا  «رانتی»  از  منظور

  بخش   این  هانظریه  طوراین  یعنی،  چیست؟   که پس  نیست،  روشن  من  برای   وقت آن  نیست،  دارانهسرمایه

  هرکجای  و  تاریخ  طول  سراسر  در.  کنیم  شروع  ساده  یمقدمه  یک   از  بگذارید.  دهندنمی  توضیح   را  قضیه

.  ماندندنمی  زنده  کردند،نمی  اگر   اند؛کرده  بازتولید  و   تولید  نحویبه  را   خود   بقای  مادی   شرایط   ها انسان  جهان

  که   است   بوده  مقداری   از  تربیش  تولید،  همیشه  یعنی  است،  بوده  گسترده  بازتولیدی  همیشه   بازتولید،  این
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  ضرورت   همیشه  است؛  داشته   مقدار  این  بر  علاوه  مازادی  همیشه  شود؛  تکرار  قبلی  یدوره  مقیاس  با  بازتولید

.  شود  تولید  غیره  و  هاجنگ  طبیعی،گاه  آن  رویدادهای  جمعیت،  افزایش  جبران  برای   هم  مقداری  که  داشته

  که   نیز  داریسرمایه  در.  است  گسترده  بازتولید  فهمیدن  برای  تجرید  از   سطحی  دراساس  ساده،  بازتولید

 فوق،  شناختیِهستی  دلیلبه  اساسا   نه  و  فقط  نه  گسترده،  بازتولید  است،  ارزش  تحقق  و  تولید  آن  سرشت

  چیزی و بیاید نیرویی اگر حالا. است تولید اجتماعیِ مناسبات انکارناپذیرِ واقعیت سرمایه منطق به بنا بلکه

  و   مهاجم  اقوام  مثل  کند،می  غارت  را  بازتولید  و  تولید  عوامل  یهمه  یا:  دارد  وجود  امکان  دو  کند،  غارت  را

  های انسان  بلکه  بردند،می  غنیمت  به  را  مغلوب  یجامعه  یک  موجود  ثروت  یهمه  تنها  نه  که  یگر غارت

  جامعه   آن  یدوباره  غارت  صورت،این  در  بردند؛می  بردگی  و   اسارت  به  یا  کشتندمی  یا   هم  را  کارش  به  قادر

  امکان   سرحد  تا  یعنی  کند؛ می  غارت  را  تولید   مازادِ  یا،.  ندارد  وجود  غارت   برای   چیزی  چون  نیست،  ممکن

  ینکته  یک  و  سؤال  یک   جااین.  کند  غارت  را  آن  مازادِ   بتواند  تا  دهدنمی  تغییری  گسترده  بازتولید  شرایط  در

  تولید   ای شیوه  چه  به  مازاد  این  کند،می  غارت  را  مازاد  ،گرغارت  اگر   است  این  سؤال.  است  مطرح   مهم

  غارت   سازوکار  با   اشرابطه  و  تولید   ی شیوه  یدرباره  غارت   بر   مبتنی  هاینظریه  که   ام دیده  تر کم  ؟ شودمی

  ی شیوه  نبودنِ  یا   بودنداریسرمایه  به   ربطی   چه  تولید،  مازادِ  غارتِ   که   است  این   سؤال .  بدهند  توضیحی 

  اِشکالِ   فقط  نیست،  تردیدی   تولید  یشیوه  بودنِ داری سرمایه  در  که  است  این  منظور  کهاین  یا  دارد؟  تولید

 بازتولید   تر بیش  گستردگیِ  و  انباشت  به   ، «سرمایه  فرار»   اثر   در  و   شود می  غارت  مازاد  که   است   این  در   کار

  تر بیش  ارزشِ   تولید   به  سرمایه   اضطرار   گرفت، نمی  صورت   « غارت»  این   اگر  آیا  اولا ،.  کندنمی  کمک   محلی

  « سرمایه فرار» عاملِ « فرااقتصادیِ » عوامل این اگر آیا ثانیا ، بود؟ ترکم کارگران، بالاتر استثمار بنابراین و

  فرااقتصادی  عوامل  یونان،  اقتصاد  ورشکستگیِ  علت  آیا   داشتند؟  دیگری   رفتار   «اقتصادی »  عوامل  نبودند،

  ی شیوه  این  که  است  این  شود،می  غارت  مازادش   که  تولیدی  یشیوه  به   غارت  ی نظریه  توجهیِبی  است؟

  ی همه  تواندحتی نمی  گرغارت  یعنی،  باشد،  گسترده  بازتولید  از  ایشیوه  کماکان  خود  بقای   برای   باید  تولید

  ویژه به  حالت،  این  در.  دارد نگه  میسر  را  «رشد»  از  نازلی  نرخ   باید  «اقتصاددانان »   قولبه  و  کند  غارت  را  مازاد

  ناگزیرند،   اضافیارزش  تولیدکنندگان  نیست،  قائل  کار   بارآوریِ  رشد  برای  اهمیتی  غالبا  گرغارت  که  جاآن  از

 چیزی  کردن،زندگی  شغلی  چند  مگر.  کنند  تولید  کارروزانه  تطویل  یا  کار  شدت  طریق  از  یا  را  مازاد  این

  کند،  کار  دارسرمایه  سه برای   ولی  ،تربیش  یا  ساعت 12  روزانه  کارگر  کهاین  است؟  کارروزانه تطویل از  غیر

  و  دقیق  معنای  در  رانت.  است  «رانت »   مفهوم  بدتر،  این  از.  کندنمی  ایجاد  ساعته  12  کارروزانه  در  تغییری

  آن   بر  اشانحصاری  مالکیت   حق   دلیلبه  تولید  عامل  یک  صاحب   که  سهمی  از  است   عبارت   کلمه   اقتصادی 
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  از   سهمی   بگوییم،  تردقیق  یا  تجاری،  سود  یا  صنعتی   سود  خواهد، می  سود  از   سهمی  تولید،  عامل

  از   صحبت  نباشد،  سود  بنابراین  و   اضافیارزش  تولیدِ  منشأ  بازتولید،  و  تولید  از   ایشیوه  اگر.  اضافی ارزش

 .نیست دیگری چیز عامیانه لفاظیِ جز «رانت »

  مولد   سرمایه   بر  مالی  سرمایه  تفوق  معتقدند  مارکسیست  پردازاننظریه  از  بسیاری:  کالیراد  دموکراسی

  از  ناشی  امر  این  بلکه  دانست،   سودجو  ایعده  شخصی  طمع  یا  سوادبی  ایعده  خطای   از  ناشی  تواننمی  را

  پایان بی  بحران  کتاب  در   فاستر  بلامی  جان   مثال  برای.  است   سرمایه   منطق  تاریخی  تحقق   در   ضرورتی

  و  یابد  کاهش  مولد  بخش  در  انباشت  ظرفیت  شده  موجب  سرمایه  ارگانیک  ترکیب   افزایش   است  معتقد

  حد  که  تجاری-صنعتی- مالی   هایمجتمع  وجود  ترتیببدین.  کند  کوچ   مالی  بخش  به  ناخواه  خواه  سرمایه

  بوده  بحران  از  مقطعی  عبور  برای  سرمایه  حلراه  واقع  در  که  هابحران  اصلی  علتِ   نه  است  انحصار  اعلای

  در  مولد  یسرمایه  بر  مالی  سرمایه  تفوق  آیا  کنید؟می  ارزیابی  چطور  را  مالی  سرمایه   تفوق  این  شما.  است

  جهانی  روندهای  برخلاف  جااین  در  کنندمی  ادعا  تز   این   هواداران  است؟  سیاسی  صرفا   امری   ایران

  سال 30  این  در  اندک  اقتصادی  رشد  و  است  نکشیده  ته  هنوز  اقتصاد  واقعی  بخش  در  سودآوری  هایپتانسیل

  اقتصادی   رشد  هاپتانسیل  این  به  توجه  با  و  است  بوده  هاسال  این  در  شده  اجرا  هایبرنامه  ینتیجه  اخیر

  از   ناشی  مالی  منابع  عظیم  حجم»  به  ادعا  این  اثبات  برای  و  است؛  بالفعل  اقتصادی  رشد  از  بالاتر  بالقوه

  تجاری   و   ژئواستراتژیک  جایگاه » و  « طبیعی منابع» ،   «ایران   در   کار آماده  و  ماهر  اقتصادی نیروی»  ، «نفت

  بخش »  سمت   به   «واقعی  بخش »  از   سرمایه   کوچ   چیست؟  مورد  این  در  شما  نظر.  کنندمی  استناد  « ایران

  هنوز   ایران  اقتصاد  واقعی  بخش  در  و  بوده  جهانی  روندهای   از   متفاوت   روندهایی  تاثیر  تحت   ایران  در  «مالی

  مالی   بخش   سمت   به  سرمایه   کوچ   علت  نیز   ایران   در   نه،   یا   دارد؟  وجود  سودآور  گذاریسرمایه  های فرصت

 است؟  بوده مادی بخش در  سودآور گذاریسرمایه هایفرصت کاهش  تاثیر تحت 

  سطح  و  سرمایه منطق پیرو تردیدبی ارزش،  تحقق و تولید هایحوزه در سرمایه حرکت: کمال خسروی

  کاهش . »ندارد  آن  در  ای کنندهتعیین  نقش  فردی  یا   اخلاقی  هایگرایش  یا   خطاها  و   است   طبقاتی  ی مبارزه

  اضافی ارزش  از  بخشی  صرف  یعنی  انباشت،.  نیست  دقیق  عبارتی  نظرمبه  «مولد  بخش  در  انباشت  ظرفیت

  کردنِ پنهان  برای   ایپرده  که   را،  « رشد»  مبهمِ   یمقوله  بورژوایی،   اقتصاد  کهاین.  بازتولید  یتوسعه  برای 

  سرمایه   ارگانیک  ترکیب افزایش اما  است،  روشن  تکلیفش  گذارد،می  انباشت  جایبه  است،  استثمار  یرابطه

  متغیر   ی سرمایه  به (  غیره   و   خام  مواد  تولید،  ابزار  تأسیسات،)  ثابت   ی سرمایه  نسبت   افزایش   معنای به

  را   فاستر  بلامی  حرف  من.  باشد  مولد  یسرمایه  کاهش  معنای  به  تواندنمی  بنابراین  است،(  حقوق/مزد)
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  متوسط   سودِ  گرایش   ینشانه  سرمایه  ارگانیک   ترکیب  افزایش   که   دانم،می  درست   و   فهمم، می  طوراین

  سود  از  تربیش  ی«درآمد»  جایی  در  بتواند  سرمایه  اگر  بنابراین .  است  نزول  به(  تجاری   و  صنعتی  بنابراین)

  مالی،   یسرمایه  «درآمد»  که  جاآن  از.  است  بالاتر  ،«درآمد »  این  که  یابدمی  گرایش  ایحوزه  به  باشد،  داشته

  مالی   یسرمایه  سوی  به  تواندمی  اجتماعی  یسرمایه  از  بخشی  بنابراین  است،  « بهره»  منحصرا ،  و  انحصارا  

  علت  و  سرمایه منطق با  آن یرابطه  وقتآن کنیم، تأویل طوراین را فاستر بلامی حرف  اگر و  کند، حرکت

  گرایش  که   کسانی  منظر  از   کم دست  قرار دارد؛  مارکسی  مفاهیم  دستگاه  در  هم  و   است  روشن  هم  ها،بحران

 .دانندمی بحران منشأ را نزول به  سود نرخ 

  در . کنم شروع تریبدیهی و ساده نسبتا  مقدمات از شما، پرسش یبقیه به پاسخ برای بدهید اجازه اگر اما،

  اعم )  کالا  یا  است  پول  یا.  ندارد  تربیش(  وجود  یشیوه  دو  یا)  وضعیت  دو  سرمایه  داری،سرمایه  تولید  یشیوه

  کالاهای   از  اعم  شود،می  غیرمولد  مصرفِ   برای   کالاها  خرید  صرف   پول   از   سهمی(.  »خدمات«  و  اشیاء   از

  شان مستراح   درِ  که  هاییکشتی  در  دنیا  دور  سفرهای  تا  نان  قرص  یک  از  اعم  تجملی،  بسیار  تا  ضروری

  ایخزانه  در  چه  بماند  صندوقچه  در  خانه  در  چه  پول،  این  یبقیه.  کندنمی  فرقی.  دارد  طلایی  یدستگیره 

  مقدارش عملا    اجناس،  قیمت  افزایش   و   تورم   دلیلبه  برعکس، .  شودنمی  ایجاد  مقدارش   در  تغییری   تر، بزرگ

  قصد   به   کالاها  خرید  صرف  پول  این   که این  یکی.  دارد  وجود  دیگر  راهِ   سه.  شودمی  هم  تر کم  و   ترکم

  به   پول  حالت   این   در.  تجاری  سودِ:  آورد  دست به  سودی   راه  این   از   و   بشود  بالاتر  قیمت   به   شان فروش

  صاحب   ی عهدهبه  فروش  و   خرید  مسئولیت   که  است  این   البته  کار   اشکال.  است  شده  بدل   تجاری   ی سرمایه

  راه .  برود   دست  از   پولش  فرع و  اصل  و  بماند  دستش  روی  کالاها  است  ممکن  نشود،   موفق   اگر  و  است   پول

  ها انسان  استخدام  و  تولید،  ابزار  خرید  یعنی  ،( خدمات  کالاها، )  تولید  شرایط   خرید  صرف  که  است  این   دیگر

  ی هزینه  که  پولی  از   تربیش  پولی  آن،  محصول  فروش  با   بشود، تولیدی صورت بگیرد و(  حقوق/مزد  پرداخت)

  مولد  یسرمایه  به   پول  حالت  این  در.  صنعتی  سود:  آورد  دستبه  سودی  و  بیاید  دست به  شده  تولید  عوامل

جا هم هست؛ ممکن است کل قضیه به شکست و ناکامی منجر  این  مشکل حالت اول،  .است  شده  بدل

  از   یکی  دقیقا   اما  نگیرد،  عهدهبه  را  حالت  دو  این  از   کدامهیچ  مسئولیت  پول  که  است  این  سوم  شود. راه

  دوم   کار  قصد  که   کسی  یا  دارد  را   اول   کار  قصد  که  بگیرد  قرار  کسی  اختیار  در  یا  یعنی  بکند،  را   کار  دو  این

  پول   صاحب  به  بهره  نام به   تربیش  مبلغی  یعلاوهبه  را  پول  داد،  انجام  را  کارش   وقتی  بعدا   تا  دارد،  را

  آوری بهرهسرمایهتر،  یا به عبارت دقیق  مالی  ی سرمایه  به  پول  ،حالت  این  در   فقط .  برگرداند

  اش اقتصادی عمل در  گیرندهوام که ندارد اهمیتی  ابدا  پول، صاحب دید از که است   درست. است شده بدل
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  قرارداد  طبق  اشبهره  و  پول  اصل  که  دارد  انتظار  حال   ره  به   او.  نه  یا  باشد  شده  موفق(  تولیدی  یا  تجاری)

ارزش، یا    تحقق  و  تولید  عمومی   شرایط   به  اعتماد  با   تنها   پول   صاحب   که   است   بدیهی   اما   بشوند،   بازپرداخت 

واردضمانت دیگر،    شکست   و  موفقیت  و  زیان  و  سود  مسئول  کهاین  با   و  شودمی  ای معامله  چنین  های 

(  صنعتی   تجاری، )  سود  که  است  این  عادی  حالت  در  پولش   بازپرداخت  که  داندمی  اما   نیست،   گیرنده وام

  دست   از  پول  فرع  و  اصل  شوند،  ورشکست   ضامنش  ضامنِ   و   ضامنش  و  گیرندهوام  اگر .  باشد  بهره  از  تربیش

  مالی  ی سرمایه  یمثابهبه  تواندمی  پول  این  مسلما .  شوند   زندان   ی روانه  هاآن  یهمه  وقتی  حتی  است،   رفته 

  ی علاوهبه  را   پول   باید  نیز  هاآن  اما.  ندارند  تولید  و  تجارت  قصد  که  بگیرد  قرار  خصوصی  افراد  اختیار   در(  وام )

  تعادل   از   معینی   سطح  خود،   همین.  باشند  کاری  چنین  انجام   به   قادر   باید  و  برگردانند  پول   صاحب   به   اش بهره

ارزش، یا    یدغدغهبی  کمابیش  تحقق   و   تولید  اثر  در(  هامالیات  ها،اجاره  سودها،  مزدها،)  اقتصادی  زندگی

  صاحبان   که  شد  شروع  جاآن  از  2008  مالی  بحران.  گیردمی  فرضپیش  را  و قضایی کارا،    یک نظام حقوقی

 .بودند  هابانک  شده،ورشکسته  اقتصادیِ   واحدهای  اولین  و  نبودند  ها وام  بازپرداخت  به  قادر   قسطی   هایخانه

  باشد،   اگر   باشد؛  تورم   نرخ   از   تر پائین  تواندنمی  بهره  نرخ  که   است   این  اولاً   بگیرم  خواهممی  که  ای نتیجه

  معتبر،   ارزهای   بهادار،  فلزهای )   اشیاء  تصرف   به   و  کندمی  ترک   را   مالی  ی سرمایه  فضای  زود  خیلی  پول

  بلکه   تجاری،   ی سرمایه  برای  اِزایی مابه  عنوانبه  نه  آورد،می  روی(  غیره  و   هنری  آثار  مستغلات،   و   زمین

  ، بگیریم نادیده را ها دولت پولیِ و مالی هایسیاست کهاین شرطبه ،ثانیاً. تورم جبران برای

  روال   بنابراین.  باشد  بالاتر   سود  متوسط   نرخ   از   تواندنمی  هرگز  بهره   نرخ  است،  مهمی   بسیار   شرط  این   و

  ویژهبه  و   است   دغدغهبی  کمابیش  ارزش   تحقق   و تولید  وقتی  که  است   طور این سرمایه  سازوکار   «متعارفِ »

  سود  نرخ   یک  تشکیل  برای   طولانی  نسبتا   زمانیِ  ی فاصله اجتماعی  و فنی  هاینوآوری  دلیلبه  که زمانی  در

:  روزها  این  در  اشنمونه  است،  ممکن(  سود  فوقِ)   کلان  سودهای  به  یرسدست  شود ومی  ایجاد  میانگین

  ارزش   تحقق  و  تولید  که زمانی  و  کندمی  میل  تجاری  و  مولد  هاینقش  سویبه  سرمایه   کرونا،  ضد  واکسن 

  بحرانی   هایدوران  در  که  ویژهبه  اعتباری؛   و  مالی  نقش  سوی به  است،  بحران  و  تزلزل  و   گسست  دچار

  در   و  ــ  اما، .  برد  بهره  بالاتری   ی بهره  هاینرخ   از  توان می  و   شودمی  تربیش  اعتبارات  به   اضطراری  نیازهای

  مالی   سیاست  که  است ممکن   زمانی  فقط  این ــ  کندمی  ایفا  نقش  کنندهتعیین   شرطِ   آن  که  جاستاین

چه  آن  شرط،  این  لحاظِ  با.  کنند  تضمین  را  مالی  یسرمایه  خارجیِ  ویژهبه  و  داخلی  فعالیت  هادولت  پولیِ  و

  سرمایه   منطق  تحقق  جز  چیزی   حقیقت   در  رسد،می  نظر به  متناقض  معاصر   داریِ سرمایه  جاری   روال   در

  سود  نرخِ  بودنِ  ترینیپا   خاطربه  دقیقا   و  است  سود  نرخ   از  بالاتر  بهره  نرخ   گاه  که   واقعیت  این  یعنی  نیست؛
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  بلکه   را،  حال  و  گذشته  در  تولیدشده  اضافیِارزش  تنها  نه  تواندمی  مالی  یسرمایه  که  است  بهره  نرخ   از

  فرااقتصادی   عاملی  به  متکی  روی  هیچبه  غارت،  این.  کند  غارت  نیز  را  آتی  هاینسل  یآینده  اضافیِارزش

 .گیردمی سرچشمه سرمایه خودِ منطق  از  مستقیما   و  نیست

(  غیرمستقیم   طوربه)  را   بدهکار  کشورهای   دولتی  های قرضه  میلیاردها  اروپا  مرکزی  بانک  وقتی:  نمونه   یک

  جنوب   یورشکسته  کشورهای   باشد،  داشته  تورم  نرخ  افزایش  در  محسوسی  تأثیر  اقدام  این  آنکهبی   خرد،می

  را   بالاتری  ی بهره  نرخ   ها وام  این  برای  باید  و   اندوام  نیازمند  اقتصادی   رکود  و  سقوط   دلیلبه  دقیقا   که  اروپا

  طریقاین  از.  کنند  ترچله  و  چاق  را  مالی  یسرمایه  و  هابانک  ها،وام  این  بازپرداخت  با  توانندمی   کنند،  تقبل

 .کندمی وارد آتی  کارگر  یطبقه و  حاضر کارگر یطبقه به  تریفزاینده مراتببه فشار  مالی  یسرمایه

  و  تولید  هایحوزه  از  بسیاری   سراسریِ  نسبتا   تعطیلیِ  با  و   کرونا  شیوع  آغاز  هایماه  در:  دیگر  ینمونه  یک

  و  تولید  سازوکار که آن از   پیش  زود، خیلی اما   کرد،  سقوط امریکا   و  اروپا  در ها بورس شاخصِ ارزش،   تحقق

   و   شد  نزدیک  کرونا  از  قبل  اوجِ  دوران  به  هابورس  شاخصِ  دوباره  برگردد،  سابق  حالتبه  اقتصادی  جریان

  های کمک  برای  هادولت  نجومی  هایوام  ،«رونق»  این  اساسی  علت.  رفت  بالاتر  آن  از  حتی  روزهایی  در

  هابانک  سهام   ویژه به  ها، بورس  شاخص  آینده،  اضافیِارزش  غارت  اندازچشم.  بود  داخلی  هایسرمایه  به  مالی

  « مالی  ی سرمایه  تفوق»   از   اگر  که   است  این  توضیحات  این   از  منظورم .  برد  بالا  را   اعتباری   مؤسسات   و

  تفوق   این  اما  است،  سرمایه  منطقِ  بر  منطبق  کاملا   که  کنیممی  صحبت  سازوکاری  از  کنیم،می  صحبت

  زننده   شدیدا   و  آشکار  را  جنبه  این  ایران  درچه  آن.  شود  اِعمال  سیاسی  اهرم  طریق   از  تواندمی  فقط

  هدایت   به   نیازی  سازند،می  را  دولتی  قدرت   که  نهادهایی   مافیایی   ساخت  دلیلبه  که  است  این  کند،می

  مالی   یسرمایه.  شوندمی  اِعمال   مستقیما   سرکوب،  بازوی  به   تکیه   با  بلکه   نیست،  هاسیاست  غیرمستقیم

ی زمینی  این آیه.  کند  تصاحب  را  آن  حتی  یا  ببرد  سهمی  شود،نمی  تولید  که  ایاضافیارزش  از   تواندنمی

داری است. بدیهی است  ترین آیه از کتاب مقدس سرمایهکنندهترین و تحمیقزاید، احمقانهکه پول، پول می

نحوی سحرآمیز پول زاییده است،  کند، پولش بهدریافت می  ی پولش راای که بهرهدهندهکه از منظر وام

ی بارداریِ مریم مقدس  زاییِ پول باور دارند، همتای مؤمنان به معجزهی پولاما اقتصاددانانی که به معجزه

 اند. و تولد عیسی

  تصاحب   یا.  گذاردمی  پایش  پیشِ  سرمایه  منطق  که  دارد  را  حلیراه  دو  همان  مالی  یسرمایه  شرایط،  این  در

  پیکر (  بیمه  بازنشستگی،)  ذخیره  هایصندوق  در  یا  بزرگ  و  کوچک  هایدارایی  در  که  گذشته  اضافیِارزش
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  و   صنعتی  امتیازات   اِعطای  یا  بازتولید،  و  تولید  امکانات  فروش  طریق   از   آینده  اضافیِارزش  یا   است   یافته 

  سرکوب،  اهرم  و  سیاسی  قدرت  ساخت  به  اِتکا  با  که  است  این  ایران  ویژگی.  خارجی  هایسرمایه  به  تجاری

  ناهموار   و  دشوار  هایخم  و  پیچ  نیست  ناگزیر  سرمایه  و  است  آشکار  و  عیان  بسیار  هاحلراه  این  تحقق

  مستقیم  راه   اعدام   و  شکنجه  و   زندان  گورخوابی،  کودکان،  کار  کارگران،  گرسنگی  کند؛  طی  را  «دموکراسی»

 .است  تری«ساده» و

  بار جنایت  یشیوه  که   روست  آن  از   سرمایه   های بستبن  و   منطق   و  مالی  ی سرمایه  هایحلراه  بر   من   تأکید

  که   است  اساس   این  بر.  دهدنمی  تغییری  هاآن  یدارانهسرمایه  ماهیت  در  ایران،  در  هاحلراه  این  اِعمال

  آماده  و  ماهر  اقتصادی  نیروی»  و  «منابع  عظیم  حجم »  بر  شما  یگفتهبه  که  دیدگاهی  بگویم  توانممی

  اشاره   درستی  عینی  شرایط  و  هاداده  به   مسلما   کند،می  تأکید  ایران  «ژئواستراتژیک   جایگاه »  نیز  و   «کار به

  و   تولید  عوامل  مثابهبه  صرفا    را  عوامل  این  که  شرط  این  به  است،  مهم   اندازهبی  اما   این   و   اما،  کند،می

  « حل»  برای   سرکوب   به   متکی   شکل  گفتم  که   طور همان  زیرا   بگیرد،  نظر  در   دارانهپساسرمایه  بازتولیدی 

  نوعی   انتظار .  کندنمی  ایجاد  تغییری   ترینکوچک  هاآن  ی دارانهسرمایه  ماهیتِ  در   اقتصادی،  های بحران

  ایدئولوژیک،  و  مذهبی  و  سیاسی  استبداد  استبدادزده،  ایجامعه  در  ایران،  در  دمکراتیکسوسیال  داریِسرمایه

  از   بعد  یکی  ،«مدنی  ی جامعه»  و  لیبرال   داریسرمایه  مهد  در  رفاه  های دولت  هایقلعه  که   شرایطی  در

  انتظاری   است،  بحران  در   و  درمانده  خود  که  نئولیبرالیسمی  از  اند،شده  فتح  نئولیبرالیسم  سوی  از  دیگری

  سرکوب  به  اتکا  با  کماکان  تواندمی  بحران  «حل»  ی گرانهسرکوب  شکل  که  ندارم  تردیدی.  نیست   بینانهواقع

  چند  جامعه  اعظم  و  عظیم  بخش  و  دستانتهی  و  کارگران   به  تربیش  مراتببه  رنج  و  فقر  تحمیل  و  تربیش

  قدرت  تغییر  و  سرکوب  شکل  این  حذف  صورت  در  دانم،نمی  غیرممکن  کهاین  کما  یابد؛  ادامه  صباحی

  حل  اما،.  بیایند  کوتاهی  بسیار   فرصت  آشکار،  و  خشن  سرکوب  به  اتکا   بدون  بحران  «حل»  هایراه  سیاسی،

  پسا   سازوکاری  به  نهادن  گام  راه  از  جز  فوق،  شرایط  و  امکانات  با  کشوری  در  ویژهبه  آن،  پایدار

 .نیست ممکن  دارانهسرمایه

  توان نمی  متوسط  طبقه  بدون  و  با»  عنوان  با  دارد  ایمقاله  آنجلیس  د  ماسیمو:  کالیراد  دموکراسی 

  طبقه  این  تعریف   برای  نابسنده  معیاری  را  درآمد  میزان   که  حیث  این   از   مقاله  این   رویکرد   «کرد   انقلاب 

  هم  درآمد ی سرچشمه بر او  اگرچه   است، نزدیک  شما  « متوسط طبقه   افسون و  افسانه »  ی مقاله به  داندمی

  کارگر یطبقه یزیرمجموعه واقع در باید را  متوسط طبقه  امروز دنیای در او  دید از. کندنمی تاکیدی

https://naghd.com/2018/07/16/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/
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 در  حتی  یا  نمادین،  انضمامی،  ساحت  در  که  است  کارگری  متوسط،  یطبقه  که  قید  این  با  آورد،  شمار  به

  ی اسطوره   درگیر   تماما   و  ندارد  سرمایه  فضای   از   بیرون   راسخی   و  متقن  حضور   هیچ  آرزوهایش   و   امیدها

  ولی.  است  کار  در  شدن  فقیر .  دارد  وجود  مزد  مراتب  سلسله   متوسط  طبقه   در: » است   «ترقی   و  پیشرفت»

.  « است  کار  در  نیز  شد  خواهد  فراهم  فردی  هایکنش  طریق از که  «پیشرفت » و «ترقی» از عمیق  توهمی

  قدرت - تولید  روابط  منقاد  که  است  ایسوبژکتیویته  یشدهبندی چینه  میدان  متوسط  طبقه  او  برای  عبارتی  به

  چپ   هایتاکتیک  در  تغییری   مسئله  این  پذیرش   آیا  بود؟  موافق   او  با   توانمی  آیا   شما  نظر   به .  است  مسلط

 کرد؟  خواهد ایجاد

  باشد   چیزی  همان  نقد  است،  شعار  این  پشت  که  اغراقی  و  طنز  هدفِ  که  رسدمی  نظربه:  کمال خسروی

  اصطلاح  این   دلیل  همینبه  و   نامممی  متوسط  یطبقه  افسون   و   افسانه   یا   متوسط  ی طبقه  ایدئولوژی   من   که

  قطعا    قضیه.  موافقم  کاملا   آن  گرایش  و  راستا  با  باشد،  طوراین  اگر  گذارم؛می  گیومه  در  را  «متوسط  یطبقه»

  در   چه  و  ترپیشرفته  و   ترپرسابقه  هایداریسرمایه  در  چه  کنونی   داریسرمایه  جوامع   در  که  نیست  این

  تعریف   به  بنا  که  باشند  نداشته   وجود  بزرگی   یا  کوچک  هایگروه  اندازتر،پُردست  و   تازه   های داریسرمایه

  آن  مسئله اما.  نیستیم  که  کور.  نهاد  نام  متوسط  یا  میانی  یطبقه  را  هاآن  نتوان  اجتماعی،  طبقات  از  معینی

  کندمی  تأویل  «معدل »   به   را  «متوسط»  و  «میانگین»  به  را  «میانی »  که  است  ی مندقدرت  بسیار  ایدئولوژی

  ای طبقه  سازد؛می  را  اجتماعی  یطبقه  نیرومندترین  و  ترین وسیع  و  ترین بزرگ  اساس  در  طریق،   این   از   و

از     و   ناماهر   کارگران  یا  مندان ثروت  و   دستانتهی  یعنی  جامعه،   از   نازک   بسیار  قشر  دو  جز به  قرار، که 

  یطبقه  جامعه  یبقیه  نازک،  قشر  دو   آن  جز   دیگر  عبارتبه.  است   جامعه   اعضای  ی بقیه  شامل  داران،سرمایه

  ایدئولوژی   منظورم   کنم،می  صحبت  متوسط  یطبقه  ایدئولوژی   از   من   وقتی  دلیل   همینبه.  است  متوسط

  ایدئولوژی .  اندایدئولوژی  این  مخاطبان  هاآن  کنند؛می  تلقی  متوسط  یطبقه  اعضای  را  خود  که  نیست  کسانی

  ی برسازنده   ها،گفتمان  مجرای  از  و  نهادها  در  که   است  ایپیکریافته  انتزاعات  مجموعه  متوسط  یطبقه

آن   که  است  چیزی  همان   معنا،  این  در  ،«متوسط  یطبقه»   است؛  طبقه  این   مم: نامی  «فرانمود »  را   من 

  را  «متوسط   یطبقه»  این چه  آن:  است   این   من  حرف.  مدرن  یافسانه  یک  انتزاع،  یک   واقعیِ  پیکریافتگیِ

  از  است  ترکیبی کند،می تضمین و  تأمین  ایدئولوژیک  لحاظبه و کماکان   را  اشهستی تداوم و  است ساخته

  ایدئولوژیِ   استراتژیکِ   هایسویه  با   سو،   یک  از   گراتقلیل  و   معوج  شدتبه  مارکسیستیِ   ایدئولوژیِ  یک

  ایدئولوژیِ  بر  درک  این  تأثیرگذار  و  بزرگ  بسیار  ای گستره  در  و  سال  هایسال.  دیگر   سوی  از  بورژوایی،

  است   کارگری  مولد،  کارگر   و  کندمی  تولید  شیئی  که   است  کاری  مولد،  کار  که  است   بوده  حاکم  مارکسیستی
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  است   کسی  کارگر  اساس،  این  بر.  است  سهیم  شئ  این  تولید  در  بازو،  زورِ  با  حالت  بهترین  در  مستقیما ،  که

  یا   است  بورژوا  یا  نیست،  کارگر  معنا  این  به  که  بورژوایی  یجامعه  عضو  هر.  دهدمی  انجام  مولد  کار  که

  قدرها آن  هم  جامعه   بورژواهای   تعداد  که   جا آن  از.(  متوسط  ی طبقه:  آن  جدیدِ  مستعار   اسم   یا. )بورژوا خرده

  ایدئولوژی   مسلما  .  باشند  متوسط   ی طبقه  عضو   ناگزیرند  جامعه   افراد  ترینوسیع  و   ترین عظیم  نیست،   زیاد

  با  که   است   این   بکند  است   لازم  که  کاری  تنها   حقیقت  در   و  است   « مارکسیسم»   این   منتِ   رهین  بورژوایی

  قشر   چه  ببینید،  که   بدمد  پیکرشغول  و  عظیم  هایرسانه  بوق  در  شب   تا   صبح  از   نظر،  این  کامل  تأیید

  دهد، می  ها رُبات  به   را  خود  جای  زودیبه  که  قشری  است،  اشیاء  تولید  بدنیِ  کار  مشغول  کوچکی  اندازهبی

  ها ماشین  و  تکنیک  برای  را   جا  قدم به  قدم  چطور  بینیم،می  باشیم،  داشته  «بینواقع»  چشمِ   اگر  که،  قشری

  دانش تولید بلکه  نیست، مهم اشیاء  تولید امروز  چطور ببینید کند،می خالی مصنوعی هوش و  کامپیوترها و

 شیئی   اساسا   و  کنندمی  کار  «خدمات»  بخش  در  جامعه  افراد  ین تربیش  چگونه  ببینید  است،  مهم  اطلاعات   و

  و ،... و  هابیمه ها،بانک ادارات،  اطلاعات،  ارتباطات، بهداشت،  آموزش،  قلمرو به  کنید نگاه کنند،نمی تولید

  سرگرم   که   کسانی  یهمه  ذهن  و  قلب  اعماق  به  خطاب  نمادها  و  گفتارها  ترینفریفتارانه  زوربه  شب   تا  صبح

  ناماهر،   سواد،کم  عمدتا   قشری  عضو  باشید؟  کارگر   واقعا   خواهیدمی  آیا:  که  کندمی  وسوسه  هستند،  کارها  این

  رفاه  های قلعه  به  صعود  کنید،  صعود   نیست  بهتر  آیا   کنید؟  سقوط  خواهیدمی  آیا  زوال؟   به   رو   و  درآمدکم

  این  معجون،  این .  اید  متوسط  ی طبقه  شما  نیستید؛  کارگر   شما،  اجتماعی؟  منزلت  و  ثروت  و  خوشبختی  و

  افسانه،  را   آن  من   که  است   مارکسیستی  ایایدئولوژی  نوعی  گراییتقلیل  و  بورژوایی  ایدئولوژی   یبرساخته

  که   ادعا   همین   خودِ  شعار،  همین   خودِ.  نامممی  «متوسط  ی طبقه  ایدئولوژیِ»   را   آن  ی برسازنده  ایدئولوژیِ  و

  ترفند  کنند،  انکار  را   طبقه این  وجود کارگر،  یطبقه در  «متوسط   یطبقه»   ادغام  طریق   از   خواهندمی  برخی

  مارکسی   اقتصادسیاسیِ  نقد  با  ستیز   در  و   اجتماعی  طبقات   به   دیگر  نگاهی   با   مقابله  در  بورژوایی   ایدئولوژی

  شما  یاشاره  مورد  یمقاله  آن  در  مفصلا   را  هااین  من)  گوید؟می  چه  مارکسی  اقتصادسیاسیِ  نقد.  است

 فرآیند  داری سرمایه  تولید  یشیوه  سیاسی،  اقتصاد  نقد  بر   بنا .(  کنممی  تکرار   خلاصه  طور به  فقط   و  امنوشته

  کارِ   ارزش،  تحقق  و  تولید  فرآیندِ  دو  این  در  کهکسانی  یهمه.  است   ارزش  تحقق   و  تولید  ناپذیرگسست

  انجام  است،  کارشان  نیروی   ارزشِ  مقدار  با  برابرچه  آن  بر  مازاد  کاری  مقدار  یعنی   دهند،می  انجام  مزدی

  کهاین از   فارغ  و نباشد یا  باشد ارزش   مولد کارشان  که آن از  فارغ   شوند،می استثمار  طریقاین  از و دهندمی

  ی طبقه  ایدئولوژیِ  زور  که  دارم  اطمینان  من.  کارگرند  نباشد،  یا  باشد   مادی  شیئی  کارشان  محصول

  از   بسیاری  که  جاستآن  تا  بورژوایی  یجامعه  هایانسان  آگاهی  و  حس  اعماق  تا  رسوخش  و  متوسط
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  خوشحال  اند،شده   نامیده  «کارگر»  گفته  این  در  کهاین  از  دانند،می  متوسط  یطبقه  عضو   را   خود  که کسانی

 .نباشند خرسند و

  آگاهی  این  گسترانیدن  و  محقر   گرایتقلیل  درک  آن   از   است  خود  کردنخلاص  چپ؟  تاکتیک  و   استراتژی

  گوناگون   هایشیوه  هرچند  و  دارند  سانیک  سرنوشتی  شوند،می  استثمار  مازاد  کار   با   که  هاآن  یهمه  که

  کارِ   رایگانِ  واگذاریِ   منظر  از  اما   کند، می  بدل  کارگران  از   گوناگونی  سطوح  و   قشرها   به   را   هاآن  استثمار،

  و   افق   این   کردنِسانیک  چپ،  وظایف  ینترمهم  از   یکی.  دارند   سانیک  سرشتی  سرمایه،  به   مازادشان

  کوچک   بس  هایلقمه  به  را  بزرگ  هایدروغ  شاملو،  قول   به  که  است  زورمندی  و  پیکرغول  ماشین  با  مبارزه

  مادام .  بشود  انداز چشم  این   هژمونیکِ  گفتمان  بتواند  باید   بدهد،  تغییر   را  افق   این  بتواند  باید   چپ .  کندمی  بدل

  سرمایه  بار  زیر  کمرش  ــ  ایران  یجامعه  مانند  جوامعی  در  ویژهبه  ــ  که  «متوسط  یطبقه»  این  عضو  که

  هراسد،می  کارگری  شأن  دونِ  جایگاهِ  به  سقوط  از  و  بیندمی  «ترقی»  در  را  خود  نجات  راه  است،  شده  خم

  و   لازم  تلاشِ  کمبود  مهارت،  و  دانش  کمبود  ناتوانی،  ناکارایی،  تنبلی،  از  ناشی  را  خود  رنج  و  فقر  که  مادام

  نظر به.  نیست   دارانهسرمایه  مناسبات  براندازیِ  یآماده   سرمایه،  یسلطه  نه  و  داندمی  خود  بداِقبالیِ  نهایتا 

  اما   بی  دیگر،   سوی  از  است،  رهایی  تاریخیِ   انداز چشم  بحران  سویک  از   اگر  داری،سرمایه  بقای   ضامن   من

  مناسبات  یبازتولیدکننده   مقتدرترین   و  ترینقوی  زیرا   است،   « متوسط  یطبقه  ایدئولوژی »  همین  اگر،  و

 .است تولید اجتماعی

  آمادگی  طبقاتی  مبارزه  فرایند  در   که  ایدکرده  اشاره  موضوع   این   به   یادداشتی  در  شما :  کالیراد  دموکراسی 

  بر   سویی  از   ترتیب،   این   به.  است  برخوردار  ایویژه  اهمیت  از  چپ   نیروهای  نظری  و  ارگانیک   سازمانی،

  و   یابیتشکل  اهمیت  بر  طرفی  از  و  موجود  جنبش  مطالبات  و  مبارزه  سطح  با  متناسب  نظری  فعالیت  اهمیت

  یافتن  شدت و سیاسی-اجتماعی  های بحران افزایش  به توجه  با. داشتید تاکید کارگر   یطبقه دهیسازمان

 است؟ شده عملی حد چه تا پیوند این  اعتصابات   و اعتراضات

 شدنِ  نهادین  کنممی  استفاده  من  که  تعبیری   گذارم؛نمی  «پیوند»  را  اسمش  من  البته:  کمال خسروی

  به   نسبت   خواهمنمی.  است   جنبش  در   موجود  واقعا   یدارانهسرمایه  ضدِ  هایظرفیت  در   انتقادی  آگاهی

 و   دانش  یک  آن،  بر  بنا  که  است  دیدگاهی  یادآور  تربیش  «پیوند»  این  اما  بدهم،  نشان  وسواس  کلمات

  وقتی  و  دارد   حاملانی  آگاهی  و   دانش  این   و   دارد  وجود  کارگر  ی طبقه  هایجنبش  از  مستقل  همواره   آگاهی،

 سوسیالیستی  ی جامعه  سویبه  آن  موفقیت  اندازچشم  خوردند،  « پیوند»  کارگر  یطبقه  با  حاملان  این
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  تاریخی  و  اجتماعی  یثمره  آگاهی،  این  از  عظیمی  بخش   قطعا   که   است  این  من  حرف.  است  بهتر  و  ترروشن

 در   ،چنینهم  آگاهی  این  است؛  داشته  وجود  معین  جنبش  یک  از،  خارج   و  بر،   مقدم  که  است  مبارزاتی 

  خارج   دانشی   مثابه تواند بهمی  مسلما    و  شودمی  تولید  دائما    جهان   مختلف   نقاط  در  معاصر  و  دیگر  های جنبش 

  ی تجربه  یمثابهبه  ضروری  و  مهم  بسیار  قطعا    دانشِ  این   که   مادام  اما .  شود  آموخته   معین،   یک جنبش  از 

  اندازهایچشم  یمثابهبه  اندازهاچشم  و  هاافق  و  نشود  لمس  جنبش  و  مبارزه  در   کنندگانشرکت  یزیسته

.  شد  نخواهد  بدل  انقلابی جنبش  نیازِ  مورد  یابیسازمان  آن  به   نشوند،   تلقی   ممکن  و   رس دست  قابل واقعی،

  بشنود   یا  بخواند  را  ایجمله  کارگری  فعال  یک  که  است،  بوده  آمیزموفقیت  «پیوند»  این  زمانی  حقیقت،  در

 .زندمی را او  «دلِ  حرفِ » جمله  این  که کند  احساس و

  سو  یک  از  دارانه در ایرانسرمایه  ضدِ  های ظرفیت  شدننهادین  یا  کارگر  یطبقه  یابی سازمان  من  نظربه

  واقعی   فقدان.  است  ضعیف  بسیار   کماکان   دیگر   سوی  از   و  رسد،می  نظر به  که  است  آن   از  تر پیشرفته  مراتب به

  های کمیته  شوراها،  کارخانه،  هایکمیته  ها،اتحادیه  مثل  علنی،  سیاسی  و  «صنفی»  نهادهای  و  هاسازمان

  ظرفیت  از  ترپایین  مراتببه  کارگر  یطبقه  دهیسازمان  سطح  که  است  شده  باعث  غیره،  و  احزاب  و  اعتصاب

  عریان،   سرکوب  از  ناشی  ای،کنندهتعیین  و  وسیع  بسیار  مقیاس  به  وضع،  این.  شود  ارزیابی  آن  واقعی

  و  قدرت   اما.  دارد  را   خود  صریح  زبانِ  شکنجه  و  شلاق  و  زندان  اخراج،.  است   دروازه   و   در   بی  و   بار خشونت

 وجود  با  حتی  که  است  حدی  در  کارگر  یطبقه  یابیسازمان  و  کارگری  اعتراضات  دهیسازمان  ظرفیت

  یبدنه  در  خوردگی ترک یا  سیاسی  گشایش   ترینکوچک.  نیست  غایب   کاملا    سرکوب،  و  فشار   از  سطح  این

  نزد  تنها  نه  سیاسی،  و   «صنفی »  نهاد  صدها   گیریِشکل  به  کوتاهی،  اندازهبی  زمانیِ  یفاصله  در  سرکوب،

  ، 57 بهمن  قیام   از   بعد.  شد  خواهد  منجر  اجتماعی،  فعالیت  و  زندگی   دیگر  هایحوزه  یهمه  در  بلکه   کارگران،

  بسیج   ظرفیت  که  گرفتند  شکل  کوچک   بسیار  مرکزی  یهسته  با  هاییسازمان  هفته  چندین  یفاصله  در

  نتیجه   در.  است  تربزرگ  مراتببه  ارتباطی  فنیِ  شرایط  دلیلبه  امکان  این  امروزه.  داشتند  چندصدهزارنفری

  نظر به.  کرد تلقی  کارگر   ی طبقه دهیسازمان  سطح  برای  میزانی  نباید  را   علنی نهادهای   و هاسازمان  فقدان 

  و   مندتوان  بسیار  دارد،  وجود  مختلف  هایجنبش  فعالین  بین  اکنونهم  که  ارتباطاتی  نوع  و  حجم  من

  و   «سنتی»  چپ.  است  نظری  قلمرو  در  چپ  ضعف   من،  نظربه  اساسی  ضعف.  است   امیدوارکننده

  که  چپی  رادیکال،  چپ  و  کنندمی  تکرار  را  شانخورده  شکست   و   ناتوان  هایکلیشه  دموکراسیسوسیال

  و   پوشش  در   نه  و  دارد،  تأثیرگذار   نقشی  گستره  و  ژرفا   در  نه   است،  دیگری  اندازچشم  و  تأویل  مدعی

  ما  چپِ  در  اما  است،  رادیکال  چپ  جهانیِ  بحران  از   محصولی  و  جلوه  گمانبی  توانی،کم  این.  گسترندگی
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  مقاطعی  در  کارگری   جنبش  ی دارانهسرمایه  ضدِ  های ظرفیت  من   نظر به  است؛  برجسته   اخص   طور به

 .دارد آن واقعیِ  هایپرسش برای  چپ که  است  هاییپاسخ از ترپیشرفته

  غیره، و فولاد تپه،هفت موقعیت  به اشاره  با «آوندها و  هاریشه»  یادداشت در شما: کالیراد  دموکراسی

  از  که  کسانی  با  شما  رویکرد  آیا  بدهید  توضیحی  اول  است  ممکن  اگر.  ایدکرده  صحبت  بستبن  نوع  سه  از

 دارد؟  تفاوتی کنندمی صحبت  «شورا ناممکنی»

  صحبت   جاآن.  ام نگفته  چیزی   «شورا   ناممکنیِ»  از  جایی  هیچ   من.  دارد  تفاوت   البته   البته؛:  کمال خسروی

  بست بن به دولتی و خصوصی مالکیت که است این  از  صحبت. است  «اقتصادی  موفقیت»  هایبستبن از

  موفقیت   برای  تضمینی  شود،  واگذار  شرکت  گردانندگان  و   کارگران به  کارخانه  مالکیت   اگر  حتی  و  اندرسیده

  عظیم   و  شگفت   دستاوردهای  بر   هم  جاهمان  علاوهبه.  امداده  توضیح  جاهمان  هم   را   علتش.  ندارد  وجود  آن

  دارانه سرمایه  مناسبات  در  تولید  هایبستبن  کردنبرجسته  بحث،  آن  از   هدفم.  کردم   تأکید  حلیراه  چنین

  مشروعِ   مرجع  بالاترین  و  کارگران  ایِتوده  یاراده  اِعمال  یبدنه  بهترین  و  معتبرترین  شورا  هرحال،  در.  است

ی  »مالکیت جمعی، اداره)اخیرا  در یادداشتی زیر عنوان    .هاستکارراه  و   هاسیاست  پیرامون  تصمیم  اتخاذ

 ام.(ی توضیح دادهتربیش، نقش و جایگاه شوراها را با تفصیل شورایی«

  چطور   امروز  آوندها  و  هاریشه  یادداشت  به  توجه  با  را  تپههفت  کنونی  موقعیت:  کالیراد   دموکراسی

  وضعیت   در  کارگر   یطبقه  فکری   نمایندگان  مشخص  طور  به   و  چپ  نیروهای   شما  نظر   به  و  کنید؟می  بررسی

  ی طبقه  فکری  یبدنه  با   ارگانیک  شما  تعبیر  به  ارتباطی  برقراری  به  قادر  کاری  و  ساز  چه  به  اتکا  با  کنونی

 هستند؟  کارگری جنبش در فعال  هایگروه  و جریانات و  کارگر

  و  طبقاتی   یمبارزه  تاریخ  در   تپههفت  گفتم،  قبل  پرسشِ   پاسخِ   در  که  دلایلی  به   دقیقا  :  خسرویکمال  

  بستبن  که  بود  این  « آوندها  و  هاریشه»  یادداشتِ  همان  در  هدفم.  دارد  ایویژه  جایگاه  کارگران  یمبارزه

  تپههفت  کارگران  یمبارزه  برای  دارانه،سرمایه  ضدِ  ناپذیراجتناب  هایظرفیت  و   دارانهسرمایه  مناسبات

  کارگرِ   دلِ  حرف  ایجمله  انگار  گفتم،  که  است  همانی.  است  زیسته  ی تجربه  بلکه  نیست،  تئوریک  موضوعی

  دو  هر یاستثمارگرانه فشار و دولتی و خصوصی مالکیت  اقتصادیِ ناکامی تپههفت جنبش. زندمی  را مبارز

  کارگران  به   شرکت   واگذاری   خواست   و  است   کرده  لمس   خود  ی زیسته  یتجربه  چون هم  کارگران   بر  را

  خصوصی  دارانسرمایه کارگران،. است تولید سازوکار و کارگران واقعی زندگی  در واقعی یتجربه ینتیجه

  و  ولنگاری  با   دولت  یا.  ندارد  خوبی  سرانجام   نیز   دولت  به  شرکت   واگذاری  که  دانندمی  و   اندکرده  تجربه  را

https://naghd.com/2018/12/22/%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a2%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%db%8c%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%87/
https://naghd.com/2020/08/08/%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://naghd.com/2020/08/08/%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/
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  و   شود  ویران  و  بروند  دست   از  هم  اشواقعی  هایتوان  تا  کندمی  رها  خود  حال به  را   شرکت  اعتناییبی

  فشارهای  اِعمال  و  وسیع  هایاخراج   با  را  آن  کردنبارآور  و  کارآمد  سیاست  یا  بنشاند،  سیاه  خاک  به  را  کارگران

  مصنوعی   برداریِنسخه  کارگران  به  شرکت   واگذاری  ی خواسته  بنابراین .  کندمی  پیشه  کارگران  به  فرساطاقت

  و   زندگی  که  است  حلیراه  نیست؛  آن  و  این  ایدئولوژیکِ  های یپردازخیال  از  پیروی  یا  دیگر  تجربیاتی  از

  تپه، هفت  جنبش  در  مهم  ینکته.  است   کرده  ممکن  بسا  و  تصور   قابل  را   آن  واقعی،   شرایط   در   مبارزه

 . هاست آن روز  و شب  زندگی بر فشارها شدیدترین زیر کارگران، مبارزاتی قدرت  به آن خودآگاهی

  و   تدوین  اند،دخیل   دارانهسرمایه  ضدِ  جنبش  این  در  که  نیروهایی  و   افراد  یهمه  برای  رویکرد  ترینمهم

  گزینش   و  مشورت  و  وگو گفت  و   ارتباطات  برای   مستند  و  مدون  اما  روشن،  کمابیش  قرارومدارهایی   تنظیم

  در   رویکرد  این  تحقق  کهاین.  است  جنبش  مختلف  مراحل  و  شرایط  در  تصمیم  اتخاذ  و  مناسب  هایکار راه

  و   عمومی  مجامع  در  یا  علنی،  یا  مخفی  منتخب  کوچک  شوراهای  و  هاسازمان  محافل،  ها،گروه  ها،کمیته

  نفسِ   مهم.  دارد  طبقاتی  یمبارزه  سطح  و  سیاسی  شرایط  به  بسته  باشد،  عملی  بزرگ  هایحزب  و  شوراها

  ارتقای   و  بهبود  و  مدارها  و  قرار  این  کاربست  و  تدوین  سطوح،  یهمه  در   وگوگفت  برای  تلاش

  و  قرار  و  وگوگفت  همان  چارچوب  در  باره،  این  در.  اندگرفته  شکل  تاکنون  که  است  دستاوردهایی

 .نیست گفتن  برای حرفی این از بیش جا،این  در. شود نظر تبادل و  فکر  باید مدارها

 . سپاسگزارم بسیار «وگو گفت» این به شما دعوت از پایان در
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